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8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 

















پیامبر گرامی 
ایبلام (ص) 


پیامبر بزرگوار اسلام 
در بيست و هشتم صفر 
سال ۱۱ هجری قمری و در 
۲ سالگی چشم از جهان 
فرو بست. حضرت از اوان 
جوانی به خاطر صداقت و ۲ 
درستی از محبوبیت خاصی 
برخوردار بود. ایشان در ۳۰ | 
سالگی به نبوت مبعوث شد | 
و سال در مکه و دە سال ا 


در مدینه به هدایت مردم 

















پرداخت. 

رحلت جانسوز پیامبر 
رحمت و مغفرت را به همه 
خوانندگان کرامی تسلیت 
می‌گوئیم ۱ 





شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) 
امام حسن(ع) در سومین سال هجری در مدینه متولد شد. ایشان هفت سال اول عمر خود در پرتو تربیت الهی 
جدش پیامبر اکرم(ص) گذراند. ۳۷ سال از عمر این امام گذشته بود که پدر بزرگوارش به شهادت رسید و وظیفه 
ایر فدات انه اسلا رده تام عم( قار کته ارو رین اد ا کوت م انی وا که درک ورای 
جنگ با معاویه تدارک دیده بود. آماده رزم کرد. اما امویان با حیله و نیرنگ, یارانش را پراکنده کرد و او را ناچار به 
پذیرش صلح کرد. وی سرانجام طی توطئه معاویه مسموم گردید و در ۲۸ صفر سال ۵۰ هجری به شهادت رسید. 





شهادت حضرت امام رضا(ع) 
امام علی‌بن موسی(ع) ملقب به رضا به سال ۱۴۸ هجری قمری در مدینه متولد شد و پس از شهادت پدر 
گرامی اش امام موسی کاظم(ع) به امامت رسید. مأآمون خلیفه عباسی در سال ۲۰۰ هجری قمری از ایشان خواست 
تا به مقر خلافت وی در شهر مرو برود؛ چون قصد داشت با تحمیل ولایتعهدی بر ایشان پایه‌های حکومت خود را 
تحکیم بخشد. مقام والای علمی و روحانی امام رضا(ع) و نفوذ روزافزون ایشان در افکار عمومی به‌تدریج باعث 
هراس مأمون شد و وی عاقبت امام رضا(ع) را با دادن زهر در روز سی‌ام صفر سال ۲۰۳ هجری به شهادت رساند. 





سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم 


آیت الله «مرتضی مطهری» در دوآزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی توسط یکی از افراد گروهک 
وگ رس 

این اندیشمند بزرگ مسلمان به سال ۱۲۹۹ هجری شمسی در فریمان در یک خانواده اصیل مذهبی متولد شد. 

استاد مطهری در ۱۲ سالگی راهی حوزه علمیه مشهد شد و به تحصیل مقدمات علوم اسلامی پرداخت و پس از 
چندی برای تکمیل تحصیلاتش به حوزه علمیه قم رفت. او در این مرکز دینی از محضر اساتید برجسته ای همچون 
ایت الله بروجردی» علامه طباطبایی و امام خمینی(ره) بهره گرفت. 

شهید مطهری در دوران تحصیل در قم. علاوه بر فراگیری مسائل علمی. در زمینه مبارزات سیاسی نیز فعال 
بود و از یاران نزدیک حضرت امام خمینی(ره) به شمار می‌رفت. 
این استاد گرانقدر از سال ۱۳۳۴ هجری شمسی به مدت سه سال در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه 


تهران تدریس و شاگردان زیادی تربیت کرد. این روز را به همه معلمین گرامی و ارچمند تبریک می‌گوییم. 





روز جهانی کارگر 
یازدهمین روز اردیبهشت. مصادف با اولین روز ماه «می» میلادی» از سوی سازمان ملل متحد. روز جهانی 


این روز برگزار می‌گردد. 


با تبریک این روز به کارگران زحمتکش ایران. بزرگترین موفقیت‌ها را برایشان ارزو داریم. 























تنها درحد چند بادآ وری 


ه روز جوانان 


دوشنبه گذشته روز ملّی جوانان بود. به همین 
خاطر از ابتدای هفته اقای میرباقری ریاست سازمان 
ملّی جوانان با انجام چند مصاحبه در جراید. پس از 
فترتی دیرپا ما را به یاد سازمانی انداخته‌اند که به 
منظور حل مشکلات جوانان و ایجاد ارتباط مناسب با 
آنان ایجاد شده اما اکثر جوانان ارتباط چندانی با این 
سازمان ندارند و سازمان مربوط هم شاید از خدا 

اما در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها ریاست محترم 
که البته چون اکثر آمارهایی که دراین کشور ارائه می‌شود. 
معلوم نیست بر مبنای کدام ضوابط و چارچوبهای 
علمی تهیه شده و چه میزان با واقعیت انطباق دارند. 

اما طیق آمارهای ارائه شده توسط ایشان یک 
میلیون و سیصد هزار جوان فرصت ازدواج دارند که از 
این تعداد حدود نیمی از آنان ازدواج می‌کنند. 


نامه های بدون و اسطه 


رعفت کلام» را رعابت کنیم 


چندی پیش, هنگامی که در ترمینال منتظر ماشین 
بودم» سروصدائّی توجهم را جلب کرد. لحظه ای بعد دو 
سه نفر از مسافرین را ديدم که درحین دعوا متاسفانه 
چنان دشنامها و ناسزاهای زشت و رکیکی رابا صدای 
بلند برزبان می آوردند که تا آخر راه خجالت می‌کشیدم 
به اطرافم حتی نگاه کنم. با توجه به اینکه از اینگونه 
صحنه‌هاء نه فقط ان یکبار. بلکه به کرات دیده‌ام. و هر 
بار نیز شاهد بوده‌ام که هیچکس اعتراض نمی‌کند. 
وعده‌ای افراد واقعا بی‌نزاکت. بدون توجه به حضور 
زنان و کودکان حاضر درجمع. به راحتی الفاظ دور از 
شان و اخلاق را بر ز بان می‌آورند. هر ہار با خودم 
اندیشیده‌ام که در کشور اسلامی ماء که بزرگان ان این 
همه تاکید بر عفت کلام دارند. (گذشته از اينکه هر 
انسان باید در وجود خود. این گونه موارد را درک کند) 
چرا نباید کوچکترین برخوردی با این گونه موارد و 
قران کوت دو حال که دی می که شرا دم م 
اطلاعات خواندم نوشته بود: «طبق قانون انگلیس. 

ناسزاگویی در ملا عام جرم است و مجازات دارد!» 
با سپاس: زهرا سرلک از الیگودرز 


شرح پریشانی 
دوستان شرح پریشانی من کوش کنید 
قصه بی سروسامانی من گوش کنید 
من ۳۶ سال سن دارم و مجرد و مبتلا به بیماری 
عصبی هستم. اما از آنجائی که به تحصیل علاقمند 
بودم مدتها پس از اينکه دیپلم گرفتم توانستم در 
دانشگاه آزاد مرکز ادامه تحصیل دهم. وقتی لیسانس 
مهندسی خود را گرفتم اولیاء امور به ویژه دکتر 











ضمناً آرزوی جوانان دراین نظرسنجی به این 
ترتیب دسته‌بندی شده‌اند: ارزوی ۴۳۵ درصد انان 
خدمت به مردم. ۲٩‏ درصد پولدار شدن. ۷ درصد 
مشهور شدن و ۲ درصد رسیدن به قدرت است. 

که لهس وانتم که مرا ا راا زر اک موازه 
وقتی مورد سوال واقع می‌شویم یک چیزی می‌گوئيم 
که فکر می‌کنیم برای پرستیژمان خوب است و البتّه در 
دلمان چیز دیگری می‌گذرد. با این حساب ان ۲۹ درصد 
که آرزوی واقعی خود را بدون تعارف بیان کرده‌اند 
جسارت خوبی به خرج داده‌اند که البته جای تحسین دارد. 

رئیس سازمان ملّی جوانان البته نگفته‌اند که آن 
شاه تست رای طن ار غوران ور 
نمی‌کنند. چه می‌کنند و یا چه باید بکنند و سازمان 
محترم برایشان چه خوابی می‌بیند. و نکته اخر اینکه 
ایو ارا آمارهاع مات اغ درن ترات انی 
روشن و تحقیقاتی» درمان کننده چه دردهایی از مردم و 
اکل کر ان اس 

ه اقتصاد قبض با قبط اقتصاد 

با آغاز سال جدید. اقتصاد کشور دوران 
سر ol‏ 
از مردم دغدغه‌های بیشتری نسبت به سال گذشته پیدا 
کرده و سال رابا بهار نه چندان نیکویش محک می زنند. 


درست است که فع در نخستین ماه سال. 
دشواریهای مختلف اقتصادی نوعی رکود اقتصادی را 


افتاده‌اند و من با هزاران امید با تاخیری که در مسیر 
زندگیم پیش آمد به اميد کار و اينکه شاید بتوانم در 
خانواده بهره‌مند شوم به این در و ان در ردم ولی 
نتوانستم کاری بیابم و همه جا متذکر شدند که فقط 
فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دولتی را قبول می‌کنیم و 
بیکاری به آینده‌ای مبهم مواجهم. من قبلاً در 
بیمارستان بستری شده بودم ول از فرط ناراحتی 
یکبار دیگر نیز راهی آنجا شدم. 
اميد به خدا دارم. حال که بندگان خدابه من وامثال من 
کاری ندارند. ذات احدیت خود به من مدد برسانند. 

ح -ر -| 
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مقام معظم رهبری حضرت آیتا... خامنه‌ای در 
شروع سال جدید چند بار توصیه فرمودند که به 
مسائل و مشکلات مردم رسیدگی کنید. سال ۲ باید 
برای مسئولان سال رسیدگی به کار مردم شود. اما 
انگونه که از شروع سال جدید. مشاهده می‌کنیم. 
سوال همان روال اذیت کردن. وعلاف کردن. پرخاش 
کردن به ارباب رجوع. و... أست. 

بنظر می‌رسد این جملة مقام معظم رهبری باید به 
شود. و البته بیشتر برای شهرداری‌ها. بنده برای گرفتن 
مجوز گاز. چند ماه است علاف هستم. ۲ بار پول فیش 
الان درچند نوبت حدود ۰۴۰ ۵۰ بار» برای مهر و امضا به 
اتن اتاق وان اتاق فرستادند. مبلغ ماده صد را قسمتی 


به همراه می‌آورد وک دو ماه آغاز سال همواره 
ماههای قبض اقتصادی بوده‌اند و نه بسط. اما بنظر 
می‌رسد که شدت قبض فعالیت‌های اقتصادی در آغاز 
امسال کمی بیشتر از سالهای قبل خود را نشان می‌دهد. 
ات سک که اتکی ساره ات راخم اعاتا 
بنگاهها و بخشهای اقتصادی است. نوعی تنگنای 
درآمدی برای بخش قابل توجهی از مردم و بویژه 
اقشار متوسط و پایین جامعه ایجاد کرده است. 

خدا کند آمار چکهای برگشتی دعواهای حقوقی 
اتی ان اختاافات مال اغلام ورف گی شرگن ها 
کارخانجات و يا تجار و سرمایه‌گذاران در ماههای 
ابتدایی سال فزونی نگرفته باشد. 

هفته قبل هم عرض کردم که به دلایل متعددی 
امسال با توجه به تحولاأت پیش آمده در منطقه, کاهش 
بهای نفت. حضور آمریکاو... سال بسیار حساسی است 
که اگر دقیق عمل نکنیم و سیاستهای منطقی و درست 
در حوزه اقتصاد در پیش نگیریم می‌تواند سال 
پردغدغه‌ای هم باشد. شاید همین دغدغه‌ها موجب 
شده است که پس از درگذشت مرحوم دکتر نوربخش 
با وجود حساسیت بالای پست ریاست بانک مرکزی. 
دولتمردان هنوز نتوانسته اند فردی را برای نشستن بر 
صندلی آن مرحوم معرفی کنند و شاید هم مقامات 
کشور هنوز در حال سبک سنگین کردن رچحان 
سیاست بر مصلحت و منطق اقتصاد و یا نادیده گرفتن 
مصالح سیاسی به منظور خدمت به اقتصاد کشور و 


نوسازی. شهرسازی و خلاصه انواع فیش‌های 
گوناگون را گرفتند که موجود است. که اقایان مبلغ را 
می‌نویسند و می فرمایند که ببرید بریزید به حساب... اما 
هنوز از گاز خبری نیست. در حالیکه در دهات ترکیه 
براحتی از گاز ارزان قیمت صادراتی ایران استفاده می‌کنند. 
پس چه وقت باید توصیه بالاترین مقام یعنی رهبر 

این کشور جدی گرفته شود؟ 
مین ڈوالفقازی ساو 


«معمای عاشورا)» 


عاشورای حسینی و قیامت کربلا را از کودکی به 
یاد دارم. روزی والا برای امتی بزرگ است. در این روز 
مردم انچه را دوست دارند ایثار می‌کنند و انچه بدان 
دل بسته اند رها می‌کنند. یکپارچه شورند و عشق و بر 
سر و سین خود می‌کوبند و من بهت‌زده در ابهت 
کردارشان و حیران در صلابت رفتارشان و سرگشته 
در عظمت پندارشان فقط می‌نگریستم. هرچند به 
میانشان می‌رفتم تا من نیز در احساس پاکشان شریک 
شوم اما هیچگاه نتوانستم. چقدر توان خود را به کار 
گرفتم تا اشکی فراتر از آن بریزم اما هیچگاه همچون 
آنان نگریستم درونشان آتشی بود و من گرمایش را 
حس نمی‌کردم قلبشان شورش بود و من شورش را 
نمی‌دیدم این همه عشق و پاکی درد و نیکی و مهر و 
ایثار و سوز و گذاز برایم معما شده بود. اما وقتی در 
سوگ مچاهد نستوه پدر امت انقلاب گریستم و بر 
سروسينة خود کوفتم و آرزوی مرگ کردم و برایم 
ما وی و کد دات که ورا 8 کیو 
محمد غلامی بیرمی .از بیرم لارستان 


اخلاق 


.بکوشیم با خود زاویه حاده با مردم زاویه منفرجه 


AV شماره‎ 


نتیجه روشنی نرسبده‌اند. خدا کند این تاخیر» ناشی از 
سرگردانی مردان تصمیم گیرنده و اثرگذار اقتصادی و 
عدم قدرت تصمیم‌گیری آنان نباشد که در آن صورت 
بلاتکلیفی و ناتوانی درهمه وجوه تصمیم گیری و 
سیاست گذاری در عرصه اقتصاد هم د دك . 
ه فر > و3 

در فرهنگ دینی» عرفی و اجتماعی ما سنت‌های 
بسیار خوبی وجود داشته و دارند که نقش بسیار 
موّثری درتنظیم روابط و در رفع مشکلات و معضلات 
مهمترین و قشنگ‌ترین این سنت‌هاء سنت پسندیده 
اسلامی, و نیز باعث گسترش خدمات درمانی, اموزشی 
و رفاهی مردم و بویژه اقشار اسیب پذیر بوده است. 

بسیاری از دانش‌اموزان و طلاب در مدارس و 
حوزه‌های موقوفه تحصیل کرده و روانه بازار خدمت 
فرهنگی ق غلمی شد ه اند درمانگاهها و بیمارستانهای 
وقفی جان بیماران بی‌بضاعت بسیاری را نجات 
می‌دادند و بسیاری از مردم و مراکز از محل منافع 
موقوفات. مشکلات خود را حل می‌کردند. 

موقوفات در حقیقت پشتوانه اقتصادی و مالی 


از گناه فاصله بگیرید. شیطان دارد با شما عکس 
یادگاری می‌گیرد. 

موی وی 
نیفتاد به سلامت روان خویش ایمان بیاوریم. 

- کوچکها را دست‌کم مگیرید. مورچه ناچیز ناصح 
وین ویب اف سوبس 

. کوچکها را دست کم مگیرید. همه دیدنی‌ها 
دستأورد عدسی کوچک چشم‌هاست. 
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خدا از آنکه روزهایش بیهوده می‌گذرد. نمی گذرد. 

۔اولین بت‌پرست زمین خداپرست بود. و بزرگترین 
خد اپرست. خودشکن. 

.شیطان بعد از شش هزار سال صندلی آسمانی اش را 
از دست داد. صندلی‌های زمینی چقدر معتبرند؟ 

آدمها بد می‌کنند, اما آنها که بد هستند کم اند. میان 
بد کردن و بد بودن فاصله قائل شویم. 

. فرشتگان هر روز تیتر اول روزنامه سکوت را 
فریاد می‌زنند. اهالی زمین دارد دیر می‌شود. 

زهرا عسگرپور - نجف آباد 


گلچینی از خرمن اند بشه های 
,جرج بر نارد شاو) 

من درباره محمد(ص) این مرد بزرگ. فوق‌العاده 
مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که نه‌تنها 
ضد مسیحیت نبوده بلکه بایستی مدعی شد که 
محمد(ص) نجات دهنده عالم انسانیت است. 

اک ھا ای اسک ها ای 
مظهر خدا باشد باید تعالیم اسلامی را پیشرو خود قرار 
د شلد . 

دنیا مانند آیینه ای است که اگر به آن رو ترش کنیم. 


AV شماره‎ 


بسیاری از فعالیت‌های دینی و اموزشی و درمانی 
ناتوانی‌های دولت ها و دولتمردان را در اتید کی يه 
امور نیازمندان جبران می‌کردند. بسیاری از اراضی و 
باغات همین تهران و بسیاری از شهرستانهء موقوفه 
بوده و هستند و افراد خیر پس از مرگشان و براساس 
وصیت آنرا درخدمت مردم قرار می‌دادند. و یا در همان 
دوران حیات. اراضی و با ساختمانهاء بناها و اماکن 
مسکونی و یا تجاری را به منظور رفع یک نیاز خاص 
دینی يا عام المنفعه در وقف قرار می‌دادند که بهترین 
سرمایه و جاودانه‌ترین سرمایه وجودی هر فرد محسوب 
می‌شد. گرچه همین حال نیز شاهد موقوفات بسیاری 
هستیم اما این فرهنگ. متاسفانه به گستردگی گذشته 
در ميان مردم رواج ندارد که نشانه نوعی ضعف 
اعتقادی و اخلاقی در جامعه به حساب می‌آید» حتی کسانی 
که میلیاردها تومان سرمایه دراخر عمر دارند ٤‏ 
می‌توانند پس از رفع کلیه نیازمندیهای خانواده و فامیل, 
حداقل نیمی از آنرا در وقف بگذارند. از این امر مهم غفلت 
می‌ورزند و به یکباره درحالی به سفر اخرت می‌روند 
با توجه به معضلات متعددی که در ساماندهی اقتصادی 
جامعه و بویژه برای امور تحصیلی و درمانی و خدمات 
عام المنفعه و خیریه و برای اقشار فرودست جامعه 
وجود دارد. توجه به فرهنگ وقف یک ضرورت است. 





نرشرویی را نمودار می‌سازد. 

آدمی که هیچ قدم پیش نمی‌گذارد و دائماً در ساحل 
ایستاده است تا کشتی پیدا شود و او را ببرد هرگز به 
قبلا امد د و ترفته باشد؟! 

من پیامبر اسلام را بسیار تقدیر و تقدیس می‌کنم و 
می دانم که از گمراهی و سقوط این توده‌ای که در وادی 
جهالت و انحطاط به سر می‌برند جلوگیری کرد و از 
ارتکاب ننگین‌ترین اعمال و شنیع‌ترین گناهان توسط 
انان جلوگیری نمود و در انان غیرت و نیروی چهاد را 
تحریک کرد و به وجود اورد و فضائل و مکارم اخلاقی 

هرقدر دنیا در راه ترقی گام بردارد به هر اندازه که 
بشر در علم و فلسفه پیشروی کند باز اسلام جلوتر 

در مغرب زمین ما مثلا اگر یک نفر از دیگری سوال 
انگلیسی یا فرانسوی و غیره هستم. ولیکن در دنیای 
اسلام افریقایی. ترک. ایرانی و... می‌گویند من یک 
مسلمانم. از این نظر معلوم می‌شود که انان قبل از هر 
چیز مذهب را پیش رو قرار داده‌اند و به همین جهت 

بدترین گناهی که ممکن است نسبت به همنوعان 
بلکه آن است که نسبت به آنان حالت بی‌تفاوت به خود 
بگیریم. 

بدون سلوک و رفتار خوب جامعه انسانی غیرقابل 
تحمل و غیرممکن هی کر ان 

تملق با کرامت اخلاقی به ندرت دریک جا جمع 
می شود. 

فرستنده: حسن چراغیان از روستای کوشه . بردسکن 





با سلامی گرم و صمیمی خدمت تمامی 

شما دوستان ارجمند خواننده و با پوزش همیشگی 
بخاطر تاخیر در ارسال بموقع پاسخ و نیز با عرض 
ا ا 
گرامی اسلام و شهادت کریم اهل بیت. حضرت امام 
حسن مجتبی(«ع» و هشتمین اختر آسمان امامت. امام 
علی‌بن موسی‌الر ضا«ع» 

۵ زهرا ضیایی . نجف آباد 

مطلب شما را برای استفاده در اختیار بخش ترازو 
قرار دادم. 

۵ حیدر منتظری . ارومیه 

از لطف شما متشکرم برای مقام معظم رهبری فقط 
کافی است بنویسید: تهران. خیابان فلسطین دفتر مقام 
معظم رهبری. برای ریاست جمهوری نیز می‌توانید به 
نشانی میدان پاستور نامه بفرستید. 

۵ رضا عباسی . شهر قدس 

بر کی ی ری رت 
مقدس سربازی چندین بار مطلب و مقاله نوشتیم و باز 
هم خواهیم نوشت. فکر می‌کنم از فرط تکرار دیکر این موضوع 
خسته کننده شده است. امیدواریم این مشکل کمتر شود. 

ھ رضامحمدی ‏ قزوین 

از اینکه برای تهیه مجله در شهرستان بزرگی چون 
یی برع تیار تسس کی و عتی, ا 
اس ارت ی ات رل 
محترم دفتر نمایندگی موسسه در قزوین نسبت به 
افزایش تیراژ و سهمیه مجله اقدام لازم رابه عمل آورند 
تا شرمنده خوانندگان خوبی چون شما نباشیم. چاپ و 
فرم اشتراک هم روی چشم. 

۵ بیروز خرم . تهران 

پیشنهادات شما خواننده گرامی را مورد بررسی 
قرار خواهیم داد. در حال حاضر نمی‌توانیم مجله را 
بصورت تمام رنگی تقدیم کنیم اما امکان این کار در 
موسسه وجود دارد. تقویت مصاحبه‌های مجله هم در 
دستور کار قرار دارد. درمورد سایر مطالب مطرح شده 
هم درصدد انجام نظرخواهی هستیم. 

@ ع ۰ تبریز 

ای کی ی را ار 
ار ی ری رای سرا را 
خوانندگان هم مطرح کنم: 

اهل قصرشیرین هستم. بعد از مدتی آوارگی در 
کرمانشاه مستقر شدیم و بعد به تبریز نقل مکان کردیم. 
الان چند ماه است که به علت ورشکستگی و گرفتار 
شدن در دام نزولخواران فراری هستم. دختری دارم 
که مادرش که همسرم باشد را از دست داده‌ام و دو ماه 
است که پیش مادرم هست خبری از او ندارم. باور 
می‌کنید خیلی روزها نتوانستم حتی غذایی برای خوردن پیدا 
کنم. به دستفروشی و کارگری هم روی آوردم اما 
مشکلی حل نشد. با سیصد هزار تومان که یکنفر بصورت 
قرض به من بدهد مشکلم حل می‌شود. ایا امیدی هست؟... 

دراین مملکت که پول تو جیبی بسیاری از نازپرورده‌ها 
در ماه سیصد هزار تومان است. هموطنانی هستند که 
بخاطر سیصد هزار تومان بدهی فراری می‌شوند و مجیورند 
خانواده را ترک کنند و دستشان به جایی نمی‌رسد... 

بهرحال نامه شما را چاپ کردیم و ان‌شاءالله 
به‌همت خوانندگان کشاده دست و خیرخواه مشکل 
می‌شود. پیروز باشید. 




















۶ 





یک هفته . جندنگاه 
محمد سروش 


شوراها در آغاز تجربه‌ای جدید 


سرانجام پس از کش و قوسهایی چند و دو ماه پس 
از برگزاری انتخابات شوراهاء این نهاد مهم جامعه مدنی 
کار خود را از روز ششم اردیبهشت ماه آغاز کرد. دوره 
جدید از کار و فعالیت شوراها درحالی شروع شد که 
تجربه دور نخست راه‌اندازی و تأسیس نهاد شورا پیش 
روی منتخبان مردم است تا از آن بهره‌مند شوند و از 
وقوع برخی رخدادهای تلخ نظیر آنچه در تهران پیش آمد 
و به گونه‌ای معنی‌دار موجب دلسردی شهروندان در 
تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ گردید. پیش گیری 
کل گام که ور نوم سفن ماه مال کت اقا اج 
شوراها مشارکتی نسبتاً محدود را در برخی شهرهای 
بزرگ تجربه کرد. زنگ هشداری برای بسیاری از 
دلسوزان کشور به صدا درامد که نحوه عملکرد 
منتخبان مردم در نوع نگاه آنان و قضاوتشان نسبت به 
سای نک تاد مک است اشرات جذ و تک که 
بگذارد. اهمیت چنین قضاوتی گاه انچنان است که 


احتمال دارد آینده و کنیه یک نهاد دمکراتیک راکه اساسا 


متکی به رأی مردم و دارای مشروعیت اکتسابی از آرای 
عمومی است. به مخاطره اندازد و کارامدی ان را به 
چالش بطلبد. از دید گروهی از تحلیلگران وجود پاره‌ای 
خطا و پدید امدن برخی رخدادهای نامناسب در 
شوراهای دوره اول به دلیل آنکه پس از چندین سال 
نخستین تجربه به حساب می‌آمد تا حدودی طبیعی و 
شاید اجتناب‌ناپذیر بود؛ اما آنچه اهمیت دارد» این است 
که در کشاکش گذار به سمت دمکرأسی و بهره‌مندی 
حداکثر از نهادهای تصمیم‌ساز دارای سازوکار 
دمکراتیک بهره‌مندی و درس ‌آموزی از تجربه‌های 
پیشین ضرورت حیأتی پیدا می‌کند تا از سویی موجب 
پیشگیری از وقوع برخی رخدادهای تلخ شود و از سوی 
دیگر زمینه‌ساز رشد شاخص‌های فرهنگی متناسب با 
مردمسالاری نظیر پاسخگویی و پاسخ‌طلبی در کنار 
مسوولیت‌پذیری و نظارت پذیر کردن قدرت با هر درجه 
از گستردگی شود. 

شوراها که یک فصل کامل از قانون اساسی را 
به‌خود اختصاص داده در ذهن تدوین کنندگان قانون 
اساسی از ان درجه از اهمیت برخوردار بوده که 
قانون‌گذار در کنار مسیرهای دوگانه ارائه لایحه از 
سوی دولت و طرح از سوی مجلس به منظور تقنین و 
قانونگذاری مسیری نیز پیش‌بینی کرده که شورای 
عالی استانها مرکب از برگزیدگان شوراهای هر استان 
می‌تواند راسا و بدون گذر از مسیر دولت طرحهایی را 
به منظور بررسی و سپس تصویب و ارائه در قامت 
قانون به مجلس شورای اسلامی که وظیفه انحصاری 











قانونگذاری را عهده‌دار است. ارائه نماید. 

چ ی که کی تنیز سای ور 
گرفته. حکایت از رویکرد نویسندگان قانون اساسی به 
پدیده شوراها دارد و نشان می‌دهد در ذهن انان این 
نهاد اهمیتی کلیدی داشته است. بی‌تردید بهره‌گیری از 
این تجربه بشری که در بسیاری از کشورها نتایج خوبی 
به دنبال داشته. مدنظر نویسندگان و تدوین‌کنندگان 
قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و آنها اصول 
متعددی از قانون اساسی رابه ان اختصاص داده‌اند و 
در آنها قید کرده‌اند امور کشور بایستی در بسیاری 
موارد از طریق مکانیزمهای شورایی تمشیت شود. 

نگاهی به پیشینه کشورهایی که هم‌اینک از 
نظامهایی دمکراتیک برخوردارند و دمکراسی در آنها 
نهادینه شده و دیرزمانی است استقرار یافته نشان 
می‌دهد این کشورها و جوامع بدون استثناء از سابقه و 
تجربه طولانی حاکمیت نظامهای شورایی برخوردار 
بوده‌اند و نوعی سازوکار تصمیم‌گیری شورایی در 
سطوح مختلف در انها دیده می‌شود. 

این موضوع به نوعی کویای این واقعیت است که 
شوراها بنیانهای دمکراسی می‌باشند. با وجود نهاد 
شورایی که اولاً «افراد جامعه» به «شهروند» تبدیل 
می‌شوند و انیاً این افراد از پایین‌ترین سطوح به درک 
درست مفهوم دمکراسی که از خلال مشارکتهای متنوع 
اجتماعی پدید می‌اید. نایل می‌شوند. در چنین شرایطی 
است که ایجاپ می‌کند همه نخبگان سیاسی و اجتماعی 
و اندیشمندان مختلف نسبت به موفقیت تجربه شوراها 
توجه ویژه داشته باشند و این نهاد نوپای جامعه مدنی را 
برای نهادینه شدن و تثبیت کامل یاری رسانند. 

دوره نخست شوراها با همه فراز و فرودها و با همه 
انتقادهایی که در مواردی برانگیخت. به پایان رسیده و 
ا فور ینگ تخوام مٹیں بزاع کان اسه 
متولیان دوره جدید شده‌اند. نتایجی که در انتخابات نهم 
اسفند به دست آمد. نشان می‌دهد در بسیاری از شهرها 
و روستاها ترکیب اعضای شوراها تغییر یافته اند و افراد 
دیگری به عضویت این نهاد درآمده‌اند. این تغبیرات 
طیف متنوعی را تشکیل می‌دهد و مستقل از تغبیر افراد 
براساس رویکرد سیاسی آنها در برخی شهرها نظیر 
تهران تغییرات صددرصد بوده و در برخی دیگر از 
شهرها و روستاها با درصدی کمتر ترکیب اعضاعوض 
شده است. 

وو هم ی اس و از ین 
ی 
تازه و داده‌اند و هم نقطه منفی است و کویای 
نارضایتی نسیبی از عملکرد افراد در سمت منتخب 
مردم در شوراها می‌باشد. به هرحال اعضای شوراها 
در دور دوم. مسوولیت سنگینی در پیگیری پروژه 
اصلاحات زیربنایی که از مجرای موفقیت نهادهای 
مدنی و از جمله شوراها عبور می‌کند دارند. این 
حساسیت باید دائما یاداوری شود. دور دوم شوراها 
رسماو با پیام مقامات عالی کشور از ششم اردیبهشت 
ماه کار خود را اغاز کرد. 

آیت‌الله خامنه‌ای در پیام به همایش منتخبان 
شوراها بر این نکته توصیه کردند که اعضای شوراها 
هم در برطرف کردن معضلات شهر و روستا؛ 
سالم‌سازی محیط زیست. حفظ اصالت اسلامی و ملی 
در ساخت و ساز‌هاء استقرار بخشیدن به جو اسلامی و 
فرهنگی سالم و رعایت ویژه محرومان اهتمام داشته 
باشند و هم در گزینش مدیران شهر و روستا امانت و 
اھ و کات قاض ر الاک رار فحت 


آقای خاتمی نیز در سخنانی به هنگام افتتاح دور 
دوم شوراها نهاد شوراها را از موفق‌ترین تجربیات 
نظام خواند و گفت: «شوراها جای اختلاف‌نظر است. 
ابا ما ناد آنا را سوه حل کات ی فلات 
هدایت کنیم. شوراها هسته‌های اصلی مردمسالاری 
دینی در جامعه هستند و با توجه به نامگذاری امسال 
با عنوان مسابقه خدمت گذاری به مردم» شوراها زمینه 
بسیار مناسبی برای خدمت به مردم دارند و شوراها و 
شهرداریها جاهایی هستند که عملکرد انها در حوزه 
قضاوت صریح مردم قرار دارد و اگر شوراها موفق 
باشند. درواقع مردم از نظام راضی خواهند بود» 

آاے کا خی اراز خرمتی از اش 
سطح تحصیلات و تخصص اعضای جدید شوراها 
یادآور شد: «کار شوراها کار سیاسی نیست و شوراها 
و شهرداریها نباید سیاسی کار کنند و باید تنها 
تخصصی کار کنند.» 

آغاز به کار دوره دوم شوراها هرچند رویدادی مهم 
از نظر اجتماعی بود؛ اما انعکاس گسترده‌ای در سطح 
محافل مطبوعاتی ند اشت و به نظر می‌رسد از دید بسیاری 
این رویداد فاقد اهمیت ویژه خبری بوده است. 

روزنامه کیهان 
نخستین روز و به قلم مدير مسوول خود سرمقاله‌ای 
رابه موضوع اغاز به کار دور جدید شوراها اختصاص 
داد و در مطلبی با عنوان «اين مدیریت وقتی شیرین 
شت: «شهرداری در پایتخت کشوری که 
تابلوی اسلام را برافراشته و برای آزادی و استقلال 
خود صدها هزار شهید و ازاده و جانباز عرضه داشته 


از روزنامه‌هایی دود که در 


است که...» نوشت 


نباید سازمانی باشد که در ان رشوه‌خواری و زدوبند 
امان از مردم بگیرد و در مواردی به پایگاه امن برای 
دزدان و غارتگران بیت‌المال و محلی برای خون دل 
خوردن ملت. مخصوصا مستضعفان و محرومان 
تیدیل شده باشد.» 

با همه بحث و اظهاراتی که در فضای سیاسی 
کشور طرح شده آغاز به‌کار دور دوم شوراها را باید 
به فال نیک گرفت و ان را یک موفقیت برای روند 
اصلاحات دانست. هرچند عملکرد شوراها در این 
دوزه که تحربه ذوره پیشین را نیز با خود دارد تانير 
بالایی در نهادینه شدن این نهاد خواهد داشت. تلاش 
برای نیفتادن شوراها به‌ویژه شورای شهر تهران در 
منازعات سیاسی احزاب و تشکل‌های مختلف 
زمینه‌ساز موفقیت شوراها برای انجام وظیفه و 
فسات ات که رعو ا کل کر ات 


در سالگرد توقیف مطبوعات! 

اردیبهشت ماه هرچند ماهی است که طبیعت 
بیشترین موّلفه‌های نمایش حیات و پویایی را همراه 
خود دارد. اما برای عرصه فرهنگ و به‌ویژه مطبوعات 
که رااان ی در هگ ای 
هستند ماهی بدیمن می‌باشد. این ماه که می‌رسد. 
خاطره تلخ اردیبهشت ۷۹ در ذهن بسیاری از فعالان 
مطیوعاتی زنده می‌شود و یاداوری رخداد تلخی که 
منجر به توقیف ناگهانی و سریع تعداد زیادی از 
نشریات از روزنامه و هفته‌نامه گرفته تا ماهنامه و فصلنامه 
شد. کام دل همه علاقه‌مندان عرصه اطلاع‌رسانی را 
ازار می‌دهد. بهار سال ۷۹ به نیمه نرسیده بود که 
قاضی دادگاه مطبوعات ظرف چند روز چندین نشریه 
رابه محاق توقیف فرستاد و با استناد به قانونی که در 
سال ۱۳۳۹ تصویب شده بود و قانون اقدامات تأمینی 
و تربیتی نام داشت. بسیاری از نشریات را از چرخه 
شماره FAV‏ 








کرت .ار. ازذ‌نهشت. :۷۹ ا 
اردیبهشت ۸۲ که سه سال 
می‌گذرد. این استناد دادگاههای رسیدگی‌کننده به 
پرونده‌های مطیوعاتی بارها مورد اعتراض ی انتقاد 
حقوقد انها و نیز برخی قضات قرار گرفت؛ ولی همچنان 
از مطبوعات قربانی می‌گیرد و نسبت به انتقادهای 
طرح شده در زمینه توقیف‌ها نگاهی تازه دیده 
نمی شود. 

قانون اقدامات تأمینی و تربیتی که در چند سال 
گذشته مستند اصلی توقیف نشریات بوده به قاضی 
رسیدگی کننده به پرونده این اختیار را می‌ دهد که برای 
پیشگیری از وقوع جرایم تازه ابزار و ادواتی که با 
استفاده از انها جرم و جنحه واقع می‌شود. از دسترس 
دور کند و انها را به نوعی توقیف نماید. استناد به این 
قانون برای توقیف نشریات به‌طور ضمنی مطبوعات 
رابه عنوان وسایل و ادوات جرم و جنحه تلقی می‌کند 
وسیله توقیف و عدم انتشار از دسترس صاحبان قلم و 
ارباب مطبوعات دور شود. چنین نگرشی که یک 
وسیله فرهنگی را در رده وسایلی نظیر چاقو و ادوات 
ايراد ضرب و جرح قرار می‌دهد. بارها از سوی 
استنادی را نپذیرفت و ان را رد کرد. رئیس داد‌گاه 
انتظامی قضات بود که چندی پیش دیدگاه خود را از 
طریق مطبوعات اعلام کرد. در ان مقطع رئیس کل 
داد > کستری تهران با دفاع از موضع قضات 
رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مطبوعاتی در استناد به 
قانون اقدامات تأمینی و تربیتی برای مناظره با رئیس 
دادگاه انتظامی قضات اعلام امادگی کرد؛ ولی این 
مناظره انجام نپذیرفت. به هرحال قانون مذکور طی 
سه سال گذشته دهها قربانی گرفته و تعداد نشریات 
توقیف شده به حدود صد مورد رسیده است. 

این موضوع که موجب دغدغه خاطر اهل فرهنگ و 
کرده و گفته می‌شود حدود هزار نفر طی این سه سال 
فرصت شغلی خود را در مطبوعات از دست داده‌اند. به 
بیشتر از حیث حجم و مستقل از نوع استنادهای قانونی 
توقیف‌ها در سال ٩‏ در مقام مفسر قوانین عادی مواد 
شماره AV‏ 





موردنظر از قانون اقدامات تأمینی و تربیتی راتفسیر کرد 
و براساس تفسیر مجلس نشریات از شمول آن قانون 
خارج اعلام گردید؛ اما شورای نگهبان این طرح 
استفساریه مجلس را مغایر شرع تشخیص داد و ان را 
رد کرد. ارجاع این اختلاف مجلس و شورای نگهبان به 
تک سیم که و ساسا ا سح 
در نوبت رسیدگی قرار دارد و مجمع مذکور هنوز نسبت 
به ان اعلام نظر نکرده است! حجم توقیف‌ها در 
اردیبهشت ۷٩‏ به اندازه‌ای زياد بود که مهندس 
میرحسین موسوی برای آن از تعبیر «توقیف فله‌ای» یاد 
کرد و این توصیف بعدها بسیار مورد استفاده فعالان 
سیاسی و مطبوعاتی واقع شد. 

در سالگرد توقیف‌های سال ۷۹ روزنامه یاس نو که 
خود نیز طعم توقیف را در مقطعی چشیده. طی 
یادداشتی که برای ان عنوان «مرداب شکلات!» انتخاب 
شده بود به قلم یک روزنامه‌نگار نوشت: «انتشار یک 
روزنامه هیچ‌وقت مرا خیلی امیدوار نکرده بود که 
تعطیلی آن مرا مأیوس کند. ممکن است در یک مقطع از 
زمان از خیلی چیزها مأیوس بشویم. اما این یأس پایدار و 
ابدی نیست. مدار چریانهای اجتماعی از حوزه‌های 
متعددی عبور می‌کند پس باید همه آنها را بشناسیم. 
می‌خواهم بگویم تحولات اجتماعی یک مدار ندارد. 
چندین مدار دارد که همدیگر را کامل کنند. به همین خاطر 
من از حوادث جزئی خیلی سرخورده نمی‌شوم. یعنی 
هیچ کس نباید بشود.» 

با وجود انکه تعداد نشریات توقیفی اینک به صد 
مورد بالغ می‌شود. اما رسیدگی به تعداد کمی از آنها 
تاکنون به انجام رسیده و در غالب موارد به لغو کامل 
منتهی شده است. در موارد اندکی نیز پس از یک دوره 
عدم انتشار نشریه موفق به ارائه دوباره گردیده است. 
حاکمیت نوعی بلاتکلیفی در عرصه فعالیت مطبوعاتی 
موجب شده طی سه سال گذشته اندک اندک از 
تأثیرگذاری مطبوعات بر افکار عمومی کاسته شود و 
بر اهمیت و تأثیرگذاری سایتهای خبری اینترنتی و در 
گونه‌ای دیگر شبکه‌های ماهواره‌ای افزوده شود. اگر 
درمیان سازندگان افکار عمومی زمانی نشریات نقش 
کلیدی داشتند. اینک به نظر می رسد سایتهای اینترنتی 
و سایر وسایل دریافت و انتشار اخبار نظیر ماهواره‌ها 
و رسانه‌های خارجی نقش برجسته‌تری پیدا کرده‌اند. 
موضوعی که می‌تواند نوعی هشدار نیز تلقی گردد؛ زیرا 
جای خالی مطبوعات قابل کنترل و نظارت را ابزارهایی 
اا حا تفن کی کا لای ارف ر کروداند. 





# تأکید رهبر فرزانه انقلاب: کاری نکنید مردم 
تصور کنند با فساد مقابله نمی شود 
(حوان ۸۲/۲/۲) 
یک ماه حقوق. فوق العاده شغل و ارتقای گروه. 
پاداش به کارمندان برای ۱۷۶ ساعت آموزش 
(ایران ۸۲/۱/۳۰) 
۰ وزير نفت: صدها خارجی به تهران آمده‌اند که 
با ما ۱۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی بیندند 
(آسیا ۸۲/۱/۳۰) 
# اخطار مجامع بین المللی به نظام بانکی ایران 
(فرهنگ آشتی ۸۲/۱/۲۰) 
خاتمی در مراسم بزرگد اشت روز ارتش: ایران 
(انتخاب ۸۲/۱/۳۰) 
# وزرای خارجه کشورهای همسایه عراق: 
متجاوزین غربی باید عراق را ترک کنند 
AIS‏ 
نیویورک تایمز از تسلیم سه هزار نفر مسلح به 
همراه هفت هزار نفر خانواده منافقین در بخداد حبر 
داد. فروپاشی سازمان مجاهدین خلق 
(همبستگی ۸۲/۱/۳۱) 
* درپی درخواست عفو دبیر کمیسیون حقوق 
بشر اسلامی صورت گرفت. استقبال از عفو فریب خوردگان 
(اعتماد ۸۳۲/۱/۳۱) 


* از سوی دمکراتها و جمهوری‌خواهان آمریکا 
عنوان شد. طرح تحریم همه‌جانبه سوریه 
(نسیم صبا ۸۳۲/۱/۳۱) 
# لاک‌پشت خصوصی‌سازی به مقصد نرسید. 
۳ میلیارد تومان به جیب دولت رفت 
(فرهنگ آشتی ۸۲/۱/۳۱) 
* کروههای معارض از سکوت و انزوا خارج 
می‌شوند. ارایش جدید در صحنه سیاسی عراق 
(ایران ۸۲/۲/۱) 
* دفاع کروبی از قرائت گزارش اصل ٩۰‏ درباره 


نهضت آزادی 
[یاس نو ۸۲/۲/۱) 
* دلار ارزان بانکها را ورشکست می‌کند. تبدیل 
۸ میلیارد دلار به ريال 


(فرهنگ آشتی ۸۳/۲/۱) 
ا تانرن چک در مجلس, 
چکهای بدون تاریخ کیفری شد 
(حیات نو ۸۲/۲/۱) 
0 به دتبال درخواست ۱۷۵ نماینده مجلس از رئیس 
جمهوری, بهای بلیت هواپیما ۲۰ درصد کاهش می بابد 
(جام جم ۸۲/۲/۱) 
* ۲۰۰۰ شغل با سرمایه‌گذاری دو میلیارد 
یورویی آلمان و فرانسه در کیش ایجاد می‌شود 
(خبر ۸۳۲/۲/۲) 
درپی سخنان بوش و واکنش دمشق, تشنج در 
روابط امریکا و سوریه کاهش یافت 
(همشهری ۸۲/۲/۲ 
# بررسی تا ثیر مصوبه تازه شورای عالی شهرسازی 
و معماری, افزایش قیمت و رکود در بازار مسکن 
(اعتماد ۸۲/۲/۲) 
# دستور مجلس و رئیس جمهوری برای برخورد 
با عاملان پارازیت‌های ماهواره‌ای 
(همبستگی ۸۲/۲/۲) 








۷ 








0 اد ان دور و ادیو های دبکانه 


رادیو بی. بی. سی: 

از اظهارات حجت الاسلام حسن روحانی؛ دبیر 
شورای عالی امنیت ملی ایران چنین برمی‌آید که 
نات جمهوری اسلامی نگرانند که آمریکا ۴۳۰ 
برای تف حکوعت ایران ااا ۳۳۰ 
به عی توافق دست یافته باشد. 

حسن روحانی تاءکید کرده است که هرگونه 
تسامح نسبت به این گروه برای دولت ایران قابل قبول 
لا بود. نگرانی مقامات ایران موقعی افزاد: ۲۳۳ 
که در هفته گذشته فرماندهان نظامی آمریکا در منطقه 
اعلام کردند که عملیات نظامی عليه سازمان منافقین 
8 افته و نوعی آتش‌بس ایجاد شده ا ۲ 
درحالی است که چند روز پیش از این واقعه نیروهای 
تحت رهبری آمریکا در عراق به پایگاههای منافقین در 
خاک عراق حمله کرده بودند. سازمان منافقین اعلام 
کرده است که طبق توافقش با امریکا قرار شده است که 
این سازمان سلاحهایش رانکه دارد و با ادامه حضور 
در خاک عراق به فعالیت‌هايش عليه جمهوری اسلامی 
8 3 النته ارتش آمریکا درباره اب ۲۲۲ 
سازمان منافقین سکوت کرده است و از جزئیات توافق 
آتش‌بس با این سازمان سخنی به میان نمی‌آورد. این 
8 نر.اندهان نظامی آمریکا باع ۳ ۳۳ 
شایعه رواج یابد که ممکن است آمریکا با سازمان 
منافقین به یک معامله پنهانی دست زده باشد تا از این 
گروه به عنوان وسیله‌ای برای فشار آوردن عليه 
8 اسلامی استفاده کند. بعش أ 
کاک است که اعضای این سازمان حتی در جاده‌ای 
بین بغداد و کرکوک ایستگاههای بازرسی دایر 
کرده‌اند. 

خبرنگار یکی از خبرگزاریهای بین المللی در بغداد 
نیز چند روز پیش از این از یکی از پایگاههای منافقین 
در نزدیکی بغداد که به پایگاه «اشرف» معروف است 
دیدار و آن را فعال توصیف کرد. اگر شایعه معامله 
لو ویک با سانمان منافقین درمدت ۳ 
6 2 که آمریکا در سیاست خو ۳ 
۰ درجه‌ای ایجاد کرده است و از سازمانی که نا 
دیروز از آن به عنوان یک گروه تروریستی اسم 
می‌برد. حال به عنوان یک نیروی مخالف استفاده 
می‌کند. البته امکان چنین چرخش شدیدی در سیاست 
آمریکا با توجه به نگرانیهای آن نسبت به دخالت ایران 
در امور عراق از لحاظ نظامی امکان‌پذیر است و در 
گذشته نیز آمریکا گاهی از گروههایی حمایت کرده که 
از نظر بسیاری از صاحب نظران شگفت اور بوده است. 
کان معامله آمریکا با سازمان منافقین ۲ 
حاضر با چند مشکل اساسی روبروست. اولاً آمریکا 
هنوز رسماً از این گروه به عنوان یک تشکیلات حامی 


تروریسم نام می‌برد. ثانیاً متحد نزدیک آمریکا در اروپا 
یعنی بریتانیا نیز سازمان منافقین را یک گروه 
تروریستی می‌داند و معتقد است که باید گفتگوها 
باجمهوری اسلامی ادامه یابد. ثالثاً گروههای 
اپوزیسیون عراقی از کردها تا شیعیان. همگی سازمان 
منافقین را تى از دستگاه سرکوب رژیم صدام 
حسین می‌دانند و با هرگونه توافق آمریکا با این گروه 
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شواهد امر حکایت از این واقعیت دارد که درپی حل 
و فصل مساءله عراق و از بين رفتن رژیم بعث در اين 
کشور و تغییراتی در سوریه. زمینه برای حل مشکل 
به این معضل منطقه خاورمیانه و مسلمانان که از جنگ 
جهانی اول به بعد همواره کریبانگیر مردم و حکومتهای 
منطقه بوده» خاتمه بدهند. 

تلاش آمریکا برای اجرای طرح «نقشه راه» ٤‏ 
بیشتر برداشته اند. دورنمای مثبتی را برای این منطقه 
ترسیم می‌کند. 

زمانی که کابینه جدید شارون به قدرت رسید. این 
پرسش مطرح بود که ایا نخست وزير اسرائیل درصدد 
است در راه صلح گام بردارد و یا اینکه به جنگ و ستیز 
روی خواهد اورد؟ 

در ماههای گذشته با توجه به فروکش کردن 
مشخص شد که طرفین به اهمیت صلح پی برده و مایل 
هستند مذاکراتی را که در سالهای گذشته به دلایل 
مختلف متوقف گردیده فعال سازند. 

هرچند این احتمال وجود دارد که با فعال شدن و 
نظر می‌رسد این بار طرفین مصمم هستند در چارچوب 
طرح نقشه راه که از سوی جورج بوش رئیس جمهوری 
شکل‌گیری یک کشور مستقل فلسطین را درپی داشته 
باشد و از سوی دیگر به اختلافاتی که چندین دهه از ان 
می‌گذرد. خاتمه داده شود. 

البته نیاز به ذکر این واقعیت غیرقایل انکار نیست 
که همان‌گونه که درمیان فلسطینی‌ها گروهها و 
شخصیت هاأیی وجود دارند که مخالف صلح و 
انتقامجویی می‌کوبند. در سوی دیگر نیز گروههایی 
ندارند و به هیچ‌وجه مایل به زندگی در کنار عربها 
نیستند. از سوی دیگر برخیها که مدعی‌اند از منظری 
از این پس جنگ و خونریزی قابل توجیه نیست و 
نمی‌تواند یک راه‌حل منطقی و همیشگی تلقی شود؛ زیرا 
واکنش منفی طرف مقابل مواجه می‌گردد و انتقامجویی 
و برخورد خصمانه‌ای را درپی خواهد داشت. استمرار 
این درگیریها و کشمکش‌ها زمینه هرگونه صلحی را از 
بین برده و موجب ریشه‌دار شدن درگیریها و اختلافات 
خو‌اهد شد. 

در فلسطین به دلیل مصائب پیش امدهه. همواره 
جنگ و انتقامجویی ملاک برخوردها و تصمیم‌گیریها 
بوده و کمتر به صلح پایدار توجه می‌شده؛ از این‌رو 
مردانی قدرت را در دست داشته‌اند که اهل جنگ بوده 
و هدفشان ضربه زدن به طرف مقابل بوده است؛ اما 
اکنون اوضاع تغییر کرده و ناچار باید کسانی که حاضر 
به صلح و آشتی هستند. قدم به میدان بگذارند و در راه 
پایان دادن به اختلافات و درگیریها قدم بردارند. 

در این میان یک مساله نیز بايد توجه امریکا را به 


خود جلب کند. آمریکا که در قالب اجرای نظم نوین 
جهانی قدم به میدان گذارده و درصدد ایفای نقش پلیس 
جهانی است. باید به این واقعیت واقف شود که مبارزه 
با تروریسم و يا ریشه‌کنی تروریسم زمانی امکان‌پذیر 
و ا ان و عاه 
فلسطین به خانه و کاشانه خود بازگردد. هر فلسطینی 
آواره و هر فلسطینی رانده شده از خانه و کاشانه خود 
یک بمب انسانی است که با اندک تحریک و تبلیغی فعال 
می‌شود و می‌تواند دست به کاری بزند که نمونه‌های 
بارز آن را در ۱۱ سپتامبر در واشنگتن و نیویورک شاهد 
بودیم. به همین دلیل یکی از راههای اصولی برای 
مبارزه با تروریسم و از بین بردن کانونهای تروریستی 
و تروریست‌پرور. حل مشکل فلسطین است؛ به این 
دلیل که مسلمانان و اعراب به این موضوع حساس 
هستند و تمامی تحولات فلسطین را تحت نظر دارند. 
انها از وضعیت ناگوار فلسطینی‌ها نگران اند و آمریکا را 
os‏ یو ی وک ار ات 
تروریسمی که در خاورمیانه شکل می‌گیرد و یا از 
سوی اعراب هدایت می‌شود. مهار و سرکوب شود باید 
مشکل فلسطین و خاورمیانه به صورت مسالمت آمیز 
حل و فصل کردد. 

اگرچه ممکن است در این مقطع زمانی برخورد 
خوش بینانه با مساله فلسطین چندان صحیح نباشد و 
نیاز به زمان کافی برای پی بردن به ابعاد مختلف باشد. 
ما نراقت اب حکانت ار این راتحت وارد که رفین 
ضمن مهار بحرانء درصددند به صورت قاطع در جهت 
رفع این مشکل و معضل قدم بردارند. 

در سال ۱۹۱۸ ژنرال انگلیسی آلن بی سرزمین 
فلسطین را به اشغال دراورد. درحالی که یک سال قبل 
بالفور وزير خارجه انگلیس در بیانیه معروف خود بر 
تشکیل یک دولت بهودی در فلسطین تا کید کرده بود. 

از این تاریخ روند حوادث به‌گونه‌ای بود که در 
عوض نزدیک کردن اعراب و بهودیهای ساکن در 
فلسطین به یکدیگر و حتی در کشورهای عرب 
خاورمیانه. زمینه برای پاشیدن بذر نفاق و اختلاف 
ميان آنها مهيا شد و اعراب و بهودیها که سالها به 
صورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر در صلح و صفا 
زندگی می کردند.به دشمن هم تبدیل شدند و راه جنگ 
و نزاع را پیش گرفتند. 

این وضعیت پس از تصویب طرح تقسیم فلسطین 
در سال ۱۹۰۳۷ و درپی ان تاأسیس اسرائیل در سال 
۸ که سبب آغاز و شکل‌گیری اولین جنگ میان 
اعراب و اسرائیل گردید. روزبه‌روز وخیم‌تر شد و این 
دو قوم را به دشمنان آشتی‌ناپذیر همدیگر تبدیل کرد 
که چشم دیدن هم را ندارند و مایل به زندگی در صلح 

در این سالها اسرائیل برای حفظ خود به سرکوب و 
لرا اعراب رتال ا ای اشتقالی.و دور ادر 
خارج از این سرزمین اقدام کرد و فلسطینی‌ها نیز که از 
کشورهای عربی ناامید و دلسرد شده بودند. با ایجاد 
گروههای چریکی به جنگ چریکی و غیرمتعارف با 
اسرائیل پرداختند. همین مساله, زمینه هرگونه صلح و 
آشتی را از میان برد و آنها را روّیاروی هم قرار داد؛ 
به‌طوری که هریک از طرفین درصدد نابودی و از بین 
بردن طرف مقایل برآمدند. 
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امپراتوری پهناور اسرائیل از نیل تا فرات تا کید 
می‌کردند و بر آن بودند که باید با جنگ سرزمین‌های 
عربی را فتح کنند و امپراتوری اسرائیل را بنیان 
بگذارند. موفقیت‌های اسرائیل در جنگ با اعراب وزنه 
وا از نی ای ا اھا سکم کرو تا ا ر 
به همین دلیل علاوه بر مشکلاتی که در مرزها با 
کشورهای عربی بروز کرد. به‌تدریج در داخل 
سرزمین‌های اشغالی نیز درگیریها اغاز شد و شدت 

در مقایل. فلسطینی‌ها نیز که از خانه و کاشانه خود 
رانده شده و با انواع و اقسام تحقیرها و توهین‌ها مواجه 
بودند. درصدد پاسخگویی برآمدند. آنها نیز سخن از به 
دریا ريختن بهودیان بر زبان می‌راندند و بر ریشه‌کنی 
ناتوانی رژیمهای عربی را به وضوح مشاهده کرده 
بودند. خود راءسا دست به کار شد ند و مخالفت با 
اسرائیل را هدایت کردند که امروزه در سرزمین‌های 
اشغالی شاهدش هستیم. 

از زمانی که مساله «صلح در مقابل زمین» مطرح 
شد و دو طرف مواضع خود را اندکی تعدیل کردند. 
نسیم اشتی و دوستی وزیدن گرفت؛ ولی همیشه یکی 
بیت المقدس بود. بیت‌المقدس با به گفته بهودیان 
اورشلیم مرکز سرزمین فلسطین است و از اهمیت 


ه 


برخوردار است. بخش غربی آن از سال ۱۹۴۸ تحت 
کنترل اسرائیلی‌ها درآمد؛ اما بخش شرقی بیت المقدس 
که اماکن مقدسه مسجدالاقصی و دیوار ندبه در آن 
قرار دارد. در جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ به اشغال 
اسرائیل درآمد. از این پس موضوع بیت‌المقدس یک 
مساله حاد میان طرفین شد. به‌گونه‌ای که انتفاضه 
جدید که انتفاضه مسجدالاقصی نام گرفته, با حضور 
اربل شازون در این سمت آغار کن 

در اهمیت مسجدالاقصی و بیت المقدس برای 
مسلمانان همین بس که سازمان کنفرانس اسلامی پس 
از به اتش کشیده شدن مسجدالاقصی در ۲۱ اوت 
4۹ توسط یک بهودی افراطی به وجود امد و مسائل 
این شهر را تحت نظر دارد. 

اسرائیل از زمانی که به شرق بیت‌المقدس دست 
یافت سیاستی را در این شهر پیش گرفت تا به صورت 
متظم اعراب را از آن برانق ی بهودیان را شن ا 
کند. در همین راستا محله‌هاء شهرکها و مجموعه‌های 
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مسکونی در این شهر و اطراف آن ایجاد 
شده است. گفته می‌شود حدود ۶۵ هزار 
واحد مسکونی در بیت المقدس ساخته شده 
و سیاست شهرک‌سازی ادامه دارد. درنهایت نیز 
مجلس اسرائیل در ۳۰ ژوئیه ۱۹۸۰ بیت المقدس را به 
عنوان پایتخت دائمی و غیرقابل تجزیه این کشور اعلام 
کرد. به این ترتیب موانع صلح میان اسرائیل و فلسطین 
ساد کد ها قلطن ها شمو ارو و این فا له کا کد 
دا که اتف فسن مم د الق 
است و اسرائیل باید ضمن پذیرش قطعنامه‌های ۲۳۲ و 
۸ شورای امنیت به مرزهای قبل از جنگ شش روزه 
۷ بازگردد. 
ولی از آنجا که بیت المقدس (اورشلیم) برای 
یهودیان و اسرائیل نیز خاد اهمیت است آنها تمایلی به 
واگذاری شرق آن به فلسطینی‌ها ندارند. لذا تمامی 
طرحهای صلح که به این مساله اشاره داشته با 
مخالفت مواجه شده و با مسکوت مانده است. در این 
میان راه‌حلهایی نیز ارائه گردیده که می‌تواند به 
بن بست موجود خاتمه داده و راه را به روی طرفین 
بکشاید. 
در سال ۱۹۹۳ اسرائیل اقدام به شناسایی سازمان 


ازادیبخش فلسطین کرده و این سازمان نیز با پذیرش 


قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۲۳۸ به جنگ با اسرائیل پایان داد. 
از این سال که توافق‌نامه صلح اسلو ميان اسرائیل 
و فاظن ته اما رست عم نان انه کد که کو 
باید موانع را از سر راه بردارند که به نظر می‌رسد 
اساسی‌ترین مانعم وضعیت بیت المقدس است که 
ساف در مقاله‌ای که سال گذشته در روزنامه نیویورک 
درحقیقت این شهر پایتخت سمبولیک دو کشور 
می‌باشد ول نهادهای سیاسی در تل‌اویو ی رام‌الله 
موسی دبیرکل اتحادیه عرب نیز مورد تایید و تاکید 
بیت المقدس می‌تواند هم پایتخت اسرائیل و هم 
پذیرش قرار بگیرد. راه برای صلح و اشتی نهایی هموار 
شده و دو ملت خو‌اهند توانست به مجادله ای که 
زمینه‌ساز بسیاری از بحرانها در قرن بیستم در 
خاورمیانه بوده و حنی دامنه ان از این منطقه فراتر 
گذشت و واقع‌بینی داشته و دست از لجاجت بردارند 
قادر خواهند بود صلح را جایگزین جنگ سازند. 
5 





۰ شماو جهان سیاست 
حسین داوودی از: میانه 
چرا شوروی از هم پاشید؟ 

تک کر ره 
به دست گرفتند و با سرنگون کردن تزار به حکومت 
خاندان رومانوف پایان دادند. ولی در ۸ دسامبر ۱۹۹۱ 
پس از بیش از هفت دهه به حکومت کمونیست‌ها پایان 
داده شد و میخائیل گورباچف آخرین رهبر و رئیس 
جمهور شوروی پایان دوران این امپراتوری و 
فروپاشی آن را اعلام کرد. 

و سال ۱۹۱۷ که بلشویکها به قدرت .ا 
۰۱ که از قدت کناره می‌گیرند و هریک از جمهوریها 
به استقلال دست می‌پیابند. به ترتیب لنین. استالین 
خروشچف. برژنف. آندروپوف. چرنینکو و گورباچف 
بر این امپراتوری پهناور حکومت می‌کنند. 

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از ۱۵ 
جمهوری» ۱۵ جمهوری خودمختار و چهار منطقه 
8 ار تشکیل شده بود که پس از فرویا ا 
جمهوری تقسیم شد و جمهوریها و مناطق خودمختار 
عملا ضمیب جمهوریها شدند و به صورت بخشی از 
انها درآمدند. 

این امپراتوری از اقوام و ملل مختلف با دیدگاههای 
مذهبی, فرهنگی و حتی سیاسی متفاوت تشکیل شده 
بودند. به همین دلیل هماهنگ کردن انها بسیار سخت 
بود و درنهایت نیز این واقعیت آشکار شد که وجود 
اقوام مختلف یکی از دلایل فروپاشی این امپراتوری 
پهناور بود. 

مشکلات قومی. زبانی و مذهبی همواره بر تلاشها 
و برنامه‌های کرملین سایه انداخته و بسیاری از کارها 


و اقدامات کمونیست‌ها را عقیم کرده بود. درا 
روزهای اسفند سال ۱۳۶۳ چرنینکو در ۱۷۲ سالگی 


اتفاق ارا میخائیل گورباچف ۵۳ ساله رابه عنوان رهبر 
این امپراتوری برگزید. او نخستین وظیفه‌ای که برای 
خود درنظر گرفت. ایجاد تغییرات وسیع در دستگاه 
رهبری شوروی بود نه پیگیری امور اقتصادی» 
ایدتولوژیک و سیاست خارجی. 

مارگارت تاچر نخست وزیر وقت انکلیس زمانی که 
گورباچف به قدرت رسید. از او به عنوان مردی که 
می‌توان با او کار کرد. یاد کرده بود. 

عده‌ای می‌گویند گورباچف ماموریت داشت تا 
شوروی را از بین ببرد. ولی نگاهی وضعیت سیاسی 
ای شوروی این واقعیت را آشکار م۳۲ 
حتی اگر کودتای افراطیون کمونیست در اوت ۱۹۹۱ به 
پیروزی می‌رسید و گورباچف برکنار می‌شد. باز این 
امپراتوری از مرگ و فروپاشی رهایی نمی‌یافت و قادر 
به حفظ و بقای خود نبود؛ زیرا مشکلات گسترده این 
امپراتوری را در سراشیب سقوط قرار داده بود. 

پس از سقوط شوروی» سران جمهوریهای مستقل 
تصمیم گرفتند یک مقرری و حقوق ماهیانه معادل 
چهار هزار روبل به او پرداخت کنند. همچنین یک گارد 
محافظت ۲۰ نفره. اتومبیل لیموزین. یک اپارتمان. یک 
منزل ییلاقی و مراقبت رایگان بهداشتی در کلینیک‌های 
جدید دراختیارش قرار بدهند. جالب توجه است اگر 
بدانیم مقرری ماهیانه چهار هزار روبلی او معادل ۴۰ 

دلار آمریکا به نرخ رسمی ارز برای جهانگردانی 
بود که وارد روسیه می‌شدند! 





















































لطیفه‌های 
ا5 eo‏ ادی 


يزان اقتاد مار أيران 
گاه اتفاقهای عجیبی می‌افتد که 
هر بیننده‌ای را به این فکر 
فلم با نصف ۹ می‌اندازد که بیماری این مریض 

حتی برای کارشناسان فن نیز 

ناشناخته مانده و هیچ دارویی مرهم 
زخمهایش نیست و هفته گذشته سه 
نمونه شنیدنی از این اتفاقات به وقوع 


مه 


اال ء جك سا زیت که تیت 
سینما با اینکه در آنسوی آبها به صنعتی 
بسیار پردرآمد تبدیل شده و سرمایه‌گذارانی 
که تا دیروز به کار تجارت مشغول بودند را 
وسوسه کرده که آمروز تجارت رارها کنند و 
نو ھار سرماک ان دی سا مرا اا 
در ایران هر روز که می‌گذرد از تعداد کسانی 
که در صف سینماها می ایستند کاسته می شود. 
کا که کون سای اک ا چن سال 
پیش دغدغه جدی سینمای ایران بود و متصدیان 
امر گاه و بی‌گاه وعده ساخت سالنهای جدید را 





ی ا کے وو 





نیز می‌دادند. دیگر از یادها رفته و ایشان را در این 
تشه رنه انت کا نکر برای همی تفای کال 
موجود بکنند و اگر پولی هست به جای هزینه شدن در 
راه ساخت سالنهای جدید. برای تشویق تماشاچیان به 
استفاده از همین سالنهای قدیمی موجود به‌کار افتد. 
برخلاف انتظار آنان که دستی در حوض سینما تر 
کرده‌اند. فیلم‌های تماشاگرپسند و به ظاهر پرمخاطبی 
که سال گذشته ساخته شد و امسال به نمایش ورامك 
فیلم‌های ساده‌تر. بسته می‌شد را ایجاد کند. 

و به این ترتیب انجمن سینماداران با دیگر متولیان 
حوزه سینما به توافق رسیدند تا بهای بلیت سینما که 
در چند سال اخیر گران شده بود را ارزان ES‏ 
خالی گذاشته‌اند. بار دیگر به ۳9 ۳ 
طرح تصمیم بر این شد که ابتدا در تهران. روزهای 
شنبه برای تمام ساعتها و در دیگر روزها برای 
ساعتهای صبح. بلیت نیم بها دراختیار تماشاگران قرار 
گیرد تا در صورت موفقیت طرح. دیگر شهرها نیز از 
این موهبت برخوردار شوند! اما در روز اول اجرای 
سینماهایی که قرار بود بلیت با پنجاه درصد تخفیف به 
انها عرضه کنند رفتند. از بلیت فروش جملات جالبی 
شنیدند. بلیت فروشان به این بهانه که هنوز بلیت‌های 
نیم بها توزیع نشده و اجازه فروش بلیت‌های قدیمی به 
نیم بها را هم ندارند از هر تماشاگر خواستند تا با پیدا 
کردن یک تماشاگر دیگر. دو نفری و به اتفاق هم یک 
بلیت تهیه کنند تا در واقع بلیت نیم‌بها به ایشان تعلق 
گرفته باشد! لذا اگر شنبه گذشته از جلوی برخی 
سینماها در تهران عبور می‌کردید. به افرادی 
برمی‌خوردید که دستتان را می‌گرفتند و از شما برای 
یفن نک ن با ل د عونت ی کروند! 

دوم اک کفت‌هان مقامات وزارت آتیری را دال 
کنید یا هنگامی که یکی از مدیران شرکت توانیر درباره 
اقداماتشان سخن می‌گوید به این گفته‌ها توجه کنید 
خواهید دید که در بسیاری موارد این عزیزان ادعا 
می‌کنند که مقداری قابل توجه از برق تولیدشده در 
کشور را با بهای مناسب به کشورهای شمال ایران 
(جمهوریهای شوروی سابق) صادر می‌کنند. اما مدتی 

بعد از زبان همان مسوول يا 
۱ دیگر همکاران نزدیکش 
ک میتی ک ترا درعال 

وارد کردن برق از کشورهای 
همسایه است و وقنی به نام 

| بیشتر دقت می‌کنید باز هم 
ٍ نام همان جمهوریهای 
شوروی سابق را که در 
همسایگی ما قرار دارند. 
می‌بینید! در اولین 
نگاه شاید تصور 
| کی که خیش که 
, قبلا از زبان اين 
و مسسوول 
اس سل ۸ 


بودید چیز 


دیگری بوده است و گذشت زمان باعث شده تا آنچه 
دیده یا شنیده‌اید را از یاد برده باشند. ولی اگر به 
خواهید دید. انچه فهمیده‌اید. عین واقعیت است و 
مسوولان وزارت برق گاهی مدعی صادرات برق 
مازاد از ایران و چندی بعد مدعی واردات برق به ایران 
ایشان جوابی دادند که این سوال را کاملا روشن 
می‌کرد. روابط عمومی سازمان توانیر پاسخ داد: انچه 
شما فهمیده اید صحیح است و این روزها وزارت نیرو 
به روش خاصی برای تنظیم مقدار برق در ایران دست 
و و 
صادر می‌کند و a‏ 
در داخل بیش از مقدار تولید است از کشورهای 

این جواب. سوال بالا را پاک می‌کند ولی سوال 
دیگری مطرح می‌شود و ان 
نمی‌تواند ان مازاد برق را در شش ماهه دوم سال 
ذخیره و در شش ماهه اول مصرف کند تا به‌جای آنکه 


اینکه, آیا وزارت نیرو 


دوازده ماه از سال مشغول صادرات و واردات برق 
باشد به کارهای مهم دیگری سرکرم شود؟ 

سوم . هفته گذشته آخرین اجلاس کشورهای 
عضو «سازمان اپک» تشکیل شد تا برای جلوگیری از 
کاهش بیشتر بهای نفت که پس از پایان جنگ در عراق. 
روزبه‌روز کاهش می‌یابد. چاره‌ای بيانديشد. در پایان 
جلسه اعلام شد که مقدار تولید نفت اپک از ماه اینده 
دو میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت تا شاید 
بهای تفت در بازار جهانی ثابت بماند. اما نکته جالب 
تک ماه تسام[ 
نگاهی بیاندازید خواهید دید مقدار تولید نفت اپک 
همان عددی است که این بار در پایان جلسه خود اعلام 
رای ر اسا وا ول سر 
ایک اعلق ةسق ولت دی لون بشکه کاهشن 
یافته است! حال اگر بخواهید بدانید چطور چنین اتفاقی 
افتاده است. باید بگویم متا سفانه ایران در جهان امروز 
شرکایی برای خویش برگزیده است که هیچ اعتمادی 
به آنها نیست. برای نمونه شرکا و هم‌پیمانان ایران در 
اا تک تیه قل سا مان و هو هه 
مشخصی برای تولید توافق کرده بودند اما در فاصله 
برگزاری آن جلسه و جلسه هفته گذشته, با زیرپا 
گذاردن تعهد خویش دو میلیون بشکه بیشتر از آنچه 
به یکدیگر قول داده بودند. نفت استخراج کرده‌اند و 
هنگامی که در این جلسه برای کاهش سقف تولید به 
توافق رسیده‌اند درواقع این دو میلیون بشکه اضافه را 
حذف کرده و به همان بهای قبلی رسیده‌اند و به این 
ترتیب در شرایطی که بهای نفت هر روز درحال کاهش 
است این سازمان نیز حتی یک بشکه از تولید نکاسته 
است تا دنیا همچنان به کام برنامه‌ریزان اقتصادی 
امریکا بماند. 


کلاهبرداران خیرخواهه. 
خیرخواهان کلاهبردار 
با نگاهی به بخش آگهیهای نشریات کشور 
شماره AV‏ 








به‌سادگی می‌توانید فهرستی از موسساتی 
فراهم کنید که با عنوان اعطای وامهای قرض الحسنه. 
حاضرند با گرفتن مبالفی پول از شما و نگهداشتن آن 
برای مدتی» چند برابر ان رابه شکل وام دراختیار شما 
قرار دهند. وامی با اقساط طولانی مدت و با بهره‌های 
اندک. مو‌سساتی که از سال پیش اغاز به کار کردند و 
با سرعت فراوان در چند ماهه اخیر تکثیر شدند. 
مؤسساتی که حتی با اخذ پنجاه هزار تومان به عنوان 
ودیعه حاضرند شمارا در سیستم خود وارد کنند و 
گاه تا هفتاد میلیون تومان به عنوان وام. دراختیار 
مراجعه‌کنندگانی که به این سیستم پیوسته‌اند قرار 
دهشند. 

اینکه چگونه و با کدام راهکار اقتصادی چنین 
موّسسات نوپایی مدعی هستند می‌توانند وامهایی 
دراختیار مردم قرار دهند که بانکها به عنوان بزرگترین 
موّسسات اعتباری در کشور قادر به پرداخت ان به 
این شکل نیستند. سوالی است که هنوز پاسخ روشنی 
به ان داده نشده و جالب اینکه حتی پس از به‌راه 
افتادن این موّسسات. نه بانکهای دولتی و نه بانکهای 
خصوصی از روش انها پیروی نکردند. چرا 
که بی‌تردید نظام گردش پولی که این 
موّْسسات به مردم معرفی می‌کنند اگر در 
نک مره سال اسای کال کون 


پس ازمدتی ان موّسسه را به ورطه 0 
ورشکستگی خواهد کشاند چرا که از یکسو 
بهره‌ای که به این وامها تعلق می‌گیرد بسیار 
اندک است و از سوی دیگر دوره بازپرد اخت 
این وامها بسیار طولانی مدت است. 

این شبهه در دوران تصدی مرحوم 
نوربخش در بانک مرکزی تشدید شد و 
حرکتی شکل گرفت تا نظارتی دقیق‌تر و 
سخت تر بر این موسسات ایجاد شود که با 
فوت ایشان به سرانجام نرسید. نکته دیگر 
اینکه این مو‌سسات در معرفی خود به مردم 
برای اثبات رسمیت خود به شماره ثبت خود 
کی سار ماه کت کرک اهار می کا که 
در نگاه افراد ناآگاه شاید دلیلی بر موجه 
بودن این موّسسات باشد ولی درحقیقت این 
شماره ثبت هیچ کمکی به مشتریان آنها در 
مواقعی که دچار اختلافی با ایشان شوند یا 


AV شماره‎ 





خدای ناکرده تخلفات مالی در این مو‌سسات رخ دهد. 
نخو‌اهد کرد. 

نکته آخر اینکه مدیر یکی از پررونق‌ترین این 
موّسسات در یک شهرستان اعلام کرده است که علت 
موفقیت و دوام این موّ‌سسه از بدو تأسیس تاکنون. 
مبلغ ده میلیارد تومان کمکی بوده است که برخی افراد 
خیر برای راه‌اندازی چنین موسسه‌ای دراختیار 
مدیران آن قرار داده‌اند و این مبلغ مانع از 
وو گے ,آنا وه آزست. 

در این شرایط آیا هیچ مقام مسوولی در ایران 
نیست که بپرسد ایا تمام این موّسساتی که با نام 
امتا را فش الت انجابشه ان و انعا اسان 
وامهای کلان دارند. از چنین پشتوانه خیریه ای 
برخوردارند؟ که اگر چنین نیست. هیچ دور از ذهن 
تست کهآ وش در باز وا موا تنیز 
اه ی ام تیان سنوی 
طمع بیشترین و سریعترین سوءاستفاده‌ها را در سر 
۱ 








۵0 سال پول تفت 
فراموش نشود 

درحالی که تنها چند روز از پایان تلویحی جنگ 
آمریکا و عراق می‌گذرد. سازمان ملل رسمارژيم سابق 
عراق را آغازگر تهاجم علیه ایران اعلام کرده و براساس 
قواعد حقوق بین‌الملل. کشور آغازگر جنگ پس از 
کا ناف کارا مرت مقانل را یرو اخت کف 
در همین روزها مسوولان سیاست خارجی 
آمریکا نیز اعلام کرده‌اند که اگر دیگر کشورهایی که از 
عراق طلیکار هستند. طلب خود را به عراق ببخشند. 
آمریکا نیز خسارتهایی که در جنگ متحمل شده را از 
عراق بازنخواهد گرفت. و به این ترتیب به‌طور 
غیرمستقیم از کشورهایی نظیر ایران و کویت خواسته 
است که از مطالبه خسارتهای خود از عراق صرف نظر 
کنند. خسارتهایی که در مورد ایران به نظر 
کارشناسان حدود هزار میلیارد دلار (یعنی برابر با ۵۰ 
سال درآمد ایران از محل فروش نفت خام) است. 
هرچند با پایان جنگ عراق و امریکا و به دلیل نزدیکی 
فرهنگی و همسایگی مرزی میان ایران و عراق. 
کشورمان سعی کرد تا با جمع آوری کمک ھایی از الام 
کودکان و مردم بی‌پناه این کشور بکاهد و حس 
نوعدوستی و برأدری مذهبی خود را نسبت به مردم 
عراق به جهان نشان دهد. اما این احساس نباید باعث 
شود تا مدیران سیاست خارجی ایران این پيشنهاد به 
ظاهر انساندوستانه آمریکا را بپذیرند. چرا که آمریکا 
بی‌تردید قصد دارد تا با خالی کردن صف طلبکاران 
عراق (به‌ویژه طلبکاران بزرگی مانند ایران) سهم خود 
را از ثروت اینده عراق بیشتر و بیشتر کند. چرا که 
درغیر این صورت طلب طلبکاران عراق, آنچنان زیاد 
است که آمریکا برای رسیدن به اهداف خود در عراق 
دچار دردسرهای فراوان خواهد شد. به ویژه آنکه اگر 
بنا باشد سازمان ملل, براساس قواعد حقوقی مورد 
RM Rs‏ 1[ 
جدید در آن نظارت کند و این کشور را مجبور به انجام 
تعهدات قانونی خویش نماید. 
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گروه کارشناسان: 
زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 
سهیلا خاضعی ( کارشناس روان شناسی) 
بهمن بهروزی (روان پزشکت) 
فرزانه صداقت ( کارشناس ارشد روان شناسی) 
تلفن تماس : ۲۲۲۶۲۵۰ 


پر سش ویره پاسخ ویره 


پرسش ویزه. تا کی انتظار؟ 
خوب نیست. احساس فرسودگی و خستکی شدید 


است که هم‌رشته من است. البته درسش راتمام کرده | 


و در دانشگاه مشغول است. او در رفتارش شدیدا ابراز 
علاقه کرده و همه بچه‌ها ف کک از استادهایمان در 
جریان هستند؛ اما به هیچ عنوان تا به‌حال رسماً 
درخواستی از من نکرده و راستش دیگر خسته شده‌ام؛ 


چون چند مورد پیشنهاد ازدواج را هم به خاطر او رد . 


کرده‌ام. 

به شدت ناراحت و نگرانم. بیش از یک سال از این 
وضعیت می‌گذرد و او هیچ چیز نمی‌گوید. اما همه 
دانشگاه موضوع را می‌دانند. او ترمهای قبل که درسش 
راتمام کرده بود. به کلاسهای من می‌امد و همه بچه‌ها 
موضوع را فهمیدند و همین بیشتر عذابم می‌دهد. او 
پسر متین و باشخصیتی است. با چهره‌ای جذاب و زیبا. 


احساس می‌کنم خیلی دوستش دارم و نمی دانم چه باید ۱ 


کنم. واقعاً نیازمند راهنمایی شما هستم. 


ی .ل از اذربایجان . 


باسخ ویزه: ازدواج در ذهن با در عمل 
بسیار متأسفم از اینکه چهار سال پیش نتوانسته 
بودم پاسخ نامه شما را درج کنم. اما این بار تلاش 


آنچه در ذهن شما قرار گرفته و محبت کسی رابه | 
دل گرفته اید. ناشی از دو جریان می‌باشد: یکی عاطفه و | 


شده‌اید و دیگری گفته‌های دیگران که مرتب کوشدده‌اند 
شمارا از علاقه یک فرد نسبت به شما آگاه کنند. 


آن‌گونه که شما نوشته‌اید. در انتظار تقاضای . 
ازدواج از جانب او هستید و چند خواستگار رابه همین . 


دلیل جواب کرده‌اید. وقتی که ازدواج در کار باشد. 
ستباله: گاملا جدی است ی کی قران ان وا عراساس 
استنباطهای دیگران از رفتار یک شخص و یا حتی 
نتیجه گیری خودتان براساس مشاهداتتان از ان 
شخص قرار داد. ازدواج یک گام مهم در زندگی است و 


تحولی فراتر و بزرگتر از سایر حرکتها 
در زندگی می‌باشد. حال اگر کسی 
خیال ازدواج با شما را دارد. بسیار 
ساده و راحت. قدم پیش می‌گذارد و 
قصد خود را مطرح می‌کند. دست کم 
ینکه اگر حتی هم‌اکنون آمادگی 
ا دا باشد. اما بهقلیل 
وجود عزم و قصد آن را مطرح می‌کند 
و تاریخی رابرای آن پیشنهاد می‌کند. 
اک از شما بکواهد تا ای قاس 
کنید و سر کلاستان بیاید و... دلیلی 
محکمی برای تقاضای ازدواج نیست. 
صحیت‌های دیگران هم که شمارا از 
علاقه او نسبت به خودتان آگاه 
کرده‌اند. هیچ دلیل محکمی نیست. بله, 
شاید او علاقه‌ای داشته باشد و در 
رفتارش آن را نشان بدهد. اما برای 
ازدواج برنامه‌های دیگری د اشته 
باشد و پا علاقه اش به شما در حد و 
اندازه‌های ازدواج نباشد. 

من تمام این اد اط ها زا یرای این شرح نمی دهم 
که شما را مایوس کنم. بلکه فقط جدی بودن ازدواج و 
این را که زناشویی یک اتفاق عملی می‌باشد برای شما 
ورک کال کال اگ ار اماس کے ود ون 
شما مستولی شده و روزگار خود را سرگردان تصور 
می‌کنید. می توانید از یکی از اعضای خانواده مانند پدر 
یا برادر بزرگتر و یا حتی دایی, عمو و امثال آن و درواقع 
کسی که در خانواده از احترام و منزلت برخوردار است 
بخواهید تا با جوان مذکور تماس بگیرد و با صراحت از 
او بپرسد که ایا قصد تقاضای ازدواج با شما را دارد یا 
نه؟ برای این عمل. توجیه و زمینه لازم را دراختیار 
دارید و ان همکار شدن شما با جوان مذکور است که 
خانواده شما باید در این مورد اطمینان لازم رابه دست 
آورد. این قدم را هرچه زودتر بردارید تا از شر انواع و 
اقسام تفکرات زجردهنده خلاص شوید و مطمئن 
باشید او اگر به‌طور جدی به فکر ازدواج باشد و شما را 
برگزیده باشد. چنین فرصتی را از دست نمی‌دهد و 
کی کال فوووا که فد و کرات 
شون هرف تکار کسی که ایا اگ سفن خاقد ی اسو 
برداشتهای دیگران و شما درباره جدی بودن تفکرات او 
نسبت به شما درست نباشد و قصدی هم مبنی بر 
ازدواج نباشد, آنگاه هرچه زودتر آگاه شوید. بهتر است؛ 
چراکه بی‌جهت مهری رابه دل راه داده‌اید و بايد دوره 
مربوط به خارج ساختن احساسات از ذهن و قلب خود 
را اغاز کنید. به هیچ‌وجه هم هراس به دل راه ندهید؛ 
کے اک درا ماد که ای راز فالات رھگ شرا 
خارج کنید. به وسیله ایجاد مشغله فکری برای خود از 
طرفی و جدی بودن درقبال خواستگاران دیگر ازسوی 
دیگر, با کمک گذر زمان, انهم فقط به مدت چند هفته, به 
آسانی به وضعیت عادی بازمی‌گردید. 

درواقع به نظر می‌رسد ذهنیت‌هایی که به‌ خود راه 
داده‌اید. بیش از حد به برداشتها و حرفهای دیگران 
متکی می‌باشد که هرکدام پیش زمینه ویژه فکری خود. 
تجربیات خود و سرانجام انتظارات خود انها را به این 
برداشتها سوق داده است. این اتکاء همراه با آمادگی 
عاطفی خودتان باعث شده که در ذهن جریان را بزرگتر 
و پیشرفته‌تر از آنچه هست. تصور کنید. فراموش نکنید 
که اگ خی تا ها تس را قوس انتقال این 
احساس به مقوله ازدواج مستلزم آمادگیهای مختلف و 





n ۰ 


متفاوتی است که با توجه به آنچه خود در اجتماع 


مشاهده و نجریه کرده‌اید. چندان تسا نوخ نمی باشد. به 


عبارت دیگر فقط علاقه و قصد کافی نیست و سایر 
زمینه‌ها نیز باید برای او به اندازه لازم و کافی وجود 
داشته باشد. که حتی در برخی از این زمینه‌ها هم خود 
شما باید آمادگی کافی و لازم رانشان دهید. 
0 ز مینه‌های مشترک و دو جانبه 
درمیان زمینه‌های مشترکی که هر دوی شما بايد به 


۱ غير از علاقه و قصد ازدواج» ادگ کان دف این 
| خانواده‌هایتان. تفاهم ميان افراد دو خانواده میزان 


تحصیلات و سرانجام مقبولیت هر دو برای خانواده‌های 
یکدیگر باید تحقیق کرد. این زمینه‌های مشترک باید 
پیش از ازدواج و در رفت و آمدهای دوچانبه خودتان و 
خانواده‌هایتان مشخص شود. این موارد را باید خود 
مشاهده و تجربه کنید و نمی‌توانید بر پایه گفته و گمان 


دیگران نتیجه‌گیری کنید. 
ز مینه‌های آمادگی پسر 


به اختصار نام بردیم» یک رشته از زمینه‌های دیگر 
وجود دارند که برطبق عرف و عادتهای اجتماعی به 


0 ۰ 
تک 


دران آنها مان از آمادگ اقتصادی. وکس سگ 


, و برخی ویژگیهای فردی دیگر نام برد. تازه زمینه‌هایی 


که ذکر شد. پس از دو عامل علاقه و فصد ازدواج است. 
بنابراین خود می‌توانید تصور کنید که اگر این جوان به 


کند. 


| تا چه حد می‌تواند ایجاد شبهه کند و غلط انداز باشد. 


بنابراین توصیه من این است که با توجه به آنچه گفتم. 


| هرچه سریعتر به مقاصد اصلی و عملی او پی ببرید و 
| حرف و حدیث. شبهه انتظارات و تخیل و افسانه را کنار 


بگذارید. چرا که هیچ گامی در طول زندگی مهمتر از 


ازدواج ندست. 


موفق و پیروز باشید. 
دکتر بهمن بهروزی 















وکیل دادگستری : 


سعید مجیدی‌نژاد 







| دوشنبه‌ها از ساعت 

۰ تا ۱۶/۳۰ 

شماره تماس : 
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0 پرسش: چهار سال پیش ازدواج کردم. شوهرم 
مردی خسیس و بدرفتار است. پس از تحمل 
سختی‌های بسیار در زندگی مشترک عاقبت به خانه 
پدرم بازگشتم و مهریه‌ام را که بالغ بر سیصد سکه 
طلاست. به اجرا گذاردم. دادگاه عمومی و تجدیدنظر 
هم به پرداخت مبلغ مهریه حکم دادند و اجراییه هم 
صادر و به شوهرم ابلاغ شد. با این حال وی همچنان از 
پرداخت آن خودداری می‌کند. مجبور شدم برای گرفتن 





ارو کت اعلام کردة کات دی اه پیش با بر او 
که شوهرم برای فرار از پرداخت مهریه خانه رابه برادرش 





ا ] فروخته است. اینک نمی‌دانم چگونه حقم را بگیرم. 


فریبا . الف از بیرجن 

تقاضای جلب و حبس شوهرتان به استناد ماده ۲ از قانون 
نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۷۷ است. 
بنابراین راه اول و نزدیکتر این است که شما به 

ندارید و نمی‌توانید برای استیفای طلب خود مالی از او 
معرفی کننن و سپس در همان نامه اجرای ماده 


ي 


فوق‌الذکر را تقاضا نمایید. اجرای احکام ابتدا به وی 
اخطان و سیمن کم جلب انوا به بشما خو امه دن اما 
در صورتی که رضایت به زندانی شدن وی ندارید و یا 
نمی‌توانید او را دستگیر نمایید. راه باقی‌مانده این است 
کا ان ال اما هی تاه را اند 

موقت این اشا تروط نز ین است که کات 
کنید شوهرتان به قصد فرار از پرداخت بدهی خود به 
شما این معامله صوری و غیرواقعی را انجام داده 
است. در صورت اثبات این موضوع. دادگاه معامله را 
باطل می‌کند و سپس شما می‌توانید از بهای منزل 
مزبور. طلب خود را وصول کنید. ضمن اینکه انجام 
چنین معامله دروغینی به قصد فرار از پرداخت دين 
جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است. 





تحت فشار می‌گذ ارد. توصیه می‌کنیم برای حل مشکل به 


مشاوره ازدواج و خانواده 
دهار تر دید شده آیم و ... 
زهرا طرقیان 


8# زنی ۲۲ ساله و دارای دو فرزند هستم که هر دو 
در دانشگاههای غیردولتی درس می‌خوانند. همسرم که 
کارمند است. در پرداخت شهریه انها دچار مشکلات 
زیادی می‌شود و در ابتدای شروع هر ترم تحصیلی ما 
متحمل فشار بسیاری می‌شویم. به علاوه این روزها 
مشکل دیگری هم فکر و ذهنمان را به‌خود سخت 
مول کی ۵ ی ار علاقه پسری دانشجو به دخترم 
است که یک سال از او کوچکتر است. دخترم ۲۲ سال 
دارد و به دلیل اينکه متوجه شده که او کوچکتر است به 
خواستگاری که داشته و ایشان ۲۷ ساله و دیپلم بوده 
واب مت تاو اه امه ا 
خانواده پسر دانشجو تحت فشار قرار داریم و از طرفی 
دخترم متوجه خلق و خوی خاصی از نامزدش شده که 
برایش چندان خوشایند نیست. من مانده‌ام که بالاخره 
چه باید بکنیم. دخترم دودل است و ما هم دچار تردید 
شده‌ایم که ایا نامزدی او ادامه پیدا کند یا اينکه به 
پسری که به او اظهار علاقه شدید می‌کند و خانواده انش 


مشاوره تلفنی 


¢ هه 


f0‏ سوه 


مه 


ار اده. بایداری. 
سهیلا خاضعی 2 


لا دختری ۲۲ ساله و دیپلمه هستم. حدود سه سال 
پیش ورودم به دانشگاه مصادف با فوت مادرم شد. من به 
علت ضربه شدید روحی و بار سنگین مسوولیتی که به 
عنوان تک دختر خانواده بر دوش داشتم» مجبور به 
اتضراف ق ترگ تحصیل از دانشگاه شدم. از انها که 
همواره ارزویم ادامه تحصیل بود. سعی کردم دوباره به 
دانشگاه بروم. ولی هر بار شکست خوردم. در شرایط 
فعلی که سه برادر همگی دانشجو هستند و یا فارغ التحصیل 
شده‌اند و نیز دوستانم به تحصیل خود ادامه داده‌اند. به 
نوعی احساس خودکم‌بینی می‌کنم و دچار دو احساس 
متفاوت شده‌ام یعنی داشتن استعدادی برتر از دیگران و 
لیاقت ورود به دانشگاه و از سوی دیکر ترس از عدم 
موفقیت و احساس خستگی و ناتوانی. اینها باعث کم‌کاری 
وی ارک ام کدی کی می کم اطا ام زا آز دت 
داده‌ام و روحیه و توان کافی برای رسیدن به اهداف رادر 
خود نمی‌بینم. خیلی افسرده و زودرنج شد هام و... 

۵ در اینکه دوران سخت و دشواری را پشت سر 
گذ اشته‌اید. شکی نیست و جای تردیدی هم وجود ندارد که 








AV شماره‎ 


E O O O RET 
کنیم تا با پسرشان وصلت کند. جواب مثبت بدهیم...‎ 

0 مسلماً دوران نامزدی دوره شناخت و بررسی و 
ارزیابی طرفین از یکدیکر است و دختر شما احتیاج به 
زمان بیشتری برای شناخت و بررسی بهتر از نامزدش 
دارد. 

8# دخترم می‌گوید که نامزدش چندان جدی نیست و 
وقتی از او ایرادی می‌گیرد. فقط پوزخند می‌زند و یا به امور 
بهداشتی و پاکیزگی کم‌توجه است و کاهی هم سیگار می‌کشد. 

تھا میتی اس که ادها می د اک .ا 
گفتگوهای صمیمانه و دوستانه با هم کنار بیایند و 
به‌گونه‌ای با هم به توافق برسند. طبیعتا هر دو با 
ویژکیهای رفتاری و اخلاقی خاصی با یکدیگر برخورد 
می‌کنند که ممکن است چندان هم خوشایند نباشد. 
بعضی از این ویژکیها بسیار اساسی‌اند و در زندگی 
مشترک تاءثیرات مهمی دارند که نمی‌توان به‌طور 
سطحی از آنها رد شد؛ مثلاً اعتیاد یکی از زوجین یا 
بیماریهای جسمی و روانی طرفین و... که در این گونه 
موارد لزوم فسخ نامزدی هم می‌تواند مطرح بشود. 

اما هنوز زود است که دخترتان دچار تردید شود. 
زمان بیشتری لازم است تا آنها به شناخت بهتری از 
یکدیگر برسند. برای جوان دانشجو که علاقه‌مند به 
دخترتان بود و پس از نامزدی دخترتان هم هنوز شما را 


حوادث ناگوار در زندگی شما تا ثیر گذاشته باشد؛ ولی 
مایوس نباشید. به عهده گرفتن مسوولیت خانواده و 
پذیرفتن نقش مادر و ازخودگذشتگی شما در زمینه 
ی ا ان کال کک ات عاد مه 
ویژگیهای رشد شخصیت شماست و بسیار ارزشمند و 
قابل تحسین می‌باشد و روحیه و اراده قوی شما را 
کیرات رچ ام اورا اد فا مین نها در 
زمینه‌های شخصی و اهدافی که دارید بشود. به همین دلیل 
بهتر است در تنظیم و تقسیم کار و مسوولیت‌های خودتان 
با دیگر اعضای خانواده و کمک گرفتن فکری و جسمی و 
همکاری از دیگران در رفع خستگی خود برایید و فرصتی 
را برای رسیدگی و برنامه‌ریزی به اهداف شخصی فراهم 
اورید. این اقدام باعث خشنودی اطرافیان شما نیز خواهد شد. 
۳ بله می‌دانم. انها نیز دلواپس و نگران اینده من هستند 
و از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنند؛ ولی تنها موضوع این 
نیست. این راهم باید اضافه کنم که در سال جاری مشکلات 
جدیدی نیز سر راهم سبز شدند. جوانی که از من 
تقاضای ازدواج کرده بود و من هم به او علاقه‌مند بودم. 
بدون اطلاع و یکباره از کشور رفت و اکنون در خارج زندگی 
می‌کند. من که از او به جز اخلاق پسندیده و صمیمیت و 
صداقت چیز دیگری ندیده بودم. چطور می‌توانم رفتار 
نادرستش را تحمل کنم و افسرده و غمکین نباشم؟ نمی‌دانم به 
برگشتنش دلخوش کنم و یا راه زندگیام را تغییر دهم. 








مشاوران خانواده مراجعه کنند. 

8 اگر دخترم متوجه خصلت‌هایی بشود که غیرقابل 
تحمل باشد (مثل اعتیاد یا بدرفتاری و...) ایا می‌توانیم 
تصمیم بگیریم که از وصلت خود با نامزدش دست 
بکشد و منتظر بماند تا ان جوان دانشجوی علاقه‌مند به 
آمادگی برسد؟ در آن صورت آیا یک سال کوچکتر 
بودن آن پسر از دخترم مشکل نخواهد داشت؟ 

0۵ باید بدون شتابزدگی تصمیم بگیرید و اگر متوجه 
رفتارهای بیمارگونه و يا مشکوکی شد می‌توانید با 
مشورت با بزرگان نامزدی‌اش را فسخ کنید. 

ی ور 
بودن مساءله مهمی نیست. به شرطی که سایر ملاکهای 
مهم ازدواج وجود داشته باشد. آمادگی فکری و ذهنی و 
بلوغ عاطفی, آمادگی اقتصادی و شغلی و همترازی 
زوجین در زمینه‌های شخصی و خانوادگی و... بسیار 
مهم و اساسی است. در آن صورت می‌توان به أن 
جوان فرصت داد تا به امادگی مطلوب برسد. انچه 
مسلم است یک جوان ۲۱ ساله دانشجو در جامعه ما 
هنوز به آمادگی لازم برای قبول مسوولیت تشکیل 
خانواده نرسیده و به زمان بیشتری نیاز دارد تا اماده 
بشود؛ اما در هر صورت تصمیم با شماست تاراهی را 
که منتهی به سعادت هر دو می‌شود انتخاب نمایید. 


0 بعضی از اتفاقات اجتناب ناپذیرند و برخی دیگر 
را باید همان‌گونه که هستند. پذیرفت. هرچه زودتر این 
واقعیت‌ها را پذیرا باشیم. زودتر می‌توانیم به آینده خود 
سروسامان بدهیم. اگر بخواهید این شرایظ را ادامه 
دهید. تنها امید خیالی به اینده‌ای نامعلوم را در خود 
می‌پرورانید که جز هدر دادن وقت و توانتان چیزی به 
دنبال نخواهد داشت. هرچند نباید انتظار داشته باشید 
که همه چیز خیلی سریع فراموش شود. ولی می‌توانید 
کیک یا و وس ال 
به تحصیل این دوره را بگذرانید. فراموش نکنید که 
فشارهای محیط در برابر اراده فرد برای انتخاب مسیر 
زندگی» قدرت و تاثیر ناچیزی دارند؛بنابراین امیدوار 
باشید و تلاش کنید. 


مشاوره دندان یز شکی 


آن دسته ار ۶ 3۳ رای تهیه دندان 
مصنوعی دچار مشکل مالی هستند. می‌توانند با 


تلفن ۲۲۲۶۲۲۶ روایط عمومی مجله اطلاعات 
هفتگی تماس بگیرند. ضمناً چهت تماس مستقیم با 
دکتر چرامین. پزشک متخصص دهان و دندان 
می‌توانید هر هفته چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۳/۲۰ 
الى ۱۵/۰۰ با تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ تماس بگیرید. 
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خاطر ات روان پزشک 





هس کډ ا“ 


خطر ناکترین یدیده 

جنون را می‌توان خطرناکترین پدیده درمیان 
بیماریهای روحی تلقی کرد. حون که به دو شکل 
شناخته شده دائمی و ادواری یا انی گریبان شخص 
مبتلا را می‌گیرد. به جهت وجودم عنصار اجتماعی در 
ان» اهمیت فراوانی دارد. بسپاؤئ از بیماریها و 
ناهنجاریهای| روځی» فردی یا شخصی می‌باشند و 
بیشترین زیان رابه خود شخص مبتلا وارد می آورند؛ 
برخی از بیماویها نیز TRE‏ 
او را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اما معدودی از 
بیماریهای روحی هستند که تمامی اجتماع در 
برابرشان در معرض خطر قرار دارد و جنون یکی از 
ان هداد رای کت ار اسب جر که در 
زمان بیمار شدن. هر شخص یا جسمی که در برابر او 
قرار داشته باشند. در معرض خطر قرار می‌گيرند. 
بخصوص اینکه اغلب مبتلایان به جنون. دچار 
خشونت هم می‌شوند و اصولا جنون و خشونت 
رابطه‌ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند. جنون ضمن انکه از 
خطرناکترین بیماریهای روحی محسوب می شود در 
مقوله مداوا هم از مشکل‌ترین‌ها به حساب می‌اید. 
آرام‌بخشهای بسیار قوی و الکتروشوک (شوک برقی) 
از راههای درمانی است که اغلب مورد استفاده قرار 
می‌گنرد: اما متاسقانه. ذرضد رهایی از این. تنماری 
چندان امیدوارکننده نیست. علاوه بر اینها به این نکته 
نیز باید اشاره کرد که چون درمیان معدود بیماریهای 
روحی قرار دارد که در قوانین کیفری هم از آن 
مستقیما ذکری به میان امده است. در این مقوله 
پرونده «تانیا لاوسن» را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 


تماس وکیل 

پیشتر در همین صفحات نوشته بودم که ارزیابی 
و کارشناسی قضایی و کیفری در مورد وضعیت 
روحی متهمان و محکومان به تقاضای قضات. 
دادستانی و وکلای مدافع در مواردی که توسط 
مدیریت آسایشگاه صلاح دانسته می‌شد. مورد قبول 
قرار می‌گرفت. در یکی از این موارد وکیل مدافعی به 
نام «جک رانر» با دفتر اسایشگاه تماس گرفت و در 
مورد موکل خود که زنی جوان و ۲۷ ساله به نام «تانیا 
لاوسن» بود. تقاضای کمک کرد. پروفسور درباره 
آب‌ایشگاه هم که با جک رانر صحبت کرده بود. 
بلافاصله من و دو تن از همکارانم را احضار و ماجرا 
راچنین مطرح کرد: 

0 وکیلی به نام جک رانر امروز صبح با من تماس 
گرفت و گفت که در دادگاه کیفری از تانیا لاوسن که 
متهم به قتل عمد بوده دفاع کرده؛ اما هیأت منصفه 
تانیا را گناهکار تشخیص داده و متعاقب ان هم قاضی 
او را به حبس ابد (مجازات اعدام در ایالت کالیفرنیا 
وجود ندارد) محکوم کرده است. اکنون وکیل مربوطه 
درصدد اعتراض به حکم و فرجام خواهی نسبت به ان 
است و برای اینکار به ارزیابی کامل روحی و فردی 
تانیا لاوسن نیاز دارد. البته جزئیات ماجرا را نعلا 
درمیان نگذاشته و فقط می‌خواهد از قبولی وظیفه 
توسط کارشناسان ما مطلع شود و بعد راجع به 

در اینجا پروفسور مکثی کرد و وقتی از کنجکاوی 
ما مطمتن شد ادامه داد: 

٥‏ اما چند مشکل اینجا وجود دارد که به همین دلیل 
من پذیرش این مسوولیت رابه عهده خود شما واگذار 
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می‌کنم و هیچ کس اجباری برای به‌عهده گرفتن 
ابن( وظیفه‌آآند ارد., جریان این است که اقای جک 
راثر یک وکیل تسشخیری است و توسط دادگاه 
به شکل مجانی برای دفاع از تانیا لاوسن انتخاب 
شده است., چون/تانیا اه در بساط ندارد. درتتیجه 
وکیل او به‌رمن گفته که نمی‌تواند هزینه این 
کارشناسی را بپردازد و از آنجا که همه به خوبی آگاه 
هستیم که چقدر این کار هزینه برده‌/است4 من فقط به 
دلایل انسانی قبول کصیرم تا جرا رال ا مننتگ گنم. 
دیگر تصمیم با شماست. اگر قبول کردید. برای اینکه 
فشاری از نظر وقت و کار به یک نفر وارد نشود. از هر 
سه شما می خواه 1€ با 1 ۳ ۹۳۳ 

پس از صحبت های پروفسور ما برای پاسخ دادن 
احتیاج به مجاب کردن یکدیگر نداشتیم. یک نگاه سریع 
به یکدیگر و تکان دادن سر به نشانه تأیید کافی بود تا 
پروفسور از تصمیم ما آگاه شود. 

قتل عمد 

فردای آن روز سه نفری جلسه‌ای با جک رانر. 
وکیل تسخیری تانیا لاوسن برگزار کردیم تا پیش از 
ار ا ار جح تا خر که ویم وان در که 
برمینای کدام شیوه دفاعی» او می‌خواهد در دادگاه 
فرجام از ارزیابی اصلی و روانی متهم بهره بگیرد. در 
اه ی ها کت که تب ن رش 
جوان و بدبخت است که به هیچ وجه قادر به جنایت 
نیست؛ اماروزی که به خانه شوهر سابقش رفته بود تا 
دختر خردسالش را بییند. درپی مشاجره‌ای که 
درگرفت. شوهر سابقش که «رادنی» نام داشت. براثر 
اصایت جسمی به سرش به قتل می‌رسد. در دادگاه 
مادر رادنی و خدمتکار مکزیکی که دو .ان لعظه: تاو 
خانه حضور داشتند. شهادت دادند که صدای 
مشاجره لفظی شدید تانیا و رادنی را شنیده بودند و 
متعاقب آن وقتی به صحنه رسیدند. تانیا خانه را ترک 
کرده بود و جسد بی‌جان رادنی در سرسرای خانه 
افتاده بود. جک رانر به ما گفت که تانیا خود ادعا 
می‌کند. در زمانی که خانه را ترک کرده بود. رادنی 
هنوز زنده بود و او را با دشنام بدرقه کرد. جک رانر 
برای ما توضیح داد که تمام شواهد و قرائن در دادگاه 
و گزارش پزشکی قانونی نشان از برخورد جسمی 
OEE‏ 
آن لحظات در کنار رادنی حضور داشت. محکومیت 
تانیا طبیعی به نظر می‌رسید. جک رانر آنگاه به ما گفت: 
«تنها راهی که برای فرجام خواهی به نظر می‌رسد. این 
است که ادعا کنم تانیا دچار جنون انی ناشی از 
شرایط روحی براثر دوری از دختر خردسالش شده 
اوا بتوو و هی وهی رر وای 
وارد آورده است که البته درجه این جراحت به حدی 
بوده است که تانیا خودش هم متوجه نشده است و آن 


لحظات رابه یاد نمی آورد!» 

دیدار با تانیا 

البته این گونه تلقی از جنون که وکیل مدافع تانیا 
درنظر داشت. برای ما قدری ساده‌لوحانه به نظر 
می‌امد؛ اماما چندان انتظاری هم از جک رانر به عنوان 


یک وکیل مدافع 
نداشتیم. چرا که 
وکلای تسخیری معمولا یا 
بسیار تازه‌کارند و یا کاملا ناشی و نباید توقع خاصی 
از انها داشت؛ از این روی از جک رانر خواستیم تا 
هرچه زودتر ترتیب ملاقات مارا با تانیا لاوسن در 
شان بدهد. ضمناً روز بعد ماطی جلسه‌ای سه ساعته 
با تائیا کاملاً آشنا شدیم. تانیا گویی از اينکه سه نفر 
متخصص بوای کمک به او گردهم امده بودند. 
شگفت زده شده بود. پیدا بود که او عادت نداشت 
کسی دلش برای او بسوزد و یا کمکش کند و وقتی که 
ماجرای زندگ ی تقود را برای ما شرح داد» ان هم با 
لحنی بسیار ارام و افسرده ما مطمئن بودیم که با 
انسانی روبرو هستیم که در طول زندگی خود کمتر 
دوران خوشی را تجربه کرده است. 

تانیا در کودکی سایه پدر و مادری به‌خود ندیده. 
چه. از زمانی که هنوز یک ساله نشده بود. به 
پرورشگاه سپرده شده بود و بعدها به او گفته بودند 
که پدر و مادرش براثر تصادفی که درحال سفر در 
جاده‌های خارج از شهر روی داده بود. دردم جان 
سپرده بودند و در تحقیقاتی که به عمل آمده هیچ گونه 
خویشاوندی نیز قدم پیش نگذاشت تا تانیا را به او 
بسپارند. نام تانیا لاوسن روی دستبندی که روی مچ 
کودک قرار داشت حک شده بود. بدین ترتیب تانیا 
هفت سالگی در پرورشگاه ویژه خردسالان قرار داشت. 

ذو یر انم هفحهسال. خاتوانه‌های ماقف که 
درخواست پذیرفتن بچه کرده بودند. از پرورشگاه 
دیدن کرده بودند. اما گویا چهره اقسرده و بسیار 
مغمومی که تانیا همیشه داشت. آنها را از پذیرفتن او 
بازداشته بود. پس از هفت سال تانیا به پرورشگاه 
دیگری که ویژه کودکان هفت تا چهارده ساله یعنی 
سن بلوغ بود. سپرده شد. در این پرورشگاه طی هفت 
سال همان سرنوشت قبلی در انتظار تانیا بود و هیچ 
خن اه اس ان را مه هرن تس شارف 8 که سن ار 
چهارده سال انتظار در پرورشگاهها نتوانسته بود نظر 
هیچ خانواده ای رانسبت به خود جلب کند. به دختری 
کاملا افسرده تبدیل شده بود. او چهره ملیحی داشت و 
اگر کمی به خودش می‌رسید, می‌توانست کاملاً زیبا 
باشد. اما افسردگی اش به حدی دوف که واقعاً به 
خودش آهمیت نمی‌داد. 

تانیا علاقه خود را منحصر به مدرسه و درس 
کرده بود و توانست تا حدودی در آمر تحصیل موفق 
باشد. در پایان هفت سال دوم تانیا به پرورشگاه ویژه 
زان الم اعزام کی ان ولت وهر قر 
درس و مدرسه کرده بود و فقط موفقیت در این مقوله 
ای را ارضا می‌کرد. وقتی که ان موفق به اخذ دییلم کن 
پرورشگاه به او اجازه داد که دیگر زمان ان رسیده که 
زندگی مستقل خود را آغاز کند. مسوولان پرورشگاه 
برای او یک آپارتمان کوچک و نقلی در یک سوپر 
مارکت بزرگ در نزدیکی محل مسکونی‌اش فراهم 
کردند و بدین ترتیب تأنیاء با چشمانی اشکبار پرورشگاه را 
در ۱۹ سالگی ترک و زندگی مستقلی را آغاز نمود. 








آشنابی با رادنی 


گرفت در دانشگاه نامنویسی کند و یکی از ارزوهای 
دیرینه اش را که همانا ادامه تحصیل بود. براورده سازد. 
کند. اما در همین اثنایرای نخستین بار در زندگی علاقه اش 
به یک مرد جلب شد. رادنی که یکی از مشتریان 
سوپرمارکت بود. در هنگام خرید توجهی ویژه به تانیا 
نشان می‌داد. همین توجه در مدت کوتاهی تبدیل به 
آشنایی و سپس ازدواج شد و تانیا در بيست و دو سالگی 
برای اولین بار در زندگی احساس خوشبختی کرده و او 
برای اولین بار از اغاز زندگی احساس کرد که کسی او را 
می‌خواهد. این بود که قصد داشت شوهر خود را موفق و 
خوشبخت کند. اما از لحظه‌ای که پابه خانه شوهر گذ اشت. 
متوجه شد که زندگی مشترک به این سادگیها نیست. او 
تصور می‌کرد که رادنی همان‌گونه که ادعا کرده بود. 
دارای شرکت واردات است و زندگی مرفهی دارد. ولی 
همین که پا به خانه رادنی گذاشت. متوجه شد که 
مادرشوهرش اختیاردار همه امور است و رادنی هم به 
شدت زیر سلطه او قرار دارد. همچنین رادنی تلفن‌های 
مشکوک بسیاری داشت و متعاقب ان از خانه به بهانه کار 
تانیا تصمیم گرفت تانگرش منفی به ذهن راه ندهد و از این 
حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد. 

اما در هر موردی» مورد انتقاد مادر رادنی قرار 
می‌گرفت. این زن بدسرشت از هر کار تانیا انتقاد 
می کرد و او را بی شد دد و دهاتی خطاب می‌کرد. 
تانیا برای اینکه توجه خود را از این امور برگیرد. به 
سرعت بچه‌دار شد تا خود رابا بزرگ کردن فرزندش 
مشغول کند و به نکات منفی کمتر توجه کند. اما 
بچه‌دار شدن تانیء با آگاهی او از یک واقعیت 





وحشتناک همزمان شد. او متوجه شد که شوهرش 
رادنی در کار خرید و فروش مواد مخدر فعالیت 
می‌کند. کشف این واقعیت اتش به جان تانیا انداخت. 
او تمایلی نداشت تا در خانه‌ای زندگی کند که با پول 
موادمخدر اداره می‌شود. بنابراین تصمیم گرفت 
همین که دخترش دوساله شد. تقاضای طلاق کند و 
بدون هیچ جنجال يا دردسری از رادنی جدا شود. 
رادنی ابتدا از اينکه تانیا با اطلاعاتی که از فعالیت‌های 
او دارد. قصد جدا شدن دارد. به وحشت افتاد. اما در 
ادامه تصمیم گرفت برای ساکت نگهداشتن تانیء پس 
از جدایی بچه را نزد خود نگه دارد و هميشه از این 
برگ برنده برای خاموشی تانیا استفاده کند. 


دادگاه طلاق 

در دادگاه خانواده رادنی و مادرش, تانیا را 
بی‌عرضه و افسرده معرفی کردند و او را محصول 
محیط پرورشگاه نشان دادند و ادعا کردند که او به 
جهت. فقر مطلق قادر نخواهد بود زندگی مرفه و 
مناسی رابرای دختر خردسال خود فراهم سازد. تانیا 
ی ود و ی 
گفتن حقیقت درباره رادنی خودداری کرد و دادگاه نیز 
در پایان با فرستادن کارشناس و مشاهده وضعیت 
زندگی رادنی و در عوض مشاهده وضعیت رقت‌بار 
تانیا در یک اپارتمان کوچک و شغلی کم اهمیت در 
سوپرمارکت چاره‌ای جز این ندید که به سود رادنی 
را میرن کب ELE E‏ 
رادنی برود و از فرزندش دیدن کند. تانیا شدیدا 


مرعوب شده بود و از بیم جان دخترش مانند موم در 
دست راأدنی و مادرش نرم شده بود. 


مشاجره مرگبار 


سرانجام در آخرین دیدار تانیا از دخترش بود که 
پس از انکه رادنی از او خواست تا زودتر از سه 
ساعتی که دادگاه اجازه داده بود. ملاقات را تمام کند و 
از خانه برود. تانیا دیگر نتوانست خود را کنترل کند و 
شروع به شکایت کرد و برای اولین بار با لحنی محکم 
رادنی را مورد انتقاد قرار داد. رادنی بچه رابه پرستار 
E CE‏ 
بود. سپرد و او هم در جواب به تانیا شروع به داد و 
E lae a:‏ نفخ کش 
متوجه این مشاجره شود و تصویر بدی از مادرش به 
خاطر بسپرد» تصمیم گرفت به مشاجره ادامه ندهد و 
E EE EE‏ 
زمانی که او در خانه بود. اتفاقی برای رادنی نیفتاده 
بود. اما در عوض مادر رادنی در دادگاه شهادت داد که 
درپی مشاجره صدایی مثل برخورد دو جسم و سپس 
سقوط انسانی رابر زمین شنیده و پس از انکه خود را 
به معرکه رسانید. جسد بی‌جان پسرش را دید و 
La‏ تاندا راشتند که از حأنه حارج می ش3. 


۳" ۶ 

نبود علانم جنون 
اصولا حالتهای جنون در تانیا مشاهده نکرده‌ایم. او را 
شدیداً فسرده و مضطرب یافته‌ايم و بیشتر اضطراب 
او هم به خاطر خودش نبود. بلکه برای دخترش بود؛ 
زیرا تنها انسانی که تانیا در این دنیا به او وایسته بود. 
دخترش بود. همچنین به وکیل مدافع تانیا اطلاع دادیم 
که به نظر ما تانیا قادر به کشتن يا اسیب رساندن به 
رادنی نبوده و باید برای پیدا کردن دلیل مرگ رادنی به 
از زندان دراورد. جک رانر که وکیل چندان مجربی 
نبود. به ما گفت که واقعا نمی‌تواند مدرکی ارائه کند که 
تانیا را از اتهام مبری سازد. از این رو تنها درپی ان بود 
که ما را مجاب کند دادگاه را از عدم تعادل روحی تانیا 
آگاه سازیم تا او بتواند برمینای این نظریه دادگاه 
فرجام را نسبت به عدم مسوولیت تانیا به جهت 
اولا برای ما امکان‌پذیر نیست تا در دادگاه به اراز 
نظریه غلط بپردازیم و با این کار کمکی به عدالت 
نمی کنیم و ثانیا اعلام عدم تعادل روحی در تانیا به 
حتی ملاقات دخترش که یگانه اميد او به زندگی بود. 
محروم شود و این کار اصلا انصاف نیست. 

دخالت مادر 

ا جلما کہ ا کک کر دافم ھی مه 
مجاب شده بودیم که در این میان نقش مادر رادنی 
بیشتر از اینهاست و او درمورد مرگ پسرش اطلاعات 
بیشتری دارد؛ اما به خاطر تنفر ازتانیا و از بیم انکه 
نوه‌اش را از دست بدهد. از فاش کردن آن خودداری 
می‌کند. از این‌رو تصمیم گرفتیم تا کمکی به وکیل 
مدافع بکنیم و با مادر رادنی به گفتگو بپردازيم. 

در ابتدای ملاقات او چندان تمایلی به صحبت کردن 
نشان نداد؛ اما ما از او خواستیم فقط چند دقيقه از وقتش را 
دراختیار مابگذارد. آنگاه‌مابه جایی که نقطه ضعف همه زنها 
محسوب می‌شود. حمله کردیم و آن احساسات او بود. ما 
برایش شرح دادیم که چه ظلمی به نوه‌اش و چه ظلمی به 
محکوم شود. ما به او هشدار دادیم که روزی نوه‌اش بزرگ 
می‌شود و در مورد مادرش کنجکاوی به‌خرج خواهد داد و 
بعد متوجه خواهد شد که مادرش یک جناینکار بوده و این 





البته که برای یک دختر بسیار تکان‌دهنده خواهد بود و اورا از 
تال کار واه RM‏ 

ما برای مادر رادنی توضیح دادیم که گناه تانیا 
فقط این است که یک مادر دلسوز است و دلش برای 
دختر خردسالش می‌تپد. وگرنه او تاکنون هیچ گونه 
عمل یا گفته خلافی نسبت به مادر شوهرش نشان 
نداده است و اگر مادر رادنی به درونش مراجعه کند. 
متوجه حقایق خواهد شد. درحین گفته‌های ما اهسته 
اهسته چهره مادر رادنی تلخ‌تر و تلخ‌تر می‌شد قیيافه 
سرد و خونسرد او نشانه‌هایی از عاطفه به دست 
GEE‏ رات ارو ۳ 
ای ی ا 
نقطه‌ای خیره شده بود. شروع به صحبت کرد: 

0 او یک پسر ناخلف بود. این پسر ثمره رابطه شوهر 
مرحوم من با یکی از خدمتکارها بود و من ازبیم آبروریزی 
و از بیم گسسته شدن زندگی که به زحمت و با خون دل 
برپا کرده بودم. از افشای آن خودداری کردم و این راز تلخ 
را در دلم نگه داشتم و از این پسر همچون پسر خودم 
مرأقبت کردم. سعی کردم او را تربیت کنم و حداقل به 
سرانجامی برسانم. اما او در عوض نتوانست ذات بد خود 
را عوض کند. او خانه مرا تبدیل به یک مرکز خرید و 
فروش مواد مخدر کرده بود. او یک پسرناخلف بود ما از 
همان آغاز گفته‌های مادر رادنی را برای محکم‌کاری با یک 
ضبط صوت کوچک. ضبط کردیم. مادر رادنی در دنباله 
ای قائ کرد که کرت تیان آ تکار مت رشن 
سس منت ار ای ان ارو 
آبرویش در معرض خطر قرار نگیرد. تصمیم گرفته بود که 
یک بار برای هميشه به زندگی این عامل فساد خاتمه دهد و 
ی از ما رو قطن کاتا را ر عا کا را 
ترک می‌کرد. با مجسمه‌ای که روی میز بود. ضربه‌ای بر 
سر رادنی فرود اورد. البته این ضربه انقدر کاری نبود که 
رادنی را از پای درآورد. آخر او زن پیری بیش نبود. اماسر 
رادنی در هنگام افتادن بر زمین به لبه تیز نرده‌های پلکان 
اصابت کرد و درواقع ضریه‌ای که باعث مرگ رادنی شده 
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دادگاه فرجام 


ما نوار را به سرعت به وکیل تانیا رساندیم و از او 
خواستیم تا به فوریت اقدام کند تا تانیا از بازداشت بیرون 
بیاید و هرچه زودتر فرزندش را به دست بیاورد. تنها 
انسانهای بی‌گناه در این معرکه تانبا و دختر کوچکش 
بودند و آنها به یکدیگر تعلق داشتند. آقای جک رانر وکیل 
تسخیری تانیا ون این بار در ارائه مدارک به دادگاه 
سهل‌انگاری نکرد و دادگاه فرجام به سرعت تشکیل شد 
که بیش از نیم ساعت به طول نینجامید. رئیس دادگاه با 
تلخی اعلام کرد که عدالت یک بار دیگر نشان داد که 
چگونه می‌تواند اشتباهی مهلک مرتکب شود و یک زن 
بیگناه و مادری دلسوز رابرای تمام عمر به پشت میله‌های 
لحظه صادر کرد و متعاقب ان دستور بازداشت 
مادرشوهر تانیا را صادر نمود. تانیا با چهره‌ای مملو از 
اشک رو به ما و وکیلش کرد و با اشاره سر اظهارتشکر 
کرد و سپس با قدمهای لرزان به طرف ورودی تالار دادگاه 
حرکت کرد. در تالار گشوده شد و از لابلای جمعیت 
ناگهان دخترکی خردسال با لباسی ابی و کلاهی صورتی 
پدیدار شد و به محض دیدن مأدرش شروع به دویدن کرد 
و لحظه‌ای بعد به اغوش او جهید و سرانجام چهره و 
گونه‌های زیبای او کتار یکدیگر قرار گرفت و برای اولین بار 
ارامش واقعی در چهره تانیا مشاهده شد. دختر 
پرورشگاهی دیروز به مادر دلسوز امروز تبدیل شد و این 
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کی یکچ ی خم د۵‌ای‌کاع 


مگر می‌شد. به این وضع ادامه داد؟ 
کی می‌تواند با زنی مثل فیروزه 
زندگی کند؟ باید طلاق می‌گرفتيم. 
شاید هم زودتر از اینها باید همه 
چیز تمام می‌شد. يا حداقل 
رو ی د 

یازده سال از زندگی با 
فیروزه می‌گذرد. آن روزهای 
اول با هزار اميد به خانه 
مشترکمان آمدیم. می‌توانم 
بگویم در جشن عروسی ما 
هیچ کس نبود که ذره‌ای به 
خوشیختی آینده ما شک کند: 
همه باور داشتند که این زوج 
حسایی به هم مي‌خورند و 
می‌توانند زندگی قشنگی راشروع 
کد کد سا شم اکا ۲۰ 
داشتیم. عاشقانه دوستش داشتم و 
فکر می‌کردم هیچ کس به مهریانی و 
شیرینی فیروره نیست. 

کن واوو کے ا کا 
نزدیک تهران شروع کردیم. من در آن شهرستان 
شغل مناسبی پیدا کرده بودم. صبح‌ها سر کار می‌رفتم 
و بعدازظهرها را با فیروزه به گشت و گذار می‌گذراندم. 
خوش می‌گذشت و انگار در حبابی بودیم که در هوا 
معلق بود. حباب خیلی زود ترکید و زمین خوردن را 
تجربه کردیم! 

همه چیز یک شبه اتفاق افتاد. تلفن زنگ زد. خبر 
بدی به من دادند. باید هر طور می‌ شد. شبانه خودمان را 
به تهران می‌رسانديم. پدر فیروزه سخت بدحال بود و 
می‌خواست در این لحظات آخر فیروزه را ببیند. شال و 
کلاه کردیم و راه افتادیم. نزدیک صبح بود که به 
بیمارستان رسیدیم. پدرزنم فوت کرده بود و ما به او 
نرسیده بودیم. این اتفاق برای فیروزه خیلی سخت بود. 

در تمام مراسم عزاداری کنارش بودم ولی 
نفهمیدم که فیروزه دچار چه بحران شدیدی است. بعد 
از مراسم از او خواستم به خانه خودمان برگردیم؛ ولی 
قبول نکرد. گفت که دیگر از آن شهر متنفر است و 
نمی‌خواهد از خانواده‌اش دور باشد. مدام می‌گفت که 
اگر در تهران بود. حتما می‌توانست لحظه آخر. پدرش را 
ببیند. مجبور شدم به‌تنهایی به شهرستان برگردم. هفته 
بعد باز به تهران آمدم؛ اما فیروزه روی حرف خودش 
بود. مادرش اصرار کرد تا مدتی او را به حال خودش 
بگذارم. تا وضع روحی‌اش بهتر شود. من هم قبول 
کردم. زندگی مجردی من درست دو سال بعد از 
ازدواجم شروع شد. اخر هفته‌ها می‌امدم تهران. یک 
ماه دو ماه شش ماه گذشت. دیگر فکر کردم از فیروزه 
بخواهم برگردد. وقتش رسیده بود؛ ولی او اصرار 
داشت که من شغلم را عوض کنم و به تهران بیایم. این 





نضر بن به استر... 






















غیرممکن بود. من نمی‌توانستم از عهده هزینه‌های 
تهران بربيايم. در عوض در آن شهرستان, هم درآمدم 
خوب بود و هم هزینه مسکن زياد نبود. اما فیروزه 
مجبورم کرد که همه این امکانات رارها کنم و به تهران 
برگردم. علی‌رغم میلم این کار را انجام دادم دلم 
نمی‌خواست این کار را بکنم. برای همین با کج خلقی و 
شا به‌میل آقب» تهران انوم 

خانه‌ای اجاره کردم و از فردای آن روز دنبال کار 
گشتم. از قضا خیلی زود کار مناسبی پیدا کردم انگار 
خداوند هم نمی‌خواست این زندگی به زودی زود 
خراب شود. همه امکانات مهيا بود تا خانواده شادی 
باشیم؛ اما فیروزه نوع دیگری زندگی می‌کرد. گرفتار 
تجملات و حرف و حدیتهای اطراف شده بود. دیگر ان 
دختر صاف و ساده دوران نامزدی‌مان نبود. هرچه 
درمیآوردیم. خرج تجملات خانه می‌کرد. 

بعد از چهار سال فرزند اولمان به دنیا امد. فیروزه 
برخلاف تصور من اصلاً مادر خوبی نبود. بعد از تولد 
بچه یکدفعه به فکر خارج رفتن افتاد. خواهر بزرگش 
چند ماه پیش به کانادا رفته بود. مرگ پدر او. شالوده 
زندگی‌ها را به‌هم ريخته بود. همه دخترها و پسرها به 
نوعی گرفتار شده بودند. روابط خانواده مثل گذشته 


گرم و یکرنگ نبود. موضوع ارث و میراث وضع را بدتر 
کرده بود. حالا تب خارج رفتن افتاده بود بین انها. من 
هم اصلا اهل زندگی در خارج از کشور نبودم؛ ولی در 
ان سالها فیروزه دیگر خوب یاد گرفته بود که حرفهایش 





رابه کرسی بنشاند. خوب می‌دانست که من خیلی زود 
مغلوب می‌شوم. همین طور شد که شش ماه بعد خودم 
را در فرودگاه دیدم که راهی انگلستان شده بودیم. 
به آنجا که رسیدیم. احساس کردم زندگی خیلی 
تلخ‌تر و دشوارتر از انتظار من است. سخت باید کار 
می‌کردیم و زبان می آموختیم. دلتنگ وطن بودم و مدام 
فکر می‌کردم در سن چهل سالگی تازه اول راه هستم. 
پدر و مادرم هم از دوری من خیلی رنج می‌بردند؛ ولی 
فیروزه مدام به این فکر بود که هرچه زودتر اقامتمان را 
بگیریم. خبر از ایران می‌رسید که حال مادر فیروزه 
چندان خوب نیست. همه خواهر و برادرها دور او 
جمع شده بودند. چند بار از فیروزه خواستم 
که ما هم به ایران برگردیم؛ ولی قبول نکرد. 
نمی‌توانستم باور کنم که فیروزه همان 
زنی است که وقتی دير به بیمارستان 
رسید و نتوانست لحظات اخر کنار 
پدرش باشد. تا سالها خودش را بابت 
این کار نبخشید و حالا با خونسردی 
می‌گفت که حاضر نیست به ایران 
برود و می‌ترسید که دیگر نتواند به 
لفن درگردد, 
نمی‌دانم در این سالها چه 
اتفاقاتی افتاده بود که فیروزه این قدر 
عوض شده بود. او دیگر نه زنی 
مهربان بود و نه مادری دلسوز و نه 
فرزندی غمخوار و... و من فیروزه همان 
سالهای اول را می‌خواستم. 
خلاصه خبر رسید که مادرش قوت 
کرده. فیروزه از این خبر ناراحت شده بود. 
راز کرد که همست که جوای انس ۳ 
خودمان را برسانیم؛ اما باز قبول نکرد. او مصرانه 
می‌خواست که زندگی‌ اش را در لندن ادامه بدهد. همه 
تحقیرها و توهین‌ها را می‌پذیرفت و تنها زندگی کردن 
در انجا برایش مهم بود. 
ولی من مثل او رنگ عوض نکرده بودم. تصمیم 
گرفتم همراه بچه برای مراسم چهلم به ایران بیایم. 
فیروزه با ما نیامد؛ اما من و دخترم برگشتیم. 
به ایران که برگشتيم. احساس کردم دیگر 
نمی‌توانم زندگی در ان شهر هميشه بارانی را ادامه 
بدهم. به فیروزه گفتم تصمیم دارم بمانم. با تمسخر با 
من حرف می‌زد. در تلفن‌های بعدی» خیلی جدیتر 
موضوع را مطرح کردم و او باز روی حرفش بود که 
می خواهد همانجا بماند. 
سه ماه گذشت. این وضع را نمی‌شد ادامه داد. 
بهش تلفن کردم که اگر تصمیم به برگشتن ندارد. پس 
بهتر است از هم جدا شویم. برخلاف تصور من این 
پیشنهاد را خیلی راحت پذیرفت و با لحن تحقیرآمیزی 
گفت که در این صورت خیلی راحت‌تر می‌تواند اقامت 
آنجا را بگیرد و ازدواج با یک مرد انگلیسی همه چیز را 
اسان می‌کند. 
این دیگر اوج وقاحت بود! نمی‌توانستم با چنین 
زنی زندگی کنم. همین شد که ترجیح دادم هرچه زودتر 
از اى شوه 
باور نمی‌کنم که فیروزه چطور توانست این‌قدر تغییر کند. 
یاد روزهای اول می‌افتم؛ روزهایی که در آن شهرستان 
کوچک زندگی می‌کردیم و چقدر دلبسته هم بودیم. یک 
زندگی ساده و پرشور, اما شهرهای بزرگ مارا از هم 
دورتر کرد و حالا برای هميشه از هم جدا شدیم... 
۳ 
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با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دکتر بهروزی. می‌خواستم درباره 
چند مورد از خوابهایی که بیشتر از همه می‌بینم از شما توضیحاتی بخواهم. عمده 
خوابهای من عبارتند از: آب. علفزار منظره‌های بسیار زیبا که در آن تفریح می‌کنم. دریا 
جاده همچنین دیدن مکانهاء خانه‌ها و کوچه‌های قدیمی. گاهی اوقات هم در خواب 
می‌بینم که در شهر پا کشور دیگری هستم. دیدن این قبیل خوابها بسیار برایم لذت بخش 
است. در ضمن این را بکویم که دختری بسیار بلندپرواز و درعین حال مذهبی هستم و 
اینده رابرای خودم و خانواده کاملا روشن و موفقیت امیز می‌بینم. لطفا راهنمایی ام کنید. 
مریم ۔ ر از مشهد ۲۱۰ ساله . مجرد . دییلمه 


0 تحلیل: چند خواب. چند ارتباط 

EOE GE‏ ری 
علت کمبود جا فقط به برخی از پرسشهای شما پاسخ داده‌ایم: 

آ ا 

آب پاکیزه. صاف و زلال معمولاً به معنای زندگی لذت‌بخش همراه با روزی و 
فراوانی و از همه مهمتر رهایی از دغدغه‌های اقتصادی می‌باشد. 

اگر آب رادر خانه خود مشاهده کنید به معنای مدافع یا مدافعینی است که از شما 
در برابر شیطان با شدت تمام دفاع می‌کنند. اگر آب. بدن شما را فرا گیرد به معنای 
انست که دقت عمل و مراقبت شما از خودتان و اطرافیانتان. باعث می‌شود تا بیماری» 
و زحمت طاقت فرسا به حریم شما راه نیاید. 

-ورزش در آب به معنای بیداری ناگهانی قدرت عشق در شما می‌باشد. 

۔اگر اب روی سر شما ريخته شود. به معنای یک رابطه دوستی و عاطفی مناسب 
و سازنده می باشد. 

البته توجه کنید که ما تنها به آب تمیز و پاک پرداخته‌ایم. چرا که آب گل آلود و یا 
لجن و امثال ان معنای ویژه خود را دارند. 


علفز ار 

یکی از خوابهای مثبت اقتصادی است. چرا که به معنای موفقیت در تجارت. در 
شرکت و موارد مختلف سرمایه‌گذاریهای اقتصادی می‌باشد. ضمن آنکه علفزار از 
موفقیت در عشق هم می‌تواند سخن بکوید. 

در با 

دریا به معنای اعتماد به نفس قابل توجهی است که در بسیاری از موارد به شما 


باری خواهد رساند. بخصوص در مواردی مانند تحصیل. شغل و با در مواقعی که نیاز 
به شناساندن خود به فرد یا افراد مهم دارید. 


هة 


جاده صاف بخصوص اگر همراه با مناظری باشد که آرامش‌بخش و دلپذیر باشد. 
به معنای یکسری اتفاقهای غیرمنتظره خواهد بود که در مجموع منفعت شما را دربر 
خواهند داشت. اگر هم در حین عبور از جاده شما به همراه خودتان دوستی داشته 
شما خواهد بود و خوشحالی و شعف در آن موج خواهد زد. اگر در خواب جاده را گم 
کد ويا به جانه‌ای اشتیاهی گام نگذارید, به ماع ارتکاپ به اشتیاهی است که به 
کمک افراد خبره از این اشتیاه به‌در می‌آیید. 


سفر به کشور دیکر 

اگر سفر به یک کشور زیبا و مفرح را در خواب تجربه کنید. به معنای 
برنامه‌ریزی‌ها و پیش بینی‌هایی است که در زندگی خود به عمل می اورید که در اغاز 
حرف شنوی و شما از عزیزان و همچنین حرف شنوی عزیزان از شما می باشد. 








موفق و پیروز باشید. 
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هفته بحد شما ین 
فروردین 


از یک ازمایش و یا گفتگویی که درپیش خواهد بود شما موفق بیرون می‌ایید در 
دانست. موفقیت‌های خود را بزرگ نکنید زیرا مورد حسد انها واقع می‌شوید. به طور 
کلی روزهای خوشی را درپیش دارید. 

ارددبهشت 

افا که تال در ی ا 
است خیلی درخشان نباشد ولی به هرحال درحدی هست که رضایت کامل شمارا 
فراهم کند. در روز دوم هفته باید در هر کاری محتاط باشید. در میان اطرافیان یک نفر 
به فکر شما است. به او توجه کنید. 

خرداد 

در این هفته وقایعی روی می‌دهد که زندگی را برای شما بهتر و راحت تر خواهد 

۲ 

به کارها و وضع اشفته خود سر و صورتی بدهید و مشکلات و مسایلی را که 
بستگان خود متکی نباشید. در روز سوم هفته شانس و اقبال زیادتری دارید. 

مرداد 

در این هفته سعی نکنید که در کارها نقش اول را داشته باشید و از قبول 

















































مسوولیت‌های بزرگ خودداری کنید. یک نفر داوطلبانه به کمک شمامی‌آید و حسن 
نیت دارد. روز چهارم هفته از نظر عاطفی ستاره درخشانی دارید. ثبات رای داشته 
باشید. 

سهر يور ۱ 
که جواب او را بدهید و با او مبارزه کنید. موفقیت با شماست. نسبت به اینده بدبین 
نباشید. روز چهارم هفته برای شما بهترین روز هفته است. 

مهر 

این هفته در مقابل وضع و کار جدیدی قرار می‌گیرید در مذاکره با اشخاص 
توجه داشته باشید واقعه جدیدی در این هفته روی می‌دهد که در تصمیم شما در 
مورد کار مو‌ثر خواهد بود. اگر روش کار خود را در پاره‌ای از موارد تغییر دهید. به 

آبان 

چشمان اميد زیادی در این هفته به شما دوخته می‌شود و افرادی در انتظار 
اقدامات شما هستند. سعی کنید که انها را ناامید نکنید. توصیه دوستان و اشنایان را 
بپذیرید و نظر انها را حمل بر مداخله در امور خود نکنید. در این هفته راه برای هر 

آذر 

آنچه را که گذشته است فراموش کنید و درپی انتقام و کینه نباشید. آنچه مهم 
است آینده شماست. روز سوم هفته برای شما یک روز حسابی است مواظب خودتان 

دی 
روز اول هفته را انتخاب کنید که در طالع شما روز خوبی است. در کارها بیشتر به نظر 
خودتان تکیه کنید و زياد به حرف دیگران توجه نداشته باشید. به این ترتیب موفقیت 

همن 

خیرهایی که به شما می رسد نگرانی‌هایی را که از چیزی داشتید برطرف می کند 
و متوجه می‌شوید که بدون جهت این مدت را نگران بوده‌اید. از ناملایماتی که گاهی 

اسفند 

دوشنبه بهترین روز هفته است. در کارها نظم و ترتیب کار خود را بیشتر کنید. 
مخصوصا در این هفته احتیاج زیادی به نظم و ترتیب دارید. روز چهارم هفته با 
شخصیت مهمی ملاقات دارید. در دخل و خرج زندگی کمی دقت کنید تا زندگی را 

راحت تر یگذرانید. 
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جو انان سبکار نکشید. ینکه... ۱۲۱ 

مدتی است که اداره ساماندهی صنایم و مشاغل 
شهری» (شهرداری) با تکیه بر مصوبه شورای شهر 
منحل شده سایق -و قبل از تشکیل جلسه اعضای جدید 
شورای شهر ۔ در رسانه‌های گروهی عنوان کرده است 
که دکه‌های مطبوعاتی به دلیل «شکایت‌های مردمی 
مبنی بر در دسترس بودن مواد دخانی برای جوانان در 
کیوسکهای مطبوعاتی!» حق فروش چنین محصولاتی 
را ندارند و اخطاریه‌هایی هم برای دکه‌داران فرستاده 
است و امروز ما با مراجعه به این افراد می‌خواهیم از 
کم و کیف ماجرا باخبر شده و دریابیم وقتی از در و 
دیوار این شهر سیکارفروش می‌بارد. چرا دکه‌داران از 
سود سرشار کشیدن سیکار توسط جوانان(!) منع 


شده‌اند » 


نخستین دکه. مبدان هفتم نبر 

ساعت ٩‏ صبح و دور و اطراف دکه چند نفر صف 
کشیده‌اند تا تیتر روزنامه‌ها را رایگان بخوانند و بعد اگر 

در دکه را می‌کويم. سه جوان با اضطراب در را 
می‌گشایند و بوی وسوسه‌انگیز قیمه پلو ریه‌ام را پر 
می‌کند. 
٩ ٩‏ صبح قبمه بله ؟! 
0 شام دیشب رو گرم کردیم تا صبحانه بخوریم! 
مگر دیشب شام نخوردید؟ 


آدم پایین می‌رد. 

(با لحنی که انگار از هیچ چیز خبر ندارم) چه 
وضعی ؟! 

0 يه روز به روزنامه‌ها گیر می‌دن. یه روز به 
روزنامه‌فروشها! 

4 خوب حالا شما سیگاررو جمع کردید؟ 

بله 


که بالای پیشخوان. پشت روزنامه‌های باطله از دید 
رهگذران مخفی شده‌اند توی مردمک چشمم می‌ریزد 
و با خود می‌گویم از امروز فروش مواد دخانی مخفیانه 








گزارش : سیداحمد شهابی 
عکسها: مجید شادمان‌نژاه 








کی ها اغا نب 

پس ابنها چیه؟ 

O‏ اینهارو گذ اشتیم تا ببینیم تکلیف ما چی می شه 
اینطوری که نمی‌شه کار کرد. اگر قراره سیگار 
نفروشیم. روزنامه هم نمی‌فروشیم و همه‌رو برگشت 
می‌زنیم! 

این تهدید او تن من را می‌لرزاند و برای آرام شدن 
خودم و آرام کردن او که تهدیدش را اجرا نکند(!) شروع 
می‌کنم تا از وسایل داخل دکه لیست‌برداری کنم... 
«قابلمه پر از قیمه پلو. تلویزیون ۱۳ اینچ سياه و سفید. 
سماور برقی. پیک نیک. ماشین حساب. کلاه ایمنی 
موتورسواری. یخچال. چند جفت دمپایی و ضبط 
صوتی که به زور از ته گلویش صدای آهنگ استامبولی 
رون هی ۰3۳ 

احمدافا جند ساله که دکه داری؟ 

۵ سال. 

4 جند ساعت کار می کنی؟ 

0 ۶ صبح تا ۱۲شب. 

او این حرف را می‌زند و مثل کسی که دوباره 
جوش آورده باشد. می‌گوید: اصلا ما از پنج و نیم صبح 
سر کار هستیم که تنقلات بفروشیم. اگر قرار باشه 
اینهارو نفروشیم نه صبح زود سر کار هستیم و نه 
بعدازظهر و روزنامه‌ها و مجلات زمین می‌خورن! 

با شنیدن این جملات است که خدا را شکر می‌کنم 
که ارف کی از فا کت ما ردد هه 
نقطه‌ها هنوز لو نرفته است. 

مگر نفروختن سیگار ابنقدر میمه؟ 

0 مهمه!!؛ اولاً اگر ما نفروشیم جوانها می‌رن جای 
دیگه, جور دیگشو تهیه می‌کنن(!, دوماً اگر سیگار 
نفروشیم زندگی‌مون چطور بچرخه. بدون سیکار و 
تنقلات ما روزی چهار تومن هم برآمون نمی‌مونه. ما 
اونقدر بدبخت شدیم که کارگرهای ساده شهرداری هم 
به ما زور می‌کن و اگه حرف اونهارو گوش نکنیم و باج 
ندیم برای ما مشگل فرستت.می کنر آکی قزاره که به 
سیگار گیر بدن. باید مشکلات دیگه مارو هم حل کنن. 
همین امسال زمستون یه ماشینی لیز خورد و به دکه 
برخورد کرد. اگه ما شانس نمی‌آوردیم. همه‌مون الان 
باید جای دیگه می‌بودیم. گذشته از این ما با نداشتن آب. 











سرویس بهداشتی. نبود امکانات پخت غذا و کمیود 
چایی برای استراحت هم روبرو هستیم و اکه اینطوری 

تکرار این حرف او باعث می‌شود من بعد از 
محل پارک ممنوع. سراغ دکه‌داران دیگر بروم تا از بین 
پیدا کنم که مرا تهدید نکند. 

اما دکه‌داران دیگر هم دل پری دار و یکی ار انان 
عظیم ۲۲ ساله با چهار سال سابقه کار است که درقبال 
پرداخت ماهانه ۳۵۰ هزار تومان اجاره دکه شغل 
روزنامه‌فروشی را برای خودش انتخاب کرده. او 
درقبال اولین سوال من که «سیگار داری؟!» با لحنی 


اگر شهر دار ی هی نیستی. يذه ۱۱ 

و بعد از مشاهده کارت من و کم کردن صدای 
رادیو ادامه می‌دهد: مشکل دکه‌دارها فقط سیگار 
فروختن يا نفروختن نیست. 

٩‏ پس چیه؟ 


AV شماره‎ 











برای سه میلیون بیکار سابق فگری گرڈ که با اعمال فشاربه 





معاون اتحادیه صنف دکه‌داران: ما از روزی که موضوع فشار بر دکه‌داران در تلویزیون 
مطرح شد خواستار مناظره با مسوولان شهرداری هستیم ولی تا به امروز خبری نشده! 
۳ = س 

















0 دکه‌دار تو فصل گرما وقتی می‌خواد کولر برای 
دکه خودش کار بگذاره» با مخالفت شهرداری روبرو 
می‌شه. وقتی روی شيشه دکه مجله و روزنامه‌رو 
آویزان می‌کنه با این کارش مخالفت می‌کنن» وقتی 
دمپایی‌رو بیرون دکه درمی آره. تهدیدش می‌کنن و... 

حالا دکه‌دار با این همه مشکلات جقدر در امد 
دار ه؟ 

۵ من کارگری می‌کنم و ماهی ۷۵ هزار تومان 
می‌گیرم و از درآمد کلی دکه خبری ندارم. 

٩‏ پس چه کسی خبر داره؟ 

ا آنگقت آشارة عاس ۲۲ ماله مد گنه شرع ,ا 
که گوشه دکه لای پتو پیچیده شده نشان می دهد و 
می‌گوید: ارباب می‌دونه!! اما دکه‌داران چند خیابان 
بالاتر اطلاعات بهتری به من می‌دهند و پرویز ۲۱ ساله 
که تا سوم راهنمایی تحصیل کرده می‌گوید؛ از محل 
فروش هر نسخه روزنامه روزانه فقط ۵ تا ۱۰ تومان 
سود عاید ما می‌شه و غیر از چهار. پنج تا روزنامه 
پرتیراژ بقیه نشریات خیلی کم فروش می‌رن. 

4 حالا درآمد تنقلات و سبگار چقدره؟ 

۵ درآمد فروش سیگار و تنقلات بستگی به محل 
دکه‌داره. ولی به طور متوسط هر دکه‌داری از این راه 


AV شماره‎ 


د که دارها بیکاری جدید ایجاد می کند !؟ 


چیزی حدود ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان درآمد دارد. 

حالا اگه قرار باشه ابن چبزهارو نفروشی چی 
می شه؟ 

0 هیچی. با درآمد ماهانه حدود ۸۰ هزار تومان از 
فروش روزنامه که خرج برق و آب و رفت و آمد ماهم 
درنمی‌یاد. 

4 و ابنجا من که متوحه می‌شوم با دربافتی ۸۰ 
هزار تومان حقوق در ماه چقدر مناعت طبع دارم می‌برسم: 
چقدر بابت دکه اجاره می‌دید؟ 

0 این دکه‌رو چند سال پیش حدود شش میلیون 
خریداری کردیم و درحال حاضر چیزی اجاره نمی دیم. 
ولی من فکر می‌کنم این ماجرا برای بستن اجاره برای 
دکه هست. 

حالا شهرداری فقط نسبت به جمع آوری وسایل 
دخانی تأکید داره؟ 

این جمله او را مجبور می‌کند تا اخطاریه را که چند 
روز پیش گرفته به من نشان بدهد و در آن نوشته شده 
«به استناد قرارداد منعقده فیمایین و با توجه به 
بخشنامه ۱۰۰/۲۶۰ مورخ ۸۲/۱/۲۵ شرکت ساماندهی 
صنایع و مشاغل شهر, به شما ابلاغ می‌گردد حداکثر 
ظرف مدت یک هفته... نسبت به جمع‌آوری اقلام دخانی 
و اجناس غیرمطبوعاتی اقدام نمایند... بدیهی است پس 
ار ماخ مات مترر, دى سورت متاه ا 
شهرداری رأساً نسبت به فسخ قرارداد مزبور و 
جمع‌آوری کیوسک شما اقدام.. و مسوولیت بروز 
هرگونه خسارت به عهده جنابعالی خواهد بود...» خر 





تیتر: در کشور ما گاهی برای هر ۱۲ هزار هکتار زمین 
زراعی یک نیروی متخصص وجود دارد و... 

جمله فوق بایستی به صورت برای هر ۱۲۰۰۰ هکتار 
مزارع گندم یک نیرو جهت شبکه مراقبت سن گندم 
وجود دارد تغییر یابد. 

ستون سوم: بالای ستون سطر چهارم: ارتباط 
مستقیم «تشکیلاتی» با کشاورز ندارد کلمه تشکیلاتی 

همان ستون: انتهای پاراگراف دوم: اشراف کاملی بر 
ار E‏ 
موسسه ستادی دارد - «سازمان تحقتقات موّسسات ستادی 
مثل موّسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر» و... 

انتهای همان پاراگراف: نتیجه تحقیقات «بخش 
گیاهپزشکی» به سازمان حفظ نباتات اعلام می‌شود. 

ستون اول سوال دوم: سطر هشتم: قصد داریم که 
حلقه کشاورز را داخل حلقه محقق جا دهیم... 

«قصد بر این است که کشاورز در مرکز دایره‌ای 
قرار گیرد که تمامی ارگانهای ذیربط با او ارتباط مستقیم 
داشته باشند.» 

صفحه ۹ ستون دوح: مشکل بعدی حضور 

«مشکل بعدی حضور ارگانهای ذیریطی اس که 
کارهای موازی انجام می دهند.» 





شاه .وا هم اقا کال .رکنسی. اذازخ:ساماگدهی 
شهرداری منطقه ۱۱ امضاء کرده است. 


ما هم می ریم کار تن خو اب بشیم! 


4 وقتی متن نامه را می‌نوبسم از او می‌برسم: 





بیکار کارتن خواب بلوار کشاورز اضافه می‌شیم. 
تابه امروز هم کسی به دکه شما مراحعه کرده؟ 
0 هر روز یکی به ما سر می‌زنه پریروز یک مأمور 
شهرداری آومده در می‌زنه و من از اون درخواست 
بقیه در صفحه ۴۱ 



















همان ستون = سوال بنظر شما کمیود اعتیار... 
کلمه «حق التحقیق» صحیح اس 





ما قصد داریم در شماره‌های آینده پیرامون بیماری 
سارس و شایعه» شایع شدن آ در ابر ان رای ارائه 
کنیم. به همین منظور از حضور تمامی شهروندان. 
بخصوص پزشکان و پرستاران تقاضا داریم در صورت 
داشتن اطلاعاتی در این باره. ما را با شماره تلفن 
SEE TS‏ 
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و برای من بفرستید. 











اولوبت و با تر تیب او ۲و ۲ 
به من بگویید تا بگویم شما در 


حسمی دار ید. 


خانم نفیسه. س از گلستان با رنگهای 

| نارنجی. ۲. سبز یشمی. ۲ سوسنی 

و شعر: 

به سراغ من اگر می‌ایید نرم و آهسته بیایید... 
خانم نفیسه. س» اینکه رنگهای مورد علاقه خود که 


در سالهای گذشته دوست داشته‌اید را برای من 
فرستاده‌اید و می‌خواهید راجع به آن هم بدانید. نمونه 
بسیار خوبی برای همه خوانندگان خواهد بود تا ثابت 
شود در طول سالهای زندگی» رنگهای مورد علاقه با 
توجه به شرایط مختلف زندگی تغییر می‌کند و جالب 
است بدانید عکس این مورد هم صادق است و با ایجاد 
تغییر در رنگهای مورد علاقه. می‌توان در خلق و خو و 
جسم و روح نیز تغییر بوجود آورد. یعنی همان «رنگ 
درمانی» و صدالبته این کار در مورد هر کس متفاوت با 
دیگری است و اثر هر رنگ برای هر کس با دیگری 
متفاوت و متناسب با شخصیت و جسم و روح اوست 
و نمی‌توان آن رابه همه افراد تعمیم داد. 

رنگهای سه. چهار سال قبل شما عبارتند از: ۱.سبز 
یشمی, ۲- قهوه‌ای سوخته. ۲ زرشکی و در مورد شما 
می‌توانم بگویم جوانی پرتحرک با روحیه‌ای شاد و 
تنوع طلب بوده‌اید که از هیچ کاری خسته نمی‌شوید 
ولی کمی مغرور بوده‌اید و به مرور دچار یک ناراحتی 
داخلی شده‌اید که متوجه پیشرفت ۷ نبوده‌اید و اثر 
مشهود آن. تغییر وضع مزاج شما و همین‌طور اثر آن 
روی تیرویید و کم شدن فعالیت ان بوده است. در 
ضمن درحال حاضر از غرور شما خبری نیست ولی 
دلتنگ و خسته به نظر می‌آیید و نمی‌دانم چرا دیگر 








برای مکانبه با این صفحه لازم است نکات زير را دقیقارعایت فرمایید: 
در انتخاب اولوبت‌های اول تا سوم با دقت عمل نمایبد و رنگ مورد علافه خود را از ميان 
تکه‌های بارچه کاغذهای رنگی و با با رنگ امیزی به وسبله مدادرنگی. گواش و با هر رنگی که در 
دسترس داربد. بر روی کاغذ کاملاسفید تهیه نموده و روی نامه خود بچسبانید و اولویت‌های ۱ 
تا ۲را در کنار انها مشخص کنبد و در همین موقع (موقع نگارش نامه اولین قطعه 
شعر با حمله ادبی با ضرب المتلی که به ذهنتان می‌رسد را در ادامه نامه بنوبسید 


توجه داشته باشبد هرچه در انتخاب رنگ و اولوبت آن دقت 
فرمایید پاسخها به واقعبت نزدبکتر خواهد بود. در ضمن در 
فواصل زمانی حدافل سه هفته‌ای می توانبد نامه‌هایتان 
را دوباره تهیه و ارسال کنید و تفاوتها را مقابسه 
نمایبد. در ابن موارد روی نامه‌هایتان مرقوم 
فر مایید که نامه جندم شماست و فاصله 
زمانی آن با نامه قبلی چقدر است. 


زندگی چه خصوصبات اخلاقی. روحی و 






مورد توحه و پسند شما 
داشد. 






شور و شوقی ندارید. احساس تنهایی می‌کنید و برای 
اینده خود برنامه‌ای ندارید. تفریح و ورزش را 
دست کم گرفته اید و از کار و تلاش روزمره خود لذت 
نمی‌برید. از رنگ زرد خالص و براق استفاده کنید و به 
خود مطمئن شوید و از طلا به عنوان زیور استفاده 
کنید و منتظر یک میهمان خوش خبر باشید. 


خانم سلمی امیرمحمودی از چالوس با رنگهای 

5 قهوه‌ای. ۲ آبی ثیره. 5 نارنجی 

و شعر: 
ز کجا آمده‌ام. آمدنم بهر چه بود 

به کجا می‌روم اخر ننمایی وطنم 

خانم امیرمحمودی» همه» شما را خوش اخلاق و 
صمیمی و منظم می‌شناسند. همین طور خوش لباس و 
شلوغ!) کمی مغرور, البته نه متکبر و خودخواه! 

باهوش و مستعد یادگیری و آموزش. هرچند کم 
علاقه نسبت به ادامه تحصیل هستید. برای رسیدن به 
آرامش موقم عصبانیت. سعی کنید از محیط متشنج 
سریعا خارج شوید و به صحیت‌ها خاتمه دشید. در 
موقع عصبانیت تصمیم می‌گیرید و سریعا اجرا 
می‌کنید که این غلط است و موجب پشیمانی بعدی 
بیشتر استفاده کنید به این معنی که بیشتر جلوی دید 
شمادر منزل و محل کار باشد و لباسهای منزل خود را 
نیز از این رنگها انتخاب کنید. 





















مستعد یک نوع بیماری داخلی و احتمالاً دچار به 
شما برقرار باشد. سنگ یشم با رکاب نقره برای شما 


زیور مناسبی می‌باشد. 


خانم عاطفه شکرالله‌زاده از بابلسر با رنگهای 


ا. سورمه‌ای. ۲ خاکستری. ۳ زرشکی 
و شعر: 


در شب تردید من برگ نگاه 
می‌روی با موج خاموش کجا 
خانم شکرالله زاده» شما بی شیله و پیله و صادقید و 
مهربان و صمیمی. ولی با جمع نمی‌جوشید و در 
راجع به خودتان کمتر با دیگران صحبت می‌کنید. یک 
مشکل کوچک مدتی است شمارا آزار می‌دهد و راہ 
ژهانی از ان دا تم دات ھت اس ا وین خود 
مشورت فرمایید و با اینکه از یک مشاور متخصص 
کمک بگیرید. کم تحرک هستید و زیاد ورزش نمی‌کنید 
برخوردارید و مشکل خاصی ندارید. هوای خنگ 
کوهستانی برای شما دوست داشتنی‌تر از هوای گرم 
دشت است. در دوران تحصیل چندان موفق و صاحب 
نمرات درخشان نبوده‌اید ولی با علاقه تحصیل را به 
پیش برده‌اید. رنگ زرد و قرمز برای شما رنگ مناسبی 
است از آنها در محیط خانه بیشتر استفاده کنید. از یک 
عقیق روشن و شفاف به عنوان گردن‌اویز استفاده 
فرمایید. به زودی دیدار عزیزی شما را خوشحال 
خواهد ساخت ولی. اخبار زیادی چه خوب و چه ند 


برایتان ندارد. هميشه موفق باشید. 


خانم معصومه شکرالله‌زاده از بابلسر با رنگهای 

۱ قهوه‌ای. ۲- زرد. ۲ سورمه‌ای 

و شعر: 

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. 

کا ھکر اله رادو رورو تعض خاضی در شا 
وجود دارد که شما را نسبت به افراد دیگر خانواده 
متفاوت کرده است. حس رقابت در شما بسیار باعث 
تحرک است و بالستعداه ریاضی و ذهن تحلیل‌گری که 
در شما وجود دارد شما علاقه زیادی به شرکت در 
مسابقات علمی» فرهنگی و المپیادها دارید ولی موقعیت 
خو دی ینف ار راتان بیدا شوه اس محولا یه 
دیگران اعتماد نمی‌کنید ولی اگر به کسی اعتماد پیدا 
کردید صددرصد او را قبول خواهید داشت. به روابط 
اجتماعی و عاطفی اهمیت می‌دهید و برای دوستان 
خوب خود ارزش قائلید. مستعد فشارخون بالا هستید 
ولی خیالتان راحت باشد چون تا سن پیری مشکلی 
برایتان وجود ندارد. از نظر بینایی شاید دچار ضعف 
باشید. ولی شنوایی شما خوب است. از رنگ لیمویی و 
صورتی بیشتر استفاده کنید و فیروزه را به عنوان 
سنگ خوش یمن به همراه داشته باشید. 

خانم محبوبه محمدتبار از بابلسر با رنگهای 

. قرمز» ۲. فیروزه‌ای (سبز آبی روشن). ۲. آبی 
روشن 

و شعر: 


AV شماره‎ 





آه ای زندگی با همه پوچی از تو لبریزم 

نه برانم که رشته پاره کنم نه برآنم که از تو بکریزم 

خانم محمدتبار. شما در کارهایی که با علاقه وارد 
می‌شوید زود مهارت پیدا می‌کنید و همه فوت و فن آن 
رایاد می‌گیرید ولی خیلی تند کار نمی‌کنید و کم تحرک 
به نظر می‌آیید و اگر از کاری خوشتان نیاید کسی 
نمی‌تواند شما را وادار به آن کند. گنبد مساجد و اماکن 
خوش سلیقه و هنرمند به نظر می‌آیید و اگر اشتباه 
نکنم در چند رشته هنرهای دستی مهارت هم دارید. 
تنها ناراحتی شما شاید ناراحتی گوارشی باشد که 
کنید. طلا و نقره با نگین‌های براق مثل الماس برایتان 
دستان می‌رسد که شما را خوشحال خواهد کرد ولی 
منتظر وفای به عهد دیگران نباشید. حداقل حالا خیلی 
زود است. امیدوارم هميشه موفق و پیروز باشید. 


خانم زهره رضایی از خمینی‌شهر اصفهان با رنگهای 

1 آبی آسمانی. ۲.سبز روشن. ۳. قرمز روشن 

و شعر: 
علی آن شیر خداء شاه عرب 

الفتی داشته با این دل شب 

خانم رضایی. شما متدین و راستگویید. مهربان و 
خوش اخلاق هستید و برای کمک به خانواده از هیچ 
کوششی دریغ ندارید. کارهای جمعی را دوست دارید 
و از تنهایی و سکوت بیزارید. در درس و تحصیل 
نمرات فوق‌العاده نمی‌گیرید ولی شاگردی مرتب و 
کوشا محسوب می‌شوید. شاید به بعضی از دروس 
علاقه‌ای ندارید! 

به خانه‌داری و کارهای هنری و آشپزی علاقه‌مند 
هستید و شاید در آینده کدبانوی ماهری شوید ولی 
درحال حاضر تحصیل مهمترین فعالیت شماست. از 
ورزش غافل نشوید و وقتی را به آن اختصاص دهید. 
در سلامتی کامل بسر می‌برید و امیدوارم هميشه 
سالم باشید. از رنگ زرد و بنفش بیشتر استفاده کنید. 
طلا و نقره بدون نگین خاص می‌تواند زیور مناسبی 
برای شما باشد. از ماندن در مکانهای شلوغ و 
پرسروصدا بپرهيزید. موفق باشید. 


خانم زهرا هاشمیان از خمینی‌شهر اصفهان با رنگهای 

1 ابی آسمانی. ۲.سبز. ۳. زرشکی 

و شعر: 

در دایرة قسمت ما نقطه پرگاریم. 

خانم هاشمیان. صبداقت. ق خوش, اخلاقی از 
خصوصیات بارز شماست و همین طور صبر و تحمل 
زیاد شما در زندگی یاریتان می‌کند. کم حرف نیستید 
ولی بدون فکر هم حرف نمی‌زنید. کمی وسواسی 
هستید ولی بروز نمی دهید. دوستان و آشنایان هميشه 
به شماسر می‌زنند و هم صحبت شمامی شوند. در هنر 
خانه‌داری و کارهای دستی و آشپزی مهارت دارید و 
شاید دیگران را هم آموزش می‌دهید ولی تصور 
خودتان این است که از شمابهتر» فراوان است. ترییت 
فرزندان برایتان اهمیت زیادی دارد و باید در این کار 


AV شماره‎ 


شش فراوان داشته باشید. درحال حاضر در 
مستعد ناراحتی گوارشی و بیماریهای زنان هستید. با 
مطمئن شوید. از رنگ نارنچی و بنقش روشن بیشتر 
استفاده کنید. 

فیروزه و عقیق برایتان خوش یمن است و طلا به 
همراه ان می‌تواند زیور مناسب شما باشد. از بستگان 
خواهید شنید و شاید در اوایل تابستان به جشنی 


دعوت شوید. موفق باشید. 


خانم لیدا آزادفلاح از کرج با رنگهای 
3 لاجوردی, ۲. قرمز. ۳. بنفش 
و شعر: 
بی‌تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم 
خانم ازاد فلاح. شمابه حرفها و اخباری که از این و 


آن می‌شنوید اهمیت فراوان می‌دهید! درحالی که نباید 


برایتان مهم باشد. از آرامش و سکوت لذت می‌برید و 
به ورزش و تحرک علاقه‌مند هستید. همین طور از 
تغییر و تحول و تنوع خوشتان می‌آید و اگر اغراق نکنم 
هر روز درحال تغییر دکور منزل و شاید چند نوبت 
تعویض لباس باشید و هیچ میهمانی را با لباس تکراری 
نرفته اید. 

کی وا که به شا سیر نم گنه کامل.ن مسج 
انجام می‌دهید و نخواهید گذاشت از شما ایرادی 
بگیرند بلکه این شمایید که معمولاً در اطراف خود ایراد 
فراوان می‌بینید و سعی در رفع آن دارید و البته اینقدر 
سیاست دارید که با انتقاد نایجا دل کسی را نشکنید. 

کمی احساس خستگی در وجود خود دارید ولی از 
نظر سلامتی تقریباً سالم هستید. برای کسب روحیه 
بهتر به تفریح و مسافرت اهمیت بدهید و خود و 
خانواده به یک سفر تفریحی به شهری خوش آب و هوا 
و دیدنی فکر کنید. از رنگ زرد و بنفش کمرنگ بیشتر 
استفاده کنید. ياقوت و طلا بهترین زیور شما می‌باشد. 

از عزیزی خبری خواهید شنید که کمی برایتان 
عجیب خواهد بود ولی شاید به نوعی منتظر همین خبر 
بوده‌اید. 


۱. ابی. ۲ سفید شبری. ۳ نارنجی 

و حمله: 

ظلم قوی تر است ولی عاقبت عدالت پیروز است. 

آقای صابری» شما جوانی خوش رفتار» علاقه‌مند 
به ورزش و تحرک و باهوش سرشار ولی کمی 
بازیکوش و سر به‌هوا به نظر می‌رسید. شاید در 
گذشته نه‌چندان دور یک شوک و ضریه روحی را 
تجربه کرده باشید که بسیار بر روحیه شما اثر کرده 
است ولی باید گفت آن را به‌مرور پذیرفته‌اید و با آن 
پیشرفتهای بزرگ را دارید ولی متاأسفانه همت ان را 
ند اشته‌اید از رنگ قرمز و زرد بیشتر استفاده کنید. 


عقیق برایتان خوش یمن است. در تابستان پیشنهاد 
جالبی دریافت می‌کنید و باید قدر موقعیت‌های بعدی را 


بدانید. 


۱ ابی کمرنک. ۲. صورتی خبلی روشن. ۲ نقره‌ای 
و شعر: 
زندگی زیباست ای زیباپسند 
زیبه‌اندیشان به زیبایی رسند 
آن‌قدر زیباست این بی‌باز گشت 
کز برایش می‌توان از جان گذشت 
بسیار دقت می‌کنید. البته در این زمینه باید مطالعه 
هستید ولی روی مهربانی و صفای باطن شما اثری 
ندارد و دوستی را از خود نمی‌رانید. چیزهای نو را 
دوست دارید و اگر وسیله‌ای بخرید دوست دارید 
کاملترین در نوع خود باشد. خوب لباس می‌پوشید و 
تدوع رنگ لیاسهایتان را دوست دارید. سعی کنید از 
رنگهای شاد و روشن مثل لیمویی و زرد و کل‌بهی 
بیشتر استفاده کنید. به احتمال زیاد لاغراندام و سیک 
وزن هستید ولی کاملا سالم و تندرست به نظر 
می‌رسید. در مورد تغذیه خود بیشتر دقت کنید. ظاهرا 
کمی خودنما هستید و در بعضی موارد انگشت شمان 
به دوستان خود فخرفروشی می‌کنید. البته با خنده و 
رابطه خوبی با خانواده و فامیل دارید و شما را 
بسیار دوست دارند. قدر این محبت‌ها و دوستی را 
بدانید. ترس مجهولی دارید که بعضی شبها خواب را از 
شما می‌گیرد. به مسافرت بروید و ورزش کنید و 
آهمیتی به این ترس ندهید. چون نگرانی‌های شما را 
تشدید می‌کند. 
برای آینده خود برنامه‌ریزی دقیقی ندارید و باید 
از الان به فکر باشید, از رنگهای پزرنگفزان غا 
نباشید چون زودگذر و موقتی خواهد بود. موفق 
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امر به معروف در 





o 3‏ 
۳ پیش در سلامت نگاه می‌دارد و بر رشد و ا 
" شکوفایی ارزشها می‌افزاید. امر به معروف و نهی از ؛ 
*منکر است. این ال ی در رام خی ۱ 
| شکلی دیگر و تحت عنوانی دیگر حضور و وجودی , 
! بسیار قوی دارد. نصیحت و پند و اندرز یکی از : 
ری رس در 
LL :‏ 
به مرمت رفتار و کردار و گفتار ناسنجیده و ناپخته 
می پردازند. اگر امروزه می‌گوییم غربیها درا 
نگاهداشت CT‏ 
مقید به اصول خاصی هستند. همه جای کشورشان | 
اد است, کسی در خیبان شه رآب: 
ران حتی کارا فرهنگ بهداشت و نگهداشت 
| عمومی بسیار بالاست. کمتر دروغ می‌گویند و یا ۵ 
نمی‌گویند. در انجام کار وجدان کاری و اتضیاط : 
اجتماعی دارند و کم فروشی نمی‌کنند و صدها اصول ؛ 
TT‏ را در خود احیا و حفظ کرده‌اند. ! 
,همه اینها ثمره پربار امر و نهی‌های زبانی» نوشتاری , 
! تصویری قانونی. دیداری و شنیداری است. البته این ؛ 
*امر و نهی‌ها ظرایف و حد و مرز قابل تعمق و تفکری ' 
! دارد که به جایش بايد اعمال شود. ۱ 
وقتی به جامعه خود می‌نگریم می‌بینیم علی‌رغم ؛ 
!به‌ کار گیری بسیاری از اهرمها و فشارها هرگز ؛ 
( حتی بخشی از پیشرفت و موفقیت ! 
e,‏ را در این اصل به دست آوریم. اشکال کار ؛ 
کجا ست؟ آیا فرهنگ پذیری در جامعه ما ضعیف است ؛ 
ار را ۱ 
,اعمال نمی‌شود و یا اینکه اهرمها و نهادها خوب عمل / 
نمی کنند و یا این فرهنگ در جامعه نشر پیدا نکرده و ؛ 
!همه مردم نپذیرفته‌اند که باید اصل مهم و حیاتی امر ؛ 
به معروف و نهی از منکر را از طرق مختلف زبانۍ ! 
TT‏ تصویری, دیداری و شنیداری در جامعه ۱ 
١‏ پیاده کنند؟ جای بحث در این زمینه فراوان ن است که ؛ 
یر رک زا 
,همگان اعم از ارگانهای مسوول و مردم رابه اصل ! 
+ قضیه معطوف می‌دارم. 








بر رسی مسائل قر هنکی 





از : حسین جوادی 


یاوران جوان. جوان باوران و گروههای جوان یاور 


اصطلاح جوان یاور می‌تواند تعریفی عام و وسیع 
داشته باشد و همه کسانی را که به جوانان می اندیشند 
ی وقت خود را برای آنها صرف می‌کنند. همه 
صاحینظران. کارشناسان. برنامه‌ریزان. مولفان. 
سینماگران و... که برای اهداف تربیتی جوانان تلاش 

در گروههای چوانان بعضی افراد. برچسته‌ترند و 
نقش هدایتگر دارند. اینان جوان یاورند. جوان یاور 
کسی است که براساس ایمان و باور قلبی برای پاسخ 
به نیازهای جوانان تلاش می‌کند. جوان یاوری شغل او 

جوان یاور. فردی است که برای تربیت جوانان در 
محله و در هر جای دیگری که جوانان بخواهند حضور 
می‌باید. جوان یاور به فردی اطلاق می‌شود که گروهی 
وا اش اف م کا ن ارتباط دائمی 
ي ن به هدف با 

جوان یاور. معلم نیست. 
می‌کند ولی هیچ‌گاه یک طرفه 
هدایت جوانان بیشتر به رفتار 
جوان یاور بستگی دارد و نه پند 
وا ان 

جران رر از امس اغ 
روشهاو ابزارها با شیوه رسمی 
آموزش تفاوت دارد. جوان یاور 
در زندگی جوانان شریک و 
همراه أست. او در دسترس جوانان قرار دارد. 


یک خاطره 


یکی از جوانان که در گروه جوان یاوران شرکت 
دارد. نقل می کند: 

«یکی از تایستانهای سالهای گذشته بود که 
بچه‌های محله را جمع کردم و از آنها خواستم اگر 
علاقه دارند برای محله‌مان یک کتابخانه ترتیب دهیم. 
آنها هفت نفر بودند و همگی موافقت کردند. بعضی 
طرحهای تازه‌ای داشتند که همه از آنها استقبال می‌کردند. 
یکی از طرحها این بود که هریک از بچه‌های گروه. 
درواقع یک کتابخانه سیار باشد و سعی کند عضو پیدا 
کند. به این ترتیب ما می‌توانستیم هفت کتابخانه سیار 
داشته باشیم. این طرح به این صورت کامل شد که هر 
کتابخانه سیار چهارده کتاب دراختیار داشته باشد و 
تم از آنکه ناناشن د سط اقضامم خود مطالعه 
شد. کتابها را به واحد مرکزی آورده و چهارده کتاب 
جدید بگیرد. ضمناً واحد مرکزی ۹۶ کتاب خود را 





(۷۱۳) طوری انتخاب کند که تکراری نباشد و به این 
ترتیب هر کتاب هفت بار در گردش خواهد بود. 

قرار گذاشتیم برای محل تجمع واحد مرکزی 
انباری منزل یکی از بچه‌ها را مرتب کنیم و اطلاعیه‌ای 
در محله نصب کنیم و از همه ساکنان بخواهیم کتابهای 
خود رابه ما امانت دهند. کتایهای بسیاری به دست ما 
رسید. ما مجبور بودیم از بین انها کتابهای مفید برای 
همراه با بچه‌ها در همان انباری» جلسات نقد و بررسی 
کتاب ترتیب دادیم. از یکی از ساکنان محله که در 
کتابخانه ملی کار می‌کرد از نیز دعوت کردیم تا در 
توانستیم نود و هشت کتاب انتخاب کنیم و کار آغاز شد. 

امروز پانزده کتابخانه سيار و حدود سبصد عضو 
ِ انباریمان تبدیل به دو اتاق در مسجد محله 
شد هد أاست. هر سه ماه 
یک بار در محل مسجد جلسات 
موضوعی در زمینه‌های 
می‌کنیم و بیش از یکهزار جلد 
کتاب مفید دراختیار داریم. 

در جریان جلساتمان با 
پانزده نفر اصلی (که همه جوان 
هستند) بحتهای مختلفی داریم و 
فد که ۵ اوا 
تجربیاتم به دوستان جوانم 
دوستانه کمک مو‌ثری به رشد بچه‌ها کرده است. من 
در بسن انها حضور دارم وبا انها زندگی می کنم.» 

در همین مقوله مختصر و نمونه واحد درمی‌پابيم 
که جوان یاوری یکی از ارکان مهم و حیاتی درک و فهم 
جوان است. اکر این امر در بين همه طبقات مختلف و 
عموم مردم فراگیر شود. جوان هرگز احساس خلاء 
ابزارها به جوان کمک خواهد کرد و او را در مسیر 
پرفراز و نشیب و سخت زندگی یاریگر خواهد بود. 

جوان یاوران 
هدایت کنند و درست به وظفه خود عمل نمایند. می‌توانند 
بسیاری از پرسشهای بی‌پاسخ جوانان را مرتفع کنند و 

مسلما یکی از بهترین راهها برای درک جوان و 
برنامه‌ریزی برای آن پردازش همین گروههای جوان 
باوری استت: گروههایی که از جوانان است: برای 


اگر درست انتخاب شوند و درست 


قابل توجه داوطلبان تهرانی همکاری افتخاری 


به اطلاع داوطلیان تهرانی 
می‌رسانیم: 


همکاری افتخاری با سرویس فرهنگی و صفحه بازتاب مجله اطلاعات هفتگی 


بعدازظهر) در موسسه اطلاعات -مجله اطلاعات هفتگی برگزار می گردد. 


عزیزان داوطلب شهرستانی منتظر تماس ما باشند. 


AV شماره‎ 





| 


احمد یزدانی 


شب ساعت ٩‏ نیروهای گردان به خط 
شدند و به سمت ارتفاعاتی که دست عراقیها 
بود. حرکت کردند. ساعت ۱۱ شب رسیدیم 
کرده بودند و سر طناب هم دست خودشان 
بود. 
بچه‌های گردان از زیر طناب عبور کنند. 
حدودا نیمی از نیروها رفته بودند ان طرف 
طنابها که عراقیها ما را بستند به رگیار. ده 
دقیقه یک ربعی زیر رگبار عراقیها بودیم و 
پیک گردان آمد و گفت: «نیروها بیایند جلو.» 

همه بچه‌ها با فریاد «الله اکیر» به 
مواضع نیروهای عراقی حمله کردند. وقتی 
قله دوم و سوم راهم به همین ترتیب به 
تصرف خودمان درآوردیم. تا اینکه 
رسیدیم زیر قله کله‌قندی. ساعت دو بامداد ! 
بود. سه -چهار ساعت بود که در کوه و کمر بالا و پایین 
می‌رفتیم. به ۱۵۰ متری سنگرهای دشمن که رسیدیم. 
عراقیها با پد افند چهارلول» مارا زیر اتش گرفتند. بیشتر 
بچه‌هایی که سر ستون بودند. شهید شدند. من هم یک 
تیر به پایم خورد. وقتی سوزش پایم را احساس کردم 
دیدم پوتین پایم نیست. با دیدن جراحت پایم. روی 
زمین ولو شدم. داد زدم: «آمدادگر. امدادگر» اما کسی 
جوابم را نداد. همه بچه‌های گردان عقب نشینی کرده 
بودند. من مانده بودم و هفت -هشت تا شهید. 


تساه که کیک های ار بایمرا باخسام 
کردم تا شب بعد. شب بعد کیسه امداد یکی از شهدا را 
برداشتم و دوباره پایم راپانسمان کردم. آنقدر خون از 
پایم رفته بود که پایم خشک شده بود. سه شبانه‌روز 
در منطقه فا 83 تشنگی امانم را درد ۵ دود اما چه 
می‌شد کرد؟ شب چهارم باران گرفت. اورکت خودم را 
کشیدم روی پایم و اورکت یکی از شهداراهم کشیدم 
روی سرم و در کنار یک شهید خوابیدم. تا چند شب 
همین طور بود تا اینکه یک شب. ساعت ۱۲ ديدم چند 
نفر ميان درختها راه می‌روند. اول فکر کردم خیالاتی 
شده‌ام» بیشتر که دقت کردم دیدم نه» درست دیدهام. 





از شدت خوشحالی صدا زدم: «عبد الله, عبد الله.» 

ان چند نفر امدند به سمت من. چشمتان روز بد 
نبیند. آری آنها عراقی بودند. از چاله درآمده و در چاه 
افتاده بودم. دست و پایم را بستند و مرا انداختند روی 
یک پتو و چند کیلومتری بردند عقب. آنقدر مرا روی 
سنگها کوبیدند که فریادم به آسمان رسید. هرچه 
بیشتر داد و بیداد کردم. بیشتر و محکمتر مرا روی 
سنگها می‌کوبیدند. چندین شبانه‌روز از اسارتم 
می‌گذشت. نه پانسمان پایم را عوض کرده و نه غذایی 





به من داده بودند. 

به خاطر خونریزی شدید. عطش زیادی داشتم. یک 
شب که برای اب خیلی صدا کردم و بی‌تابی کردم یک 
قمقمه اب به من دادند. اب قمقمه را یکدفعه تا اخرش 
سر کشیدم. ناگهان جگرم آتش گرفت و فهمیدم که آن 
نامردها همراه اب در قمقمه ادرار هم ريخته بودند. 

روز سوم اسارت را در عالم بیهوشی بودم که 
احساس کردم منطقه شلوغ شده در همین حینء یک 
سرباز عراقی وارد اتاق شد. چشمانم همه جاراتیره و 
تار می‌دید. ديدم که لوله اسلحه اش رابه صورت من 
چسباند. انشهد خودم را گفتم و با شنیدن صدای کن 
دیگر چیزی نفهمیدم. 

یکی ۔ دو ساعت بعد که کمی حالم جا 
آمد. متوجه شدم که تیر خلاص آن سرباز 
عراقی. از کنار فک. دندانها و لیم رد شده 
است. به خودم که امدم ديدم چند نفر 
دورم را گرفته‌اند و مرتب سوال می‌کنند: 
«تو کی هستی؟» 

من که درست. چهره‌هایشان را 
تشخیص نمی دادم و نمی‌توانستم هم 
درست حرف بزنم و از طرفی فکر 
می‌کردم انها عراقی هستند. جواب دادم: 
«من کومله هستم.» با اين حرف 
میا اک ت اا 
به‌در ببرم. چند بار دیگر پرسیدند: «تو کی 

! هستی؟» 

من هم جواپ دادم: «من کومله 
هستم» تو درگیری با پاسدارها زخمی 
شدم» در همین حین یکی از آنها جلو آمد 
و با تعجب گفت: «اء اینکه احمد یزدانیه!» 
تازه ES‏ که آنها نیروهای خودی هستند. نکم از 
امدادگرها امد و پانسمان پایم راعوض کرد. پایم بوی 
تعفن شدیدی می‌داد و کرم افتاده بود. بعد از انجام 
کمکهای مقدماتی. مرا بردند اورژانس و از آنجا هم به 
بیمارستان نجمیه تهران انتقال دادند. 

در بین راه حوادث یک هفته گذشته رامرور کردم. 
چند شبانه‌روز با پای مجروح در کنار شهداء اسارت در 
دست عراقیه؛ خوردن تیر خلاص و... 





من جوانی هستم دانشجو که در رشته علوم 
سیاسی تحصیل می‌کنم. اوضاع اخیر عراق و روند 
قلدری آمریکا را در منطقه تاکنون دنبال کردم مردم 
کشورهای منطقه را نیز از زیر ذره‌بین گذرانده‌ام و 
شناخت دارم. خواستم عنوان کنم امریکا اهداف 
بزرگتری در منطقه دارد. اهدافی که اسرائیل نتوانست 
آن را عملی سازد و آن دراختیار گرفتن کلیه منابع و 
مخازن حیاتی منطقه و انتقال سرمایه‌های ملی 
کشورهای منطقه به آمریکا و اسرائیل است. 

ما از جنگ متنفریم. هر ملت آزاده‌ای از جنگ متنفر 
است. جنگ چیز خوبی نیست. خرابی. آوارگی. 
بیچارگی. خانمانسوزی, قتل. غارت. آفت. مرگ و... از 
عوارض نابهنجار جنگ است. آری ما از جنگ نفرت 
داریم. ایرانیان همه از جنگ بدشان می‌آید زیرا هشت 
سال جنگ از سوی همین جهانخواران بر انان تحمیل 
شد و عوارض آن هنوز باقی است. عزیزان شیمیایی 
این ملت هنوز پرپر شدنشان در گوشه‌های این مملکت 


AV شماره‎ 





جگرخراش است اما با همه این توصیفات به جهان 
اعلام کرده و می‌کنند و جهان هم می‌داند که ملت ایران 
تافته‌ای جدابافته است. ملتی است که با تمام ملتهای 
نها فرق نزن اران ا فت عم دض در دار فر کر 
نمی‌توان با این ملت از دریچه زور و قدرت‌طلبی و 
امال کا زاره نم رای مسبت قر ها وا 
خواهد برید. ایران تافته جدابافته‌ای است که آمریکا 
به‌خوبی می‌داند نمی‌شود به این راحتی با دم شیر 
بازی کند وگرنه قبل از عراق و افغانستان به ایران 
حمله می‌ کرد. چون از ایران دستهای رد زیادی به سینه 
کثیفش خورده است. ایران هرگز به جهانخواران باج 
نخواهد داد اما هو‌شیاری» بیداری و تنبه و اگاهی شرط 
لازم حضور در صحنه‌های بین المللی است. 

با اقتدار. سربلندی. سرافرازی و قدرتمندی این 
ابران. چیز دیگری است. 


عباس . الف 
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اجزو نویسندگان و روزنامه‌نگارانی بود که در سال‌های آخر دهه ۰ به لطف محمد ! 
اکلانتری (پیرون) به هم معرفی شدیم و تا چند روز پیش از آن‌که پیمانه عمرش پر! 
شود مرتب همدیگر را می‌دیدیم. 


رسمی مطبوعاتی را از سال ۰۱۳۲۴ در مشهد و با روزنامه خراسان شروع کرد و از 
اسال ۰۱۳۳۶ همزمان با کار در ان روزنامه». به دعوت صادق بهداد. مدير روزنامه 
ایومیه جهان, دو ستون نیز در آن روزنامه دایر کرد و جالب این که یک سال بعد با 
احفظ مشاغل پیشین خود. خبرنگار روزنامه پست تهران شد و از سال ۱۳۳۸ به گروه؛ 
آنویسندگان رادیو پیوست و مدت‌ها نویسنده برنامه پر شنونده گفتنی‌ها بود (که هر 


۲ نیز نوشتن برنامه‌یی با عنوان سیر و سفر را برای رادیو شروع کرد و یکی دو! 
اسال بعد از شروع کار در رادیو. (ظاهرا از سال ۱۳۳۱) و به دنبال توقیف و تعطیل ! 


,داستا ن‌هایی به طنز نیز برای مجلات امید ایران» ترقی, سپید و سیاه» روشنفکر. آسیای ! 


ابچه خراسون و. ...برای نشریه توفیق می‌نوشت. 


اداخلی مادام العمر مجله امیدایران» کلانتری و همچنین عرفان کرمانی 9 
'انوقت‌ها به امیدایران رفت و امد داشتند. هر وقت دیگری هم که فرصت داشت 
(به خصوص ظهرهاا 
اولیهام را ویرايش کرد و به مراتب زیباتر از ان چیزی شد که خودم نوشته بودم. 


|هنگام ساعت کارش در کیهان شروع می شد. می توانست برای صرف ناهار به! 


ناهار را بیرون از موسسه کیهان و با گروهی از همکاران مطبوعاتی صرف کند و 
"ناهار, معمولا آیگوشت 
:هر بار یکی از همکاران پول ناهار را می‌پرداخت. در یکی از دفعات که نوبت شاهانی: 
ابود تا پول ناهار را حساب کند و اتفاقا روز پنجشنبه هم بود و ناچار نبودیم بعد از 
اظهر به محل کارمان برگردیم. شاهانی بهانه گرفت: 


اسوار اتوبوس شویم و برای صرف ناهار به آن جا برویم. 


م. حسن‌بیگی 





نیمچه خاطر ات نو بسندگی 


کرایه ماشین؛ چه ربطی به قهوه چی دارد؟ 


چند خاطره از خسرو شاهانی 


خسرو شاهانی. که در چنین روزهایی از سال گذشته به جوار رحمت حق شتافت , 


خسرو شاهانی که در دهم دیماه سال ۱۳۰۸ در نیشایور متولد شده بود. کار 


روز بعد از ظهر با صدای کال الدین مستجاب‌الدعوه از رادیو پخش می‌شد) و از سال 


روزنامه جهان. فعالیت‌های مطبوعاتی خود را در روزنامه کیهان متمرکز ساخت و تا 


تا زمانی که مجله خواندنیها انتشار می‌یافت. ؛ 
صبح‌ها در آن مجله به کار اشتغال داشت ت و به موازات مسئولیت‌های متعددش.! 
جوان و مطالبی با اسامی مستعار شامیوه خراسان, نمدمال. شادونه خ. ش. آقا معلم. 


در سال‌های اول آشنایی, فاصله محل کارمان ن با همدیگر. »دو قدم بود. نر 
امیدایران (که دفترش در خیابان سوم اسفند آن‌روز و سرهنگ سخایی امروز بود).: 


داشت ت و شاهانۍ علاره پراین‌که در امیداران هم مینوشت و هفتهیی یکی دو ار 


به امیدایران می‌آمد و این, برای من که آن ¿ سال‌ها تازه 5 در 








mm mm mm mm 


رابطه کرایه ماشین و فهوه چی 
موسسه کیهان. که سلف‌سرویس مفصلی داشت ست. برود. با این حال» > ترجیح می‌داد : 


ت بود که در قهوه‌خانه‌یی در خیابان فردوسی صرف می‌شد و 





-قیمت دیزی‌های قهوه‌خانه‌یی که هميشه به آن‌جا می‌رویم گران است. 
-ولی قیمت دیزی در همه‌جا بیست ریال است. 
شاهانی با لحنی جدی گفت: 
- از این خبرها نیست. من در میدان تجریش, قهوه‌خانه‌یی می‌شناسم که هم , 
حياط و باغچه مصفایی دارد. هم دیزی را دانه‌یی ۱۸ ریال حساب می‌کند و بهتر است 


همکاران خنده‌شان ( 
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ری .هت رال ف کرابه رقف و وها ( 
ت ترتیب. هر دیزی, برایمان ۲۶ ریال آب می خورد. ۱ 
| شاهانی, به حالتی جدی, بالهجه شیرین مشهدی گفت: ۱ 
ا کک راچ ی کرد چ رط ود جي ار 
وقتی به مقصند رسیدیم: قهمیدیم ای قصندش این بوده تأدر قهوه‌خانه‌یی که 
احال و هوایی متفاوت با بقیه قهوه‌خانه‌ها داشته باشد., به دوستانش ناهار بدهد وا 
(ضمنا آن‌ها را بعد از ناهار برای هواخوری به دربند ببرد. 


۱ ۱ 


بیچاره خودی‌ها ۱ 


۱ 
۱ 


: در سال 2۳۳۷/۰ هنگامی که سردییری مجله خانواده را به عهده داشتم. > درا 
اروزهایی که مشغول برنامه‌ریزی برای انتشار شماره نوروز ۱۳۷۱ بودم. با خسرو! 
| شاهانی تماس گرفتم و از وی خواستم برای آن شماره چیزی بنویسد. که عذر و بهانه | 
'آورد و خواست از انجام این خواسته‌ام شانه خالی کند. > و چون علاقمند بودم حتما: 
ادرا و و رو ۲ 
اجرقه‌یی در ذهنش O‏ 

اف )سای وا نکر قول می دهم برایت یک مطلب جدید بنویسم و... 

به وعده‌اش هم وفا کرد. منتهی نوشته اش زمانی به دستم رد که تاره 
انوروز ۷۱ مجله خانواده منتشر شده و چون همکارم محمدرضا مهدی‌زاده (مسئول , 
«فعلی صفحه تماشاگه راز مجله خودمان و سردبیر مجله روزهای زندگی) سردبیری | 
مجله را به عهده گرفته بود. من دیگر نقشی در مجله خانواده نداشتم و در نتیجه! 
,نوشته شاهانی تا مدت‌ها بعد که سردییر مجله خانه و خانواده شدم» روی دستم | 
افانق. ۱ 


۱ 











شاهانی نوشته بود: 


۱ نک ران یھ مطیوحاتی که ایرآ سوتزی 5 ری رات غود کر فک 
اروی سابقه دوستی مطلبی از بنده خواست و وقتی گفتم مرا معاف بدار, گفت: ۱ 
: - پس حالا که این طور است. من از کتاب‌هایت داستانی به سلیقه خود انتخاب: 
امی‌کنم و در نشریه‌ام به چاپ می‌رسانم. ۱ 
خنده‌ام گرفت و گفتم: 

-صاحب اختیاریءولی اول اجازه بده من این داستان پا خاطره رابرایت نقل کنم؛ 
ابعد هر کاری دلت خواست. بکن». ( 


ب شاهانی, بعد از این مقدمه. افزوده بود: ۱ 
۱ ... سال‌هاست که به مجلس عروسی نرفته‌ام. یا دعوتم کرده‌اند و من نتوانسته‌ام؛ 
ابروم .یا با خانواده عروس و داماد هیچ گونه آشنایی نداشتهام تا دعوتم کنند. اما" 
می دانم کسو لاف محی‌های عرو کف این ررق امسا رای خی ۱ 
,«شهر اجاره می‌کنند و صاحب سالن. از خانواده عروس و داماد و مدعوین تعهد : 
امی‌گیرد که در مجلس بلند صحبت نکنند. ,رنگ و آواز پخش نکنند > مطرب و ارکستر و؛ 
!مزقونچی نداشته باشند. کف نزنند و.. . پس از صرف چای و شربت و شیرینی و 
,احیانا شام جلسه رابه آرامی ترک کنند و... 1 
 :‏ اما در گذشته. این‌طور نبود. ب‌خصوص در شهرستان‌ها وقتی قرار بود یک ؛ 
امجلس عروسی سر بگیرد. اطرافیان و دوستان نزدیک که به آن‌ها «خودمانی» یا 
!«خودی» می‌گفتند. به فعالیت می‌افتادند و با اوردن دیس > بشقاب کارد و چنگال و 
«ظرف میوه و شیرینی از خانه‌هایشان, و با عاریت گرفتن قال قالیچه. میز. صندلی و 
اچراغ‌های توری و زنبوری از این و آن. مجلس جشن را هر چه زیباتر و باشکوه‌ترا 
ابرگزار می‌کردند و چه بسا که دسته‌یی مطرب هم دعوت می‌کردند تا شور و نشاط ! 
|پیشتری به مجلس عروسی بخشیده باشند. بالاخره هر چه بود. مجلس عروسی بود.: 
اختم و یادبود که نبود! 

' خلاصه همه زحمت‌هابه عهده همان «خودمانی‌ها» یا «خودی‌ها» بود و پس انا 


اصرف شام که مدعوین می‌رفتند. اهل منزل, مقداری برنج و خورش اضافه آمده از 
اته بشقاب‌های مهمانان محترم را جمع می‌کردند و با مقداری ته‌دیگ سوخته, در یکی | 
ادو تا دیس می‌ریختند و جلوی خودی‌ها می‌گذاشتند و با عذرخواهی, آن ها را به؛ 
,صرف شام دعوت می‌کردند و می‌گفتند: 
-شماکه غریبه نیستید!ان‌شاءالله می‌بخشید .یک شب که هزار شب نیست. البته 
امی‌دانیم ی سس سس 
ا ان‌شاءالله در عروسی نوه‌تان جیران می‌کنیم و... ۱ 
: روز بعد. که موقع حسابرسی و پس دادن لوازم و اشیاء عاریتی می‌رسید. 
ایکی خودی‌ها را کنار می‌کشیدند که: ۱ 
۱ -می‌بخشید فلانی! می‌دانیم کار شما نیست. ولی چهارتا از قاشق و چنگال‌های: 
با اک ۱ 
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۱ 
۱ ... و جان کلام این‌که هرچه از قبیل دیس قیمتی. کارد دسته طلا!! و گردن‌بند 
|خواهر داماد و النگوی جاری عروس کم می‌شد. گریبان «خودی‌ها»ی مادرمرده را 

















می چسددد ند. 


حالاء این جا را داشته باش تا بقیه‌اش را تعریف کنم. 
چندی پیش > دوستی می‌گفت مطلبت را در شماره سوم مجله صنعت مرغداری! 


افم ماشاءالله | سس نیاید بد باشد. بو حون 5 ] 


اارگان مرغداران ایران هم هست و نانت در روغن است. ۱ 
اه شت. در صدد تحقیق برآمدم. از! 
اخودم خاطرجمع بودم که مطلبی به مجله صنعت مرغداری نداده‌ام : 
۱ به دوستم چیزی نگفتم. ولی آن شماره مجله را خریدم که هم تیراژش رادو برابر؛ 
اکرده باشم و هم ببینم قضیه چاپ مطلبی از من در آن مجله چیست. ۱ 
۱ به شناسنامه نشریه که در کمال ذوق و سلیقه تنظیم شده بود. مراجعه کردم 
ادیدم زیر نظر یکی از دوستان محترم (که از مطبوعاتی‌های معتبر و قدیمی است)؛ 
امنتشر می‌شود و آن ن آقا داستان «بلقیس خانم» مرا با تبتر «چگونه مرغدار شدم» وا 
[البته با اصلاحات و دخل و تصرفاتی (که مثلا حق یک سردبیر است) چاپ کرده است.! 

تلفنی با ایشان تماس گرفتم و تا خواستم گله کنم» پیشدستی کرد و باهمان زبان؛ 
اچرب و نرمش گفت: 
ادها CGE lL‏ موش از 
انوشته‌های دوستان استفاده کنیم. پس دوستی و رفاقت به چه دردی می‌خورد و برای 
چه روزی خوب است؟ 

- البته» برای چنین روزهایی. ولی چرا اسم داستان را عوض کردی و در اصل ! 
قصه دست بردی و به ميل خودت اصلاحش کردی؟ 

- بالاخره سردبیر یک نشریه حق دارد که دخل و تصرفاتی در نوشته‌های 
نویسندگانش! بکند و دستی در نوشته‌شان ببرد! 
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خنده‌ام گرفت. پرسید: 

-چرآمی خندی؟ 

به یاد ماجرایی افتادم. حدود بیست و چهار پنج سال پیش. > دوست مشترکمان ! 
(«(حسین شاه‌زیدی» که از سادات جلیل القدر اراک و از نویسندگان و شعرای زمان بود. 
1 
اسردبیری مجله روشندل را داشت شت. صاحب امتیاز مجله هم مرحوم «خزائلی» بود که 
اموسسه و آموزشگاه‌های فرهنگی شبانه‌روزی‌اش در آن زمان شهرت زیادی داشت ا شت. ! 

مرحوم خزائلی, در کودکی بر اثر ابتلا به بیماری آبله. از نعمت بینایی محروم شده | 
بود. اما چند مدرک تحصیلی با ارزش داشت. از جمله دکترای حقوق. ۱ 
۱ به هر حال. مرحوم شاه‌زیدی, در هر شماره روشندل. داستانی از کتاب‌های مرا! 
انتخاب می‌کرد و گاهی هم مثل شما(یعنی سردبیر مجله صنعت مرغداری ) به سلیقه, 
حودش دستی در آن‌ها می‌برد. روزی از او گله کردم که همین حرف امروز تو را زد و 
کم 
برای کتاب‌هایم شد هد باشد ا e‏ بدانند که لاکتاب نیستم! 
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۱ می‌دانی چه جوابی داد؟ گفت: ۱ 
می‌خواهم به خوانندگان مجله بگویم که شاهانی با نشریه ما کار می‌کند و این ! 
«داستان را مخصوص («روشندل» نوشته است! 
۱ -پس, دیگر دست در مطلب نبر و آن‌را به ذوق و سلیقه خودت دستکاری نکن. ۱ 
اماباز هم قسمتی دیگر از گفته‌های امروز تو را اظهار داشت و گفت: ۱ 
ب ‏ -سردپیر حق دارد دخل و تصرفاتی در نوشته‌های نویسندگانش بکند. (مثل؛ 
این که همه سردبیرها در یک کلاس درس خوانده‌اند). : 
OS ۱‏ ۱ 
1 ۱ 
ی الاک این طور است. لااقل حق التحریرش را بده تا آب و برقم راقطع نکنند! 
ا(آن وقت‌ها هنوز تلفن نداشتم). ۱ 
| مرحوم شاه‌زیدی قيافه حق به چانبی گرفت و با شیطنت خاص خودش گفت: ! 
+ -شاهانی جان! تو چطور دلت می‌آید از کوری عاجز (منظورش مرحوم خزائلی | 
ابود. با آن‌همه اعتبار و دم و دستگاه) پول بگیری؟ خدا را خوش می‌آید؟ 
بغض کلویم را گرفت. دلم سوخت و گفتم: 
-شاه‌زیدی جان! هر کاری می‌خواهی بکن. اما سر جدت. دیگر پول دستی از من , 
ابرای خزائلی نخواه که به جد اطهرت قسم. ندارم. ۱ 
۱ حالا دوست عزیز, حکایت کار بنده است با شما! فقط به یک شرط حاضر به؛ 
همکاری هستم و آن ن این که چون «خودی» هستم. بعد از انتشار مجله, انشا له مرا 
انار نکشی و حرف‌های خانواده داماد و عروس رابه من نزنی و نگویی شاهانی عزیز! 1 
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AV شماره‎ 





بت نت تست 








می‌دانم کار تو نیست. Gd O E‏ 0( 
انود. نو ندیدی کی برداشته؟ با می‌دانم کار تو نیست و نو این کاره نیستی»› اما 
۱ ۱ 
!خودنویس پارکر نوک پلاتین و قاب طلایی مرا ندیدی کی از روی میزم برداشته و! 
ابردد. .. که حوصله ندارم!! 


ماجرای منارجنبان و ساعت گل 
ی ۰ بود یا ۶۱ که سردبیر یکی از مجلات. که سایقه 
قتی هم با یکدیگر داشتیم. برای شماره ویژه مجله‌اش, که ظاهرا شماره ساگرد 
واوق به وی گنت به غات رک | 
|مشفله‌ام قادر نیستم در تاریخی که وی انتظار دارد, فانتزی مورد نظرش را بنویسم ؛ 
او تحویل بدهم. > خواست تا اجازه چاپ مجدد یکی از نوشته‌های چاپ شده‌ام را به او! 
E‏ 
ان وقت‌هاء یک فانتزی با عنوان «منارجنبون» نوشته بودم» SS‏ 
|چاپش در اطلاعات هفتگی می‌گذشت و چون نوشته چاپ شده دیگری جز آ ن فانتزی؛ 
افر تکوس ات > نسجه‌یی از اطلاعات هفتگی را که نوشته‌ام توان ا 
او سردبیر موصوف دادم و خواستم تا در صورت تمایل آن‌را چاپ کند. 
سردییر مورد اشاره. نمی دانم به چه دلیلی. منارجنبان را که اثری تاریخی در 
اشهر اصفهان است. عبارتی موهن تشخیص داده و با مختصر تغییری در داستان, به ! 
إخاع اا ان ساعت کل وا وک هی وان ای راوه 
اساعت گل تغییر داده بود. : 
۱ بعد از انتشار شماره ویژه آن مجله, یکی از دوستان مشترک من و شاهانی, که ! 
ابعدا فهمیدم نه نوشته مرا خوانده و نه نوشته شاهانی راء بنا به شباهت عنوان! 
اتحریف شده داستان من, با یکی از داستان‌های شاهانی تحت عنوان ساعت کی که! 
!از داستا ن‌های زیبای وی هم هست. به او تلفن کرده و گفته بود: چه نشسته‌ای که؛ 
اکن بنگی اسا ترا در داو وت اسم کرد سر فلا مک چا گر اس !وا 
انمیدانم قضیه را چگونه به شاهانی گفته بود که او بدون این که بخواهد نوشته مرا 
اببیند »رنجشی برایش پیش امد و مدت‌هاء بدون این که خودم خبر داشته باشم. ازمن؛ 
؛آزرده خاطر بود. تا این که بالاخره دوست شاعرم بهمن توسی و 
ا ا ا ان ی و 
|تحریف شده آن‌را نزد شاهانی بردند. موضوع را توضیح دادند و وسیله‌یی فراهم: 
اساختند تا کدورت وی رف شود 
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I 
۱ 
I 
1 
1 
1 
۱ 
اد‎ 


... و بالاخره, آخر خط 


خی شاهانی که و مات مطوغان اقفر کا ےگ کاب سال کی آ هه 
الرس چند روزی قبل از مرگش» مورد تجلیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار؛ 
اگرفت. سی سال آخر عمر را با حوادث و بیماری‌های مختلف درگیر بود. اول بار در؛ 
!سال‌های آغازین دهه ۵۰ خونریزی شدید معده کارش رابه بیمارستان کشاند و پس ! 
از چند روز اغماء و چند هفته بستری بودن, از خطر جست. چند سال بعد. در کوی : 
انویسندگان, که خانه اش در آنجا بود. هدف توپ فوتبالیست‌های نوجوان کوی قرار؛ 
اگرفت. نقش بر زمین شد و مدتی گرفتار عوارض شکستگی ران و لگن بود و! 
سرانجام به بهای کوتاه شدن یکی از پاهایش و استفاده از عصا توانست بار دیگر؛ 
اروی پا بایستد. چند سال پیش بیماری گوارشی وی با بریدن و برداشتن قسمتی از 
اروده‌های آسیب دیده‌اش به خیر گذشت و دو سال پیش با بیماری چشم راهی؛ 
بیمارستان شد و بالاخره از و ۰ بیماری سرطان به جانش افتاد. درد و! 
اسوزش تحمل ناپذیر دستگاه گوارڈ 
افقراتش که ناشی از زمین خوردن ۲۰ سال پیش بود. مزید بر دردهایی شد که از؛ 
آن‌ها رنج می‌برد و با این‌حال, تا آخرین روزهای عمرش, نوشتن را با جدیت دنبال! 
اکرد و طی سال‌های وااو ا غ ا دا و 
امی‌نوشت, در مجله جدول کنکاش هم از خاطرات سال‌های زندگی خود با خوانندگان ؛ 
E‏ ۱ 
دریگ اوقا کا رورا گار پر ساب ایر نلک سنوی یرای ماااات برد 
آبچه‌های تحریریه به مجله کنکاش آمده بود و شاهانی را با حالی زار و پریشان دید" 
ابه وی گفت: ۱ 
۱ -تو باید مدتی استراحت کنی تا معالجات موثر بیفتد و نجات پیدا کنی. ۱ 
۱ شاهانی سری تکان داد و گفت: ۱ 
: 
۱ 
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شش دوباره آغاز شد و صدمه وارده به ستون ؛ 


من چگونه می‌توانم دست از کار بکشم و استراحت کنم؟ درست است که ازا 
|ٍگرسنگی نخواهم مرد و حقوق بازنشستگی وزارت دارایی کفاف خورد و خوراک! 
اخودم و زنم را می‌دهد. ولی مطمتن باش اگر چند ماه کار نکنم خانهام آب. برق. گاز! 
او تلفن نخواهد داشت 1 











(ی در آستانه پنجاهمین سالگ د فتح قله او ر ست. بحث و 
جد لهای مد و نقیضی دو بار ه آغاز شده اس : 
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سر ادموند هیلاری کسی که به همراه شرپای 


نپالی» تن سینگ. به عنوان نخستین کسانی که اولین بار 
قله ۸۸۸۴ متری آورست را دقیقا در پنجاه سال پیش 
فتح کردند. در مورد ان لحظه تاریخی چنین نوشته 
است: «... لحظه ای بعد من خود را روی یک قطعه زمین 
صاف یافتم. برف روی ان قسمت يخ زده و زیر پای من 
کاملا لغزنده بود. من به زحمت تعادل خود را حفظ 
چیز دیگری در پیرامونم نیافتم. تن سینگ نیز در همین 
اثنا به من ملحق شد و هر دو با کنجکاوی به مشاهده و 
معاینه اطراف پرداختیم. لحظه‌ای بعد درمیان شعف و 
شادی فراوان دریافتیم که بر بام دنیا گام نهاده‌ایم و 
دیگر حتی یک قطعه سنگ هم بالاتر از ما قرار ندارد!» 
این لحظه ساعت ۱۱ و سی دقیقه بامداد روز بيست و 
«سر» را از ملکه انکلستان دریافت کرد (نیوزلند عضو 
کشورهای مشترک‌المنافع و بخشی از امپراتوری 
بریتانیا محسوب می‌شود) در کتابی که بعدها درباره 
این صعود به رشته تحریر درآورد. لحظه صعود به قله 
رابه شکلی که در بالا ذکر شد. تشریح کرده و اضافه 
نمود که آنها پس از صعود به قله اورست چند عکس 
خدای خود را شکر گذاشت. اما اکنون در استانه 
پنچاهمین سالگرد فتح قله اورست. باز هم بحث و جدل 
و گزارشها و صحبت‌های ضد و نقیض پیرامون لحظه 
فتح قله اورست و حواشی ان اغاز شده است. مباحثه‌ها 
و اقیانوسیه رابه ميان کشیده است. 


آدا ادن او لین صعو د بو د؟ 


نخستین اختلاف عقیده در این مورد است که آیا 
اصولاً صعود هیلاری و تن‌سینگ به اورست. واقعاً 
نخستین فتح بام جهان بات تلقی شود پا نه؟ بسیاری از 
محافل کوهنوردی در جهان معتقدند که سی سال پیش 
از اين. دو کوهنورد به نامهای جرج مالوری و اندرو 
ایروین در نزدیکی‌های قله اورست جانشان را از دست 
داده بودند. درواقع حادثه‌ای که گریبان آنها را گرفته 
بود در زمان بازگشت از قله بو از این دو کوهنورد 
هیچ خبری نشد و حتی اجساد انها کاملا مفقود شد؛ 
چرا که طی صعودهای متعددی که در طول ۷۵ سال 
پس از آن حادثه انجام گرفت کوچکترین اثری از آنها به 
انیت سای Sl‏ 
آخرین پایگاه را در نزدیکی‌های قله اورست برپا کرده 
بودند. شهادت دادند که آخرین بار آنها را با 
دوربین‌های خود در فاصله بسیار نزدیک قله درحال 


سم 





حرکت دیدند. اما نتوانستند که با قاطعیت مشخص کنند 
که این حرکت به سوی قله بود و یا در بازگشت از قله. 
اما از آنجا که در روی قله هیچ یادگاری از این دو 
کوهنورد باقی نمانده بود. نظر اکثر کارشناسان این شد 
که نمی‌توان آنها را به عنوان نخستین فاتحان قله 
اورست شناسایی کرد. 


هیسسلار ی بسا تن سبنک 

اما اختلاف عقیده بعدی که هنوز پس از پنجاه سال 
به همان قوت اولیه چند روز پس از صعود باقی مانده. 
این است که چه کسی از ميان این دو نفر نخستین بار 
گام بر قله اورست نهاد؟ در روزهای اولیه به نظر 
می‌رسید که این مقوله اهمیت چندانی ندارد و صعود 
مذکور یک همکاری و همگامی دونفره به حساب می امد 
و بسیاری هم معتقدند که این موضوع باید برای 
هميشه باقی می‌ماند. اما زمانی که فتح قله از یک اقدام 
ورزشی خارج شد و تبدیل به یک درگیری سیاسی. 
استعماری و استتماری شد. درواقع به سیرکی تبدیل 
گردید که هر مقام و مرجعی کوشید به خاطر منافع 
شخصی و یا گروهی خود در ان دخالت کند. 

ابتدا این ادموند هیلاری نیوزلندی بود که زیر فشار 
شدید مطبوعات انگلستان از یک طرف و مقامات کاخ 
ساطتقی مو اکان از طرف ویک اعلام کرد که او 
خود اولین کسی بود که گام بر قله گذاشت و چند دقیقه 
بعد شرپا تن سینگ به او پیوست. حال دلیل این اصرار 
و فشار هم کاملاً مشخص بود. از یک طرف در همان 
ایام مراسم تاجگذاری الیزابت دوم به عنوان ملکه 
انگلستان انجام می‌گرفت و مقامات چاپلوس دربار 
انگلستان تمایل شدیدی داشتند تا صعود هیلاری رابه 
عنوان بزرگداشت این تاجگذاری و مراسم آن به 
جهانیان بشناسانند. از سوی دیگر مقامات سیاسی 
انگلستان معتقد بودند که هند و نپال سالها مستعمره 
بریتانیا بودند و اينکه یک تبعه از مملکتی مستعمره. در 








صعود به قله پیشتاز بوده و تبعه بریتانیا در پشت سر 
او به قله رسیده باشد. برای وجهه انگلستان بسیار 
خجالت اور به نظر می رسید. این درحالی بود که ادموند 
هیلاری خود به عنوان یک نیوزلندی چندان دل خوشی 
از استعمارگرایی انکلستان نداشت و بارها در محافل 
نهاده بودیم. اما پس از انکه از نظر مالی تطمیع شد و 
تحت فشار شدید مقامات دولتی انگلستان و نیوزلند 
قرار گرفت. رسماً اعلام کرد که او اولین نفر بوده‌است. 


خشم آسبایی ها 

چنین سخن غیرمنتظره‌ای از جانب ادموند هیلاری 
خشم شدیدی را در محافل هند و نپال ایجاد کرد. تا آنجا 
که زخمهای استعمار که تنها تازه پس از استقلال 
هندوستان در پنج سال پیش از آن شروع به بهبود 
کرده بود. دوباره باز شد و به تلافی انچه ادموند 
هیلاری گفته بود و تمام افتخارهای به دست آمده را 
متعلق به خود عنوان کرده بود. دولتهای هند و نپال و 
روزنامه‌های این دو کشور شروع به تبلیغ این حقیقت 
کردند که این شرپا تن سینگ بود که پیش از هیلاری 
قم بی قل ۴ری گذ اشک: اکتا وقتی و تمه 
بیشتری به‌خود گرفت که اسیایی‌ها باخبر شدند که 
ملکه الیزایت در شرف اعطای لقب «سر» تنها به ادموند 
هیلاری برای صعود به قله اورست است و در کمال 
بی توجهی تن سینگ را که در این صعود شرکت داشت. 
مشمول این افتخار نخواهد کرد. این امر به‌راستی در 
کشورهای آسیایی در منطقه واکنشی منفی و 
غوغاگونه ایجاد کرد. علاوه بر مسائل و جریانات 
پیرامون روابط استعماری و استتماری که در حاشیه 
این واقعه ورزشی خودنمایی می‌کرد و مردم منطقه را 
به خشم شدیدی کشانده بود. یک ذهنیت فرهنگی و 
سنتی نیز درمیان مردم منطقه وجود داشت. انها 
هیمالیا و قلل مرتفع ان را چون نمادی از قدرت خداوند 


AV شماره‎ 


خود می‌دانستند و تقریباً نگرشی ایزدگونه نسبت به 
این قله‌های پرعظمت بخصوص قله اورست داشتند. 
مردم محل حتی برای قله اورست نام «ساگارماتا» را در 
طی دو هزار سال به‌کار برده بودند که به معنای 
«خداوند زیبایی آسمان» می‌باشد. درنتیجه برای آنان 
ننک یکی رمرم هد اا کی دک د 
ی ای سیک اس اس تام 
داھک فا الق حراکے ی تھا ی کات 
سیاسی, اجتماعی» اقتصادی و فرهنگی سرانجام سبب 
شد که دولتهای هند و نپال و نیز روزنامه‌ها و مطبوعات 
در ا کا فشار روی تن‌سینگ را آغاز کنند که 
اا ووا کی فان قله ایرد 
بوده و ادموند هیلاری چند دقیقه بعد درحالی که 
تن‌سینگ او را بالا کشیده بود. توانسته تا روی قله پا 
بگذارد. بدین ترتیب برای ماههای بعد مطبوعات جهان 
صحنه درج انواع مطالب ضد و نقیض و بعضاً 
متهم‌کننده از جانب ادموند هیلاری از یک طرف و 
نک رک کی کی ی کی نگ 
اک و ها وتا کر ترس کا 
هندیها تن‌سینگ را به دلیل اینکه سالهای بسیاری از 
زندگی خود را در هند گذرانیده بود. او را هندی 
می دانستند و نپالی‌ها برعکس معتقد بودند که تن سینگ 
در کاتماندو. پایتخت نپال متولد شده و از پدر و مادر 
لی د و دو تفه ان ای که 
می شود. 

البته در این مقوله هم باور بسیاری از محافل 
مختلف در جهان این بود که تن‌سینگ نپالی است. 
مدتی نگذشت که چینی‌ها هم که تبت را به 
اشغال خود دراورده 


بودند و راه سوم به سوی 
قله اورست در کشور تبت قرار داشت. ادعای مالکیت 
قله اورست را کرده و اصولاً هرگونه صعودی روی آن 
را باطل و غیرقانونی تلقی می‌کردند. چینی‌ها حتی از 
به‌کار بردن نام «اورست» خودداری کردند و از واژه‌ای 
چینی برای معرفی این قله استفاده می‌کردند. 

ادامه جنک تلیفاتی 

جنگ تبلیغاتی که مطبوعات هم بیشتر بدان دامن 
می‌زدند. همچنان ادامه یافت و کار به جایی رسید که 
روی در ورودی و مدخل تمام رستورانها و یا مکانهای 
عمومی در هند و نپال. تصاویر بزرگ و پوسترهایی 
نصب شده بود که در آنها تن‌سینگ را درحالی که روی 
قله اورست دستانش را به علامت پیروزی بلند کرده 
بود. نشان می‌داد و در پایین‌تر از قله چهره هیلاری 
دیده می‌شد که از شدت خستگی. دست خود را روی 
قلبش گذاشته بود و با دهان باز و سر به آسمان در 
وضعیت اسفناکی قرار داشت. البته در این ميان به 
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واقعا چه کسی برای نخستین بار بر 
بام چهان قدم گذاشت؟٩‏ 
چه کسی بیشتر غرق در 
افتخار ات؛ جدالها 9 چوایز 
شد و چه کسی به حق 
خود نرسید؟ ایا فتح قله 
اور ست واقعا ور ان تاریح 

صورت گرفت؛ اینها 
بخشی از پرسشهایی است 
که در استانه پنجاهمین 

سالگر د تح قله او رست ۱ 
دوباره بر سر زبانها افتاده اند 








جهت دسترسی اروپاییان به مفاهیم ارتباط 
با مردم چهان به شکل گسترده‌تر و 
مدرن‌تر و نحوه تبلیغات و چاپ عکسها و 
درج مقالات متعدد و همچنین انتشار 
کا مف که فط کر اا 
ورزشی کوهنوردی به رشته تحریر 
درامده بود. طبیعی بود که واقعیت ادعا 
شده توسط انگلیسی‌ها دستی بالاتر 
یافته بود و این ادموند هیلاری بود که 
صعود کنند ۵ اصلی شناخته شد و 
شرپا تن‌سینگ را تنها یک باربر و 
کمک برای هیلاری به جهانیان 
شناسانده بودند! 


و آفعیت در دار ه هر دو 

در نتیجه تمام این فعل و انفعالت. این تن سینگ بود 
که خود را تنها و شکست خورده یافت. او یک اسیایی 
ساده‌دل بود. میهمان‌نوازی در خون او جریان داشت 
ضمن انکه کوهنورد بالفطره‌ای بود. تمام این 
بی‌مهری‌ها روی او اثر منفی شدیدی گذاشت. او به 
درون خود فرو رفت و برای فراموش کردن ماجرا به 
الکل پناه برد. او اهل جنگ و جار و جنجال تبلیغاتی 
نبود. تن سینگ سیاسی‌کاری را نمی‌دانست و فقط از 
اینکه موفق شده بود به عنوان یکی از دو انسانی که 
پس از دو هزار سال تلاش, بر بلندترین نقطه چهان گام 
گذارده ذاتا خوشحال و شاد بود؛ اما این شادی از او 
کک گنه موق کا اعد ام وی که یگ حرتقن مه 
انجام آن شد. نگارش کتابی پیرامون صعودش بود که 
در آن بسیاری از حقایق روشن شده بود و برای اولین 
بار در کمال خلوص نیت و شجاعت اعتراف کرده بود 
که ھر تون انیا خرس موم ام قدم به قله گذ اشته بودند 










و ادموند هیلاری حدود یک گام از او چلوتر بود که در 
ورزش کوهنوردی به دلیل شرایط ویژه حاکم به این 
عد دی محسوب نمی شود. از طرف دیگر ادموند 
هیلاری که خود از آنچه گذشته بود و جنجال تبلیغاتی 
که او را برای ورود به آن اجبار کرده بودند. دل خوشی 
نداشت. متوجه شد که چه انسانی متین و باگذشتی 
چون تن سینگ رارنجیده خاطر کرده است و او هم پس 
از سالها اعلام کرد انچه تن‌سینگ در کتابش نوشته 

ادموند هیلاری حتی در سی‌امین سالگرد صعود به 
دیدن تن سینگ رفت و از او دلجوبی کرد؛ اما متاءسفانه 
ناملایمات کار خود را کرده بود و تن‌سینگ به دلیل 
بیماری کبدی ناشی از الکلیسم در سال ۱۹۸۶ 
درگ‌شت. 


جبر ان مافات 

مرک سک ھار رانه دة سانش سات 
او از اینکه این مرد سادهل» سختکوش و مهربان قربانی 
اسکدار و اساد س الل شوه رد اکا درا 
بازیافت و تصمیم به جبران ناروایی‌ها گرفت. او که 
ثروت و مکنت قابل توجهی به‌دست اورده بود. 
مسافرتهای متعدد به نپال کرد و شروع به ساختن پلهاء 
مدارس و بیمارستانها در این کشور فقیر و عقب مانده 
کرد و نام پراوازه‌اش باعث شد که بسیاری از 
شرکتهای بزرگ در جهان در نپال سرمایه‌گذاری کنند 
و به ایجاد کار و شغل در این کشور بپردازند. هم اکنون 
وضعیت به‌گونه‌ای است که سر ادموند هیلاری در 
کشور نپال نه به عنوان نخستین صعودکننده به قله 
اورست. بلکه به عنوان مردی خير و سازنده شناخته 
می‌شود و بسیاری از اماکن در این کشور نام هیلاری 
رایر خود دارند. 


بس از بنجاه سال 


اما باز هم در آستانه پنجاهمین سالگرد صعود 
مشترک هیلاری و تن‌سینگ به قله اورست. غولهای 
مطبوعاتی در غرب بیکار ننشسته و بحث و جدلهای 
کهنه را دوباره از سر گرفته‌اند و باز هم پرسشهای 
متعدد پیرآمون اینکه چه کسی اولین نفر بود؟ چه کسی 
به چه کسی کمک کرد؟ و چه کسی...؟ در جراید غرب 
ظاهر شده‌اند. اما این بار به نظر می‌رسد که مردم جهان 
واقعیت را شتاخته و فقط پتجاهمین سالگرد این اقدام 
شجاعانه را بزرگ می‌دارند و نمی‌خواهند حواشی 
بی‌اثر و بی‌ارزش و جنجال‌برانگیز دیگر ذهن آنان را 
مخدوش سازد. 
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قسمت اول 


براساس سرگذشت 
فیض‌الله از تهران 


تهیه و تنظیم از: 


ا 

یک نوبسنده حرفه‌ای ۔ حرفه‌ای به ابن معنی که زندگی اش از 
راه و حرفه نوبسندگی تامین شود - برای ابنکه آثارش نزد 
خوانندگان ملموس جلوه کند. نیاز دارد که سوژه‌های خود را نیز از 
ان مردمی که خواننده آذارش هستند انتخاب کند؛ درست 
شبیه به همان چیزی که داستان زندگی را تا ابن حد نزد شما مقبول 
و پذیرفتنی کرده است. 

و اما ابن حقیر برای اینکه بتوانم مضامین داستان زندگی را 
همانطور که ذکر شد. از لابلای زندگی آدمهای پیرامون خودم پبدا 
کنم. جاره‌ای ندارم که غبر از استناد به «داستان زندگی»هابی که از 
طریق نامه یا دیدارهای حضوری به دست می اورم درعین حال 
خودم نیز در کوچه و بازار. به اتفاقاتی که اطرافم رخ می‌دهد. با 
دیده‌ای دقبق تر از بک عابر معمولی نگاه کنم. و اتفاقا هرازگاهی با 
همین «نگاه از نوع دوم» به سوژه‌هابی دست پیدامی کنم که خیلی 
بکر است. درست مانند سوژه «عینک دودی» که امروز تقدیمتان 
میم __ 

و اما انچه در باب این داستان زندگی گفتنی است ابنکه؛ از 
خودم بابت حافظه فوی‌ای که پروردگار نصیبم کرده است. بابد 
تشکر کنم! می دانم که شابد از ابن «نان به خود قرض دادنم» زباد 
خوشتان نباید! اما وقتی «عینک دودی» را خواندبد شابد بامن هم 
عقبده شوبد که حق دارم از حافظه خودم ممنون باشم و تشکر کنم! 


روزهای اواسط فروردین سال ۱۳۷۰: 

سال سوم دانشگاه بودم و هنوز مجرد اباد آن دوران آزادی به خیر ا!! 
. دور از چشم عیال!!] به همین دلیل نیز وقت آزاد زیاد داشتم. یعنی 
صبح‌ها در مجله اطلاعات هفتگی مشغول بودم و از ساعت ۱۳ هم به 
دانشگاه می‌رفتم و معمولا ساعت پنج بعدازظهر که می‌شد. اخرین کلاس 
دانشکده راتمام کرده و از دانشگاه همراه همکلاسیها خارج می‌شدم. 

معمولا چند کیلومتری را به اتفاق بقیه پیاده می‌آمدیم و سپس تعیین 
برنامه می‌شد. آن روز هم پس از طی آن چند کیلومتر سه. چهار نفری که 
خیلی خوشگذران بودند! با هم رفتند. چند نفری هم که بچه درسخوان 
بودند. خصوصا در ان ایام که امتحانات پایان ترم هم نزدیک بود رفتند 
تا به مشق و درسشان برسند!! و خلاصه اینکه وقتی ساعت شش عصر 
شد. فقط من مانده بودم و احمد میرپوریان و علی نادری. کمی مشورت 
کردیم و درنهایت قرار شد که جهت رفع خستگی سری به یک استخر 
سرپوشیده که سونا نیز داشت بزنیم. سوار ماشین احمد شدیم و راه 
افتادیم. در بین راه قرار شد چند دقیقه‌ای جلوی منزل «علی نادری» 
بایستیم تا او برود و لباس استخرش را اماده کرده و بیاورد. علی داخل 
ی ها ی ار 
نشستیم. احمد داشت از خاطرات دوران دبیرستانش در شهر زادگاهش - 
اصفهان - حرف می‌زد و من همانطور که گوش به حرفهای او داشتم. 
نگاهم نیز به پسر نوجوانی بود که به نظر سیزده یا چهارده ساله می امد. 
پسرک که یک «باکس سیگار» در دست داشت. بدون اینکه تلاشی برای 
فروختن سیگارهایش بکند. کنار یک اتومبیل گالانت آخرین مدل و شیک 
ایستاده و زل به داخل آن زده بود. از روی کنجکاوی «رد نگاه» پسرک را 
دنبال کردم؛ ابتدا فکر کردم او دارد به یک بسته اسکناس که صد هزار 
تومان بود] نگاه می‌کند. اما نه ظاهراً نگاهش به آیینه داخل ماشین بود. 
کمی بیشتر که دقت کردم. فهمیدم که «عینک دودی» گرانقیمتی که روی 
آیینه داخل ماشین گذاشته شده بود توجه او را جلب کرده است. در نگاه 
پسرک چنان حسرت و آرزویی به چشم می‌خورد که هرکس دیگر هم 
ناظر او و ماشین بود. متوجه ان می‌شدا! 

همانطور که داشتم به پسرک ژنده‌پوش سیگارفروش نگاه می کردم. 
حرف احمد را قطع کردم و گفتم: «نگاه کن احمد. اون پسرک 
سیگارفروش رو می‌بینی؟ الان تمام دنیا و آرزوی این پسرک آن است که 
چنین عینک دودی داشته باشه... ببین چطوری به عینک با حسرت نگاه می‌کنه.» 

هک ی dC E‏ 
دل‌رحمی بود درحالی که غصه و غم در کلامش حس می‌شد. گفت: «اگر 
یک عینک دودی - به قول تو ‏ تمام خوشبختی این پسرک محسوب 
می‌شه, بی‌معرفتیه که ما خوشبختش نکنیم!» 

















عفد انن زا گقت و دست دراز کرد یفیک دودعم خودش را که غاا 
چند روز قبل خریده بود - از روی داشبورت برداشت و گفت: «محسن 
ور و دا 

حرفش را قطع کردم و گفتم: «خودت بهش بدی بهتره فقط برای 
ایک بهش برنخوره و از گدایی خوشش تباد یک پاکت سیگار ازش بخر, 
آن وقت بجای پول این عینک رو بهش بده.» 

احمد حرفم را پذیرفت و شروع کرد به پاک کردن شیشه‌های عینک 
با یک دستمال کاغذی. من نیز سر برگرداندم تا پسرک را ببینم که در این 
لحظه ناگهان شوکه شدم؛ پسرک نوجوان تکه آجر بزرگی را در دست 
کی را اس وروی را اه بات 
شيشه طرف راننده کوبید که درجا خرد شد! فهمیدم می خواهد چکار کند؛ 
همان کار را کرد و دستش را از پنجره داخل برد و بدون اینکه متوجه 
بریدگی‌های دستش که توسط تکه‌های شيشه به‌وجود آمده بود بشود. 
عینک دودی را برداشت. گویی از دنیا و مافیها غافل شده بود. بدون اینکه 
رخا اي کاس سوه 
چشمانش زد و چهره خود را در شیشه عقب ماشین ورانداز کرد! 

احمد هم که حالا متوجه پسرک شده بود بهتش زده بود و من 
درحالی که در را باز می‌کردم زیرلب زمزمه کردم: «فقط خدا کنه 
نگیرنش» و سپس عینک احمد را گرفتم و از ماشین پیاده شدم و به او گفتم: 

اون عینک رو بگذار داخل ماشین و بیا این عینک‌رو بکیر! 

پسرک که تازه متوجه شده بود چه‌کار کرده [خدا را قسم می‌خورم 
که او در آن لحظه انديشه سرقت نداشت .او فقط «الینه» عینک شده بود!] 
کمی به من نگاه کرد و نظری به عینک خودش و ماشین انداخت و سپس 
به طرف شیشه شکسته رفت و عینک را از صورت برداشت و دست دراز 
کو رم یک وا نم 
کد و مرد دا ۲ سالة فیدان کشت رها درد نگرین انم دزد 
پدرسوخته‌ری... آهای دزد...» 

فریاد «دزد... دزد» مرد که بلند شد. توجه چند عابر پیاده به ماشین و 
شیشه خرد شده و پسرک عینک به دست جلب شد و از بین آنهاء دو مرد 
جوان به طرف پسرک دویدند. پسرک نوجوان که رنگش کاملاً زرد و 
ترس در چهره‌اش پیدا بود. یک لحظه متوجه وخامت اوضاع شد و به 
سرعت شروع به دویدن کرد. آن دو نفر نیز دتبالش دویدند و من و احمد 
نیز دنبال انها؛ و در همان لحظه مردی که «دزد... دزد» گفته بود و مالک 
ماشین بود نیز از در شرکت بیرون دوید [بعدفهميديم که مرد مدیرعامل 
و صاحب آن شرکت خدمات بهداشتی است] تعقیب عجیبی بود؛ پسرک 
از ترس جان و گرفتاری می‌دوید. آن دو نفر به انگیزه یک خدمت انسانی 
او را دنبال می‌کردند. من و احمد به قصد توضیح ماجرا و برای کمک به 
پسرک آنها را تعقیب می‌کردیم. و مالک عینک به نیت پس گرفتن مالش می‌دوید!! 

اما همانطور که پیش بینی می‌شد. این تعقیب و گریز بیشتر از سیصد. 
چهارصد متر طول نکشید و پسرک نوجوان مانند کنجشکی خسته.از 
نفس افتاد و در دست آن دو نفر اسیر شد! آنها که گویی خود را 
«سوپرمن» فرض می‌کردند که برای کمک به یکنفر. «ارسن لوپن» را 
دستگیر کرده‌اند. هر کدام دو سه تا مشت و کشیده نیز توی صورت 
پسرک کوبیدند که تمام چهره‌اش پر از خون شد. با عصبانیت به انها 
رسیدم و پسرک را از چنگشان درآوردم [هنوز دست پسرک در دست 
یکی از آنها بود] و با خشم گفتم: «جنایتکار که نگرفتین... واسه چی 
می‌زنینش؟» 

از جنایتکار هم بدتره... همین تخم مرغ دزدها هستند که فردا جای 
ق 

اش ا ا ای رسای اھ بو 
ay‏ 

پسرک را به احمد سپردم که نگذارد ان دو نفر کتکش بزنند. و خودم 
شروع به حرف زدن با مردم کردم و آنچه را دیده بودم توضیح. دادم 
مرد اما با عصیانیت گفت: «اين حرفها کدامه اقا؟ این حرومزاده اصلا 
دنبال عینک نبود» می خواست پولهای داخل ماشین رو بدزده!» 

سعی کردم «مرد مالک» را قانع کنم و حقیقت را برایش توضیح دهم 
در همین حال یکی از آن دو نفر کشیده دیگری توی صورت پسرک کوبید 
که لبش پاره شد و خون زد بیرون. احمد که حسایی عصبانی شده بود. 
کشیده مرد را به او جواب داد و سیلی‌اش در صورت مرد خوابید. در 
فا ری و را ووا عمجا وناد د راا از 
کجا معلوم شما دو نفر هم با این توله سگ نباشید؟» [مرد مالک حرف او 
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را ادامه داد:] راست میگه, واسه چی اینقدر 
ازش طرفداری می‌کنین؟ 

سعی کردم خونسردی خود را حفظ 
کرده و با ارائه کارت شناسایی, لااقل از |[ 
تهمت «رئیس دزدها» بودن خلاص شوم 
اما آنها خیال نداشتند از گناه پسرک 
بگذرند. مشغول بحث و چانه‌زنی بودیم که 
ماشین کلانتری هم جلویمان ترمز کرد؛ 
پسرک خیلی بدشانس بود! «مرد مالک» 
نیز معطل نکرد و از مآموران پلیس 
خواست که: «آن دزد را دستگیر کنید»! 

فایده‌ای نداشت. حتی موقعی که افسر 
شم اف ارم اکیپ پلیس راقانع کردم که: «اين 
بچه اگر دزد بود لااقل پولهارو هم 
برمی‌داشت» با انکه ان افسر حرفم را قبول 
کرد. اما توضیحش منطقی بود: «شما که با 
قانون آشنایید؟ چون شاکی خصوصی داره من نمی‌تونم کاری کنم. مگر اینکه اون آقا 
رضایت بده» 

اما مرد رضایت که نداد هیچ. حتی از آن دو نفر که همسایه‌های محل شرکتش 
بودند و در یک شرکت دیگر کار می‌کردند آو به جناب مالک ارادت داشتند!!] نیز خواست 
که «سارق بودن پسرک» را شهادت دهند که ان دو نفر نیز انجام وظیفه کردند! 

ان روز به استخر نرفتیم. تا شب در خیابانها چرخيديم. دو هفته بعد هم که په 
کلانتری مذکور رفتم تا از وضعیت پسرک سیگارفروش باخبر شوم اینطور شنیدم: 

.رفت زندان... یعنی کانون که زندان نوجوانان است... ما هم خیلی اصرار کردیم 
که پسرک بیچاره ‏ که خرجی مادر پیرش‌رو می‌داد - نره زندان. اما شاکی 
خصوصی اش رضایت نداد! 

احساس کردم چشمانم داغ شده. احساس کردم تنگی نفس گرفته‌ام. احساس 
کردم: «عجب روزکار کثیفیه.... روزی صدها نفر توی این مملکت دارند بیت المال‌رو 
بالا می‌کشند. اما چون ادم حسابی هستند کسی کاری به کارشان نداره... اون وقت یک 
بچه ۱۴ سلله‌رو به جرم «عشق به یک عینک دودی» میندازن زندان تا راه خلاف 
واقعی رو یاد بگیره!» 

آن روز, احمد خیلی گریه کرد! 

O 

O 

دوازده سال بعد؛ پنج شنبه چهارم اردیبهشت ۱۲۸۲: 

من معمولاً هر دو سه ماه یکبار برای خریدن کتابهای جدید. به مرکز فروش کتاب 
می‌روم؛ به پاساژهای روبروی دانشگاه تهران. ۱ 

پنج شنبه هفته قبل نیز پس از تعطیل شدن از کار مجله به آنطرف رفتم. ساعت 
حوالی سه عصر بود که داخل پاساژها می‌چرخیدم تا کتابهای دلخواهم را پیدا کنم. 
داخل یکی از پاساژها و روبروی ویترین پر از کتاب یک کتابفروشی ایستاده و 
مشغول نظاره بودم که سهوا گفتگوی دو جوان بیست و سه. چهار ساله را شنیدم 
[خدا می‌داند که سھوا بود]. یکی از آن دی به دوستش گفت: 

۔حالا شهرام این دیپلمی که داری به‌ خاطرش این همه پول میدی» معتبر هست؟! 

پسر جوان خنده کشداری سر داد و گفت: 

-اولا که خودت می‌دونی من شغلم ازاده و اداری نیستم. دوما که باز خودت بهتر 
می‌دونی این «دیپلم جعلی» من. فقط واسه اينه که پدر و مادر ثريا رضایت بدهند که 
ر نوت فان بزر گهان تسام وهای مس بر ا ا هک 
دیپلمه شوهر کرده! وانگهی؛ کجای کاری مجید؟ این «آقادکتر» که قراره [به ساعتش 
نگاه کرد و ادامه داد:] سه دقیقه دیگه بیاد و دیپلم بنده‌رو بیارهه شرط تعیین کرده که 
اگر من با این دیپلم نتونستم توی یک اداره دولتی استخدام بشم. پولم رو پس بده! 

پس کارش خیلی درسته شهرام؟ 

این را مجید گفت و شهرام که هیجان زده هم شده بود. با خنده گفت: 

اینکه چیزی نیست؟ پاسپورت برات درست می‌کنه که خود اداره گذرنامه هم 
تشخیص نده تقلبیه! گواهینامه رانندگی.... کارت پایان خدمت.... مدرک دانشگاه و.... 
خلاصه که مجید جون, به کمک «آقادکتر» اگر بهت برنمی خوره. جنابعالی دوازده سال 
درس خوندی و دیپلم گرفتی, بنده فقط ده سال درس خواندم اما همان دیپلم‌رو 
می‌گیرم! 

مجید و شهرام مشغول گفتگو و خنده و شوخی بودند و من با خودم زمزمه 
می‌کردم 

-«یعنی به این سادگی ميشه همه جور مدرکی‌رو به دست اورد؟» 

این را انگار کمی بلندتر از زمزمه به زبان آوردم که آن دو متوجه شده و همان 
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شهرام که قرار بود «با ده سال درس 
خواندن دیپلم بگیرد!» چپ چپ نگاهم کرد 
و با نگرانی دوستش را به آنسوی پاساژ 
برد! 

من نیز پوزخندی زده و جستجویم را 
برای یافتن کتایهای مورد نظرم اد امه دادم. 
دو دقیقه‌ای گذشت که دوباره مجید و 
شهرام را دید م» اما یکنفر دیگر نیز 
همراهشان بود؛ لابد «اقادکتر»! 

من قبل از اینها نیز بابت «کنجکاویهای» 
روزنامه‌نگارانه ام. زیاد تقاص پس داده‌ام. 
اما اینطوری هرگز اتفاق نیفتاده بود! 
همانطور که داشتم می‌رفتم. توجهم به 
ان سه نفر جلب شد. شهرام دست داخل 
جیبش کرد و یک بسته روزنامه‌پيچ شده را 
که کاملا پیدا بود چند بسته اسکناس داخل 


چنان اضطرابی وجود داشت که مرد سوم با خنده گفت: 

-چته جوون؟ نگران نباش... ۱ 

شهرام سری تکان داد و دست دراز کرد و یک پاکت بزرگ و سفید رنگ راکه یقینا 
دیپلم اش بود!! از «مرد سوم» گرفت و دوباره از سر دلهره و اضطراپ. نگاهش را به 
اطراف چرخاند که... از شانس بد او یا از بخت بدتر من. چشمانش روی من ثابت ماند! 
آن هم درحالتی که من ناخواسته به آنها زل زده بودم! رنگ از روی شهرام پرید. 
طوری که «مرد سوم» نیز متوجه تغییر حالتش شد و پرسید: 

چیه داداش؟ تو که مارو انفاکتوس دادی؟! 

شهرام که از فرط ترس زبانش کلید شده بود [لابد یقین کرده بود که من مأمور 
هستم و مراقب آنها دچار لکنت زبان شد و فقط با اشاره ابرو, مرا به دوستش نشان 
داد! مجید هم که ظاهرأ مرا شناخته بود. ترسید اما خودش را جمع کرد و چیزی در 
گوش «مرد سوم» گفت! 

احساس خطر کردم؛ زیرا مرد سوم درحالی که دست داخل جیبش کرد به من نیز 
خیره شد! البته چشمانش زیر آن عینک دودی پنهان بود. اما می‌شد فهمید که متوجه 
من است! به همین خاطر بی‌توجه به آنها سرم رابه ویترین کتابفروشی‌ها گرم کرده و 
راهم را ادامه دادم» اما چند قدم بیشتر نرفته بودم که جسم نوک تیزی رادرست روی 
ستون فقراتم احساس کردم. سر که برگرداندم «مرد سوم» را دیدم اما او «تیزی» را 
بیشتر روی کمرم فشار داد و گفت: 

.حرف بزنی خلاصت می‌کنم... همراه من بیا! 

عرق سرد بر پیشانی‌ام نشست. کافی بود «مرد سوم» دستش را فقط یک 
سانتی‌متر فشار دهد تا.... حتی از تصورش نیز رعشه بر اندامم افتاد و به آرامی گفتم: 

برض فتاه هی کمن کا کے موم کی چ ای 

-خفه خون بگیر و حرف نزن و فقط راه برو... ۱ 

از شدت اضطراب «چشم» هم نتوانستم بگویم و همراه «مرد سوح» و ان دو 
جوان خریدار دیپلم که چند قدم پشت سرمابودند. رفتیم تا به یکی از خیابانهای فرعی 
رسیدیم. مرد سوم موهایم را چنگ زد و پشتم را کوبید به دیوار و تیزی را که حالا 
معلوم بود چاقو است زیر گلویم قرار داد و با غیظ گفت: 

واسه چی داری مارو تعقیب می‌کنی؟ می‌خوای بفرستمت جهنم تا دیکه 
مآموربازی درنیاری؟ 

بی‌رودربایستی بگویم که؛ ترسیده بودم! وحشت کرده بودم! شوخی که نیست؛ 
پای جان درمیان بود! و باید حرفی می‌زدم که او را قانع کند و مرا به جهنم نفرستد: 

-گوش کن رفیق... من هیچکس رو تعقیب نکردم و مأمور هم... 

مرد سوم کشیده‌ای توی صورتم خواباند و درحالی که چاقویش کلویم را خراش 
می‌داد. با دست چپ عینکش را برداشت و ادامه داد: 

پس لاید از چشم و ابروی رفقای من خوشت آمده بود که یکساعت داری 
دنبالشون راه میای... 

حرفم را خوردم -نگاهم روی صورت بدون «عینک دودی» مرد سوم خیره ماند. 
تردید نداشتم که اوست... خود او بود. گفتم: 

خیابان پاسداران... دزدیدن یک عینک دودی... 

آقای خبرنگار؟ 

این را «آقادکتر» امروز گفت. همان نوجوان سیگارفروشی که ۱۲ سال قبل به اتهام 
دزدیدن یک عینک دودی» راهی زندان شده بودا! 


ادامه و پایان داستان زندگی در شماره بعد ۳۹ 














«هان ای‌دل عبرت بین ...» 
تهیه : مجید شادمان نژاد 





چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارایاری دادند. 


نزدیک ظهر بود که مسوول بند. سومین و آخرین نفر را برای 
مصاحبه ان روز به دفتر بند اورد. 
لحظه بعد. وقتی خواست از دفتر بند خارج شود. لحظه‌ای تامل کرد و بعد 
گفت که داستان زندگی اش را می‌نویسد و به مسوول بند می‌دهد تا روز 
بعد به من برساند. نمی‌توانستم موافقت کنم. می‌دانستم او نمی‌تواند همه 
با لبخندی محزون گفت که با این حساب می‌نشیند و صحبت می‌کند و بعد 
اینطور شروع کرد که: 

OOO 

۔بیست و یک سال دارم. تا سوم دبیرستان درس خوانده‌ام و بعد هم ترک 
تحصیل کردم. تک فرزند هستم. البته سه خواهر و دو برادر دارم اما ناتنی 
هستند. زیر پدر و مادرم وقتی من فقط دو سال داشتم از هم جداشدند و طبق 
توافق خودشان. پدرم سرپرستی مرا قبول کرد. اما از انجا که نمی‌توانست 
زمان طولانی نپایید و پدرم مجدداً ازدواج کرد و برای اینکه دیگران در 
زندگی اش مداخله‌ای نداشته باشند و کسی به من نگوید که نامادری دارم از 
مهربانی بود. رفتار او انقدر با من مهربان بود که هیچ وقت مشکلی با هم 
شد که من به مدرسه رفتم و متوجه شدم او نامادری من است. 
فهمیده‌ام که نامادری دارم. رفتارش نسبت به من و نامادری‌ام عوض شد. 
ابتدا تصور می‌کرد که نامادری‌ام موضوع را به او گفته, به همین علت 
شروع به اذیت و آزار او کرد. حتی رفتارش نسبت به من هم چندگانه شده 
بول» از یک طرف تصور می‌کرد که من با داشتن اینکه نامادری دارم 
خاطر مادرم او را ترک کنم و نزد مادرم برگردم. از طرف دیگر به خاطر 
عشق و علاقه فوق العاده‌اش, شدیدا به من حساس شده بود. مدام مرا 
تحت نظر داشت. حتی یک نفر را ماّمور کرده بود که همه جا مراقب من 
باشد. آنقدر به این وضع ادامه داد که محیط برای من غیرقابل تحمل شد. 

علاقه و حساسیت و توهم همه دست به دست هم دادند تا او حلقه 
فشار را روزبه‌روز بر من تنگ تر کند. البته باز رفتار او را نسبت به خودم 
می‌توانستم تحمل کنم ولی وقتی نامادری‌ام را اذیت و ازار می‌کرد. 
نمی توانستم تحمل کنم. او مدام تصور می‌کرد که نامادری‌ام با تحریک 
من. می خواهد مرآ نزد مادرم بفرستد. در صورتی که من فقط یک بار انهم 
در اثر حادثه ای مادرم را دیدم. می‌دانستم او هم ازدواج کرده و همسرش 
از وجود من بی‌خبر است. نه‌تنها نمی‌خواستم زندگی اش را اشفته کنم 
بلکه هیچ علاقه‌ای هم به زندگی با او نداشتم. اما پدرم متوجه این مسائل 
نبود. او اسیر توهمات و بدبینی‌های خاص خودش بود و بدتر از همه اينکه 
می خواست به زور کتک و دعواو مرافعه به همه بفهماند مرا خیلی دوست 
دارد و نمی‌خواهد حتی سایه مادرم به من نزدیک شود. اما رفتارهای 
ناهنجار او با من و نامادریام باعث شد که ترس بیش از علاقه پدرم» در 
وجود من رشد کند. این ترس کم‌کم به حدی رسید که با دیدن پدرم 
وحشت سراسر وجودم را دربر می‌گرفت. دست و پایم قفل و دهانم کج 
می شد و دچار حال بدی می شد م. بعضی می‌گفتند مرا جادو کرده‌اند. 
برحی معنقد بودند تشیج دارم. در صورنی که فقط من و نامادری‌ام 





می‌دانستیم این مشکل از کجا شکل گرفته است. اما پدرم بی‌توجه به همه 
این مسائل همچنان بی‌جهت. دعوا و سروصدا راه می‌انداخت و 
نامادری‌ام را به باد کتک می‌گرفت و اگر من دخالتی می‌کردم» بی نصیبم 
نمی گذ اشت و خلاصه کار رابه جایی رساند که وقتی صدای موتورش را 
می‌شنیدم. دچار تشنج می‌شدم. طبیعی بود که در چنین وضعیتی من 
نتوانم درس بخوانم. سال سوم دبیرستان. وقتی ديدم مدرسه رفتن 
بی‌فایده است. درس رارها کردم و زدم به کار. 

پدرم که طبعا دوست نداشت من جایی دور از چشم او کار کنم. مرا به 
کارگاه خودش . که کارگاه تراشکاری بود ‏ برد. مدتی نزد او ماندم اما 
متأسفانه» باز به خاطر همان اخلاق و رفتارش و اذیت و ازارهایی که 
همچنان ادامه داشت نتوانستم تاب بیاورم و در تراشکاری دیگری 
مشغول کار شدم و برای اینکه کمتر پدرم را ببینم. شبها هم همانجا 
می‌خوابیدم. مدتی گذشت. کار را خوب یاد گرفته بودم و حقوقم بیشتر 
شده بود. دیگر توانایی ان را داشتم تا برای خودم اتاقی اجاره کنم. نزدیک 
همان محل کارگاه خانه‌ای بود که چند نفر مجرد دیگر آنجا زندگی 
می‌کردند. در همان خانه, اتاقی اجاره کردم با دویست هزار تومان 
پیش برد آخت وماق دد ی جار هزار رومان اعازم رانا هم 
انتطون بود که صب ساعت هنشت می رفتم سر کان تاهار برمی کشتم خانه 
و دوباره تا هشت شب سرگرم کار بودم. درآمدم هم به کارم بستگی 
داشت. چون سرکارگر بودم. از بقیه بیشتر حقوق می‌گرفتم ضمن آنکه 
هرچقدر بیشتر کار می‌کردم مزد بیشتری می‌گرفتم. ۱ 

مدتی که گذشت با صاحبخانه مشکل پیدا کردم. صاحبخانه از ان 
دست آدمهای غرغرو بود که مرتب غر می‌زد که چرا دوتا لامپ روشن 
کر جرا نها وا خاری کی کم خراب وا له ای همت ,و ققار وایا 
بقیه هم داشت. اما با من بیشتر. چرا که همان ابتدا که خواستم خانه را 
اجاره کنم. از من خواسته بود تا اگر بقیه کاری کردند به او گزارش کنم و 
اگر اتفاقی می‌افتد به او خبر دهم. ولی من بیکار نبودم که صبح تا شب 
خانه بمانم و مراقب بقیه باشم. از صبح تاشب که سر کار بودم و وقتی هم 
به خانه می‌امدم انقدر خسته بودم که به این کارها نمی‌رسیدم. ضمن 
اينکه گاهی دوستان خودم هم می‌آمدند و دور هم جمع بودیم» و طبیعی 
بود که وقتی خودم هم این‌کار را می‌کردم» نمی‌توانستم کار دیگران را 
گزارش کنم و او هم مرتب ايراد می‌گرفت. تا اینکه گویا سه نفر مچردی که 
در طبقه پایین زندگی می‌کردند. شروع کردند به کارهای خلاف یعنی 
گاهی تریاک می‌کشیدند و گاهی مشروب می‌خوردند و همسایه‌های 
اراک که مت خا مووم دم ودف ساسا نه اعق اکن گردف که 
چوا خانه را به مرد اخاره داه اسف که آنا کار‌های خلاف انهام دهلت: 
صاحبخانه که به قول خودش خانه رابه من سپرده بود. وقتی ماجرا را 
فهمید سراغ من و مستانجر اتاق مجاور من, که با هم تقریباًهمسن و سال 
بودیم امد و هر دوی مارا جواب کرد و گفت که سریع خانه را تخلیه کنیم. 
من خیلی اصرار برای ماندن نکردم و علی‌رغم اینکه در قرارداد ذکر شده 
بود که در صورت تقاضای تخلیه صاحبخانه یک ماه باید فرصت بدهد. او 
حتی اجازه نداد که مهلت ما به دو هفته برسد و ناچارمان کرد که در 
سوهای ان ا را ا کم مق ودوت سره تاه وا عا 
کم ودره سح هه کم رد یی ها ات کات 
وقتهاء برای دیدن هم‌خانه‌ای‌های قبلی سری به آنجا می‌زدیم. گاهی هم 
SE ml on‏ اسان تال 
ناراحت شود و یکی - دی بار گفته بود که دوست ندارد ما را آنجا ببیند. 
می‌گفت شماها می‌خواهید مرا اذیت کنید و یا برای من دردسر درست 
کنید. ای حتی ان اک ما از آن محل عبور کنیم می‌ترسید! 

خلاصه آنقدر حساسیت نشان داد که من و دوستم تصمیم گرفتیم 
کمی او را اذیت کنیم تا تلافی این رفتارش را کرده باشیم. 

AAV شماره‎ 





AV شماره‎ 


چند روز بعد متوجه شدیم او می‌خواهد همان خانه را به فروش 
برساند. همان شب با دوستم نقشه‌ای کشیدیم و به اتفاق به خانه خودش 
کی شا یه تا وم رخ تک را که و ور | ما را شتا خن 
او گفتیم برای آن خانه مشتری آورده‌ایم. گنت بمانیم تا او بیاید. چند دقیقه 
بعد پایین امد و به اتفاق به سمت خانه حرکت کردیم. به خانه که رسیدیم. 
وارد حیاط شدیم و مثلاً منتظر ماندیم تا مشتری بیاید. درحالی که اصلا 
مشتری در کار نبود. قصدمان این بود که او رابه خانه ببریم و دو -سه تا 
کشیده و مشت به او بزنیم و فرار کنیم. چند دقیقه‌ای که در حیاط 
ایستادیم. دوستم رفت و پشت او ایستاد. بعد ناگهان او را گرفت تا من او 
رابزنم. من یک مشت به او زدم. که او شروع کرد یه داد زدن که «آی دزد»! 

ساعت حدود هفت شب زمستان بود. من گفتم اگر سروصدا کند. 
مردم می‌ریزند داخل و تصور می‌کنند که ما واقعاً درحال دزدی بودیم. به 
همین خاطر دستم راروی دهانش 
قرار دادم تا داد و بیداد نکند. از 
طرف دیگر او که درشت هیکل و 
بلندقد و سنگین وزن بود و 
قدرتش هم از ما بیشتر بود. ما رابه 
سمت در می‌کشاند. من که می‌ترسیدم 
دستم را از جلوی دهانش بردارم. 
همانطور به او اویزان مانده‌بودم و در 
عین حال دنبال چیزی می‌گشتم تا به 
سرش بزنم و بیهوشش کنم تا 
بتوانیم فرار کنیم که ناگهان 
چشمم به آجری افتاد که گوشه 
EE‏ 
برداشتم و یک ضربه به سرش 
زدم. دوستم همان لحظه فرار کرد و گفت هر وقت بیهوشش کردی بیا. 

حدود بیست دقیقه ما با هم کلنجار رفتیم اما من حریف او نشدم. 
رفیقم که سرکوچه منتظر من ایستاده بود. وقتی دید که دير کردم. دوباره 
برگشت و متوجه درگیری ما شد. چاقواش را دراورد. و چند ضربه به 
دست و صورت او زد و او را زخمی کرد. -البته به صورت جزئی -بعد من 
با آجر دوباره به سرش زدم که بیهوش شد و رفیقم دو سه تا چاقو دیگر 
زد و بعد فرار کردیم. 

بعد از اینکه طرف بیهوش شد. برای رد گم کردن, شیشه‌ها را شکستیم و 
وسایل اتاقها رابهم ریختیم و ایتطور نشان دادیم که دزد آمده تا ماتموران 
هنگام بازرسی گمراه شوند. من حقیقتاً خیلی ترسیده بودم زیرا در اثر 
مشت من. دندانهای او شکسته و براثر ضربه آجری که به سرش زده بودم 
بیهوش شده نود و همه وحشت من این بود که او مرده باشد و آن وقت... 

شبانه از جایی که اجاره کرده بودیم رفتیم. روز بعد به دور از ان محل 
اتاقی اجاره کردیم. می‌خواستیم چند روز بعد به شهرستان برویم و تا آبها 
از آسیب نیفتاده آفتابی نشویم. 

دو سه روز بعد فهمیدیم خوشبختانه طرف نمرده و زنده است و از 
ما شکایت کرده به همین خاطر از ترس اینکه مبادا دستگیر شویم روزها 
رک و ق فقط ها رای رها صزوری از کا0 رون 
می‌امدیم. اما چند روز بعد. یعنی دقیقا پانزده روز بعد از حادثه. ساعت 
ی یی گر خبومی 3 


0 در بر انتن: 

(سخن به گزاف نگفته‌ايم. اگر بگوييم اکثر قربب به اتفاق 
فرزندان طلاق به نوعی دچار مشکلات و مسائل خاصی هستند. اغلب 
ابن مشکلات به مسائل روحی ۔ روانی و عاطفی ابن بچه‌ها مربوط می شود. 
حضور فردی دبگر که جانشین یکی از والدین می گردد چه فرزند 
طلاق از ان مطلع باشد. چه نباشد. اغلب از دو سو مشکل ساز است چه از 

جانب فرزند و چه از حانب والدین واقعی و والدین حابگزین. 
که درایت و هوشیاری والدین وافعی برای بر فراری پبوند ميان ابن دو 
نقشی اساسی را ایفا می کند. اما در مورد این جوان متا سفانه پدر از ابن 
در ایت چندان بر خور دار نبوده و با وجود حساسبت خود نسبت به همسر 
اولش موجب گردید که جو مطلوب و طبیعی که بعد از ازدواج دومش تا 
مدتی بر خانه و خانواده جدبد حاکم بوده در هم بشکند و به این 
تر تیب ناگهان با فرزندی عنان گسیخته مواحه شود. او با رفتارهای 








بزنم» ما موران تجسس در همان کیوسک تلفن مرا گرفتند و از آنجا که همه 
چیز واضح و آشکار بود. همان شب هر دوی ما اعتراف کردیم. و چند روز 
بعد محاکمه شدیم و نهایتا به ٩‏ ماه حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و 
پرداخت چهار میلیون و هفتصد هزار تومان ديه محکوم شدم. و الان چهار سال 
است که زندان هستم. حیسم را کشیده‌ام. اما چون از خانه بیرون زده و با پدرم 
درگیر بودم. او حاضر نشد به من کمکی کند و فعلا برای دیه مانده‌ام. 

البته یک سال بعد از حبسم. پدرم توانست مرا از زندان بیرون بیاورد. 
قصدش این بود که ببیند ایا من تنبیه شده‌ام یانه, من مدت کوتاهی -حدود 
دو ماه .با خانواده زندگی کردم اما نتوانستم با پدرم کنار بیایم و دوباره 
رفتم تا تنها زندگی کنم. مدتی بعد به نامادری‌ام زنگ زدم. او گفت که با 
پدرت تماس بگیر گویا با تو کار دارد. به پدرم زنگ زدم. خواست که به 
کارگاه بروم. وقتی رفتم با هم سوار ماشین شدیم و پدرم مستقیم مرا برد 
۽ دادگاه و تحویل قاضی داد! 

و از آن زمان تا به حال من زندانی هستم. 
الان شاکی‌ام پدرم است. اگر پدرم رضایت 
بدهد. مشکلم حل می‌شود اما متاأسفانه من و 
پدرم اصلا با هم کنار نمی‌اییم. در این مدت که 
من زندان هستم فقط پنج مرتبه به دیدنم آمده است. 
البته مرتب تلفن می‌زند و هرچه را که می‌خواهم برایم 
می‌فرستد. البته نامادری‌ام خیلی به ملاقاتم می‌اید و 
هميشه با من صحبت می‌کند و سعی می‌کند تا 
روابط من و پدرم را بهتر کند. اما متاسفانه این 
من نیستم که باید عوض شوم بلکه پدرم است 
که باید تغییر کند. من چیز زیادی از او 
نمی‌خواهم مگر اینکه با من هم مثل بقیه 
بچه‌هایش رفتار کند. و پرده شک و بدگمانی را 
از روی چشمانش کنار بزند. او حتی به راه رفتن. حرف زدن و حتی شکل 
و قیافه من ایراد می‌گرفت و می‌گفت چرا تو باید کارهایت مثل مادرت 
باشد. اگر تلفن زنگ می‌زد و کسی حرف نمی‌زد می‌گفت مادرت است که 
با تو می‌خوآهد صحبت کند. در صورتی که من هیچ‌وقت دنبال مادرم 
نبودم. اگر اینطور بود باید وقتی فرار می‌کردم نزد او می‌رفتم. ولی هیچ 
وقت چنین کاری نکردم. 

البته من هم اشتباهات زیادی داشتم. چند مرتبه فرار کردم و پدرم 
موي شد برای پیدا کردن من. عکسم را در روزنامه‌ها چاپ کند و همین 
باعث شد ابرویش نزد فامیل. که روی او حساب می‌کردند. برود. همه 
تصور می کردند پدرم مرا اذیت می‌کند در صورتی که من از روی علاقه 
زیاد او فرار می‌کردم. 

خوب به یاد دارم اولین باری که فرار کردم به آذربایجان غربی رفتم و 
در یک رستوران مشغول کار شدم. اما وقتی عکسم در روزنامه‌ها چاپ 
شد. احتمالا کسی از مشتریان با پدرم تماس گرفت و پدرم با ماامورها آمد 
و مراگرفت. البته بعد از ان مشکلات من بیشتر شد. چرا که پدرم هم به من 
بیشتر حساس شده بود. بعد از آن سه مرتبه دیگر هم فرار کردم و این 
فرارهای مکرر وضع رابه مراتب خرایتر کرد. الان هم خیلی دلم می‌خواهد 
برگردم. دلم برای زندگی در خانه تنگ شده, راستش می‌خواهم خودم را 
تا جایی که می‌توانم به آنچه پدرم می‌خواهد نزدیک کنم. اما گمانم پدرم 
دیگر باور نمی کند... 
ناهنجارش باعث فرار فرزندش شد. حال آنکه شاید همگان منتظر 
بودند که یسرک از نامادری اش بکریزد نه از بدرش! 

پدر که خود درگیر دو احساس متفاوت تنفر از همسر اولش و فرزندشان 
و نیز عشق و علاقه به فرزندش شده بود. نتوانست از ابن میان .یکی را انتخاب 
کند و احساس واقعی خود را بشناسد ضمن آنکه می‌خواست به هر قیمتی 
شده فرزندش رانگه دار ده احساس او وا 1 آن خود کند ولی نمی دانست که با 
زور و کتک و بدخلقی نمی توان کسی را علافه‌مند به خود کرد ولو فرزند راا 

به هرحال نتبجه کي فتاریهای پدر. فرار فرزند شده است. فرزندی 
که خود معترف است اشتاهاتی داشته و حال دربی حبران ان است. 
کاش پدر نیز متوجه اشتباهاتش شود و هر دو با حبران خطاهایشان بک 
بار دبگر به هم فرصت زندگی ارام را بدهند و پدر ابن را بداند که زندان 
برای اینکه پسرش را تادیب کند جای مناسبی نیست زندان مکان 
محااات ات له هگا دس ۱ 
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خاطرات نک کا رآگاه 


به نقل از سرگرد 
((محسن " E‏ 


دستیار سرهنگ فروزش 

















بالاخره به سر رسید؛ خاطرات کلانتر را می گوبم. 

سرانجام پس از بیشتر از دو سال. سلسله مطالب خاطرات کلانتر 
به اتمام رسید. 

در این حدود دو سال تلاش زبادی کردم تابا استفاده از آنچه که طی 
بیش از ۲۰ سال خدمت در کلانتر مها به ذهن سپرده بودم. هر هفته بک 
خاطره خود را تقدیمتان کنم؛ نبت اولم آن بود که لابلای این خاطرات: 
مسائل اخلاقی و آموزشی را به شکل داستان تقدیمتان کنم. چرا که 
معتقدم «درس زندگی» را ابدآ نباید به صورت مقاله و گزارش آموزش داد. 
لذا سعی کردم آنها را در قالب ماحراهای داستانی تقدیمتان کنم. حال تا 
چه اندازه موفق بودم؟ ابن را فقط و فقط شما بزر گواران می توانید نمره 
بدهید. که البته اگر بخواهم کمی خودخواهی به خرج دهم با استناد به 
دو دلیل می توانم امیدوار باشم که ابن مطلب به در گاه شما پذیرفته بود. 
دلبل اول تداوم آن تا زمانی که خودم کنار کشیدم. به زبان ساده تر؛ از 
آنجابی که خودم نزدیک به ۵۰ سال است خواننده اطلاعات هفتگی 
هستم . خصوصا از سال ۱۳۶۰ به بعد . این را خوب می دانم که سردبیر 
محترم مجله آقای جوادی. اگر متوجه شود که یک مطلب با استقبال 
عمومی روبرو نیست. از آنجایی که مجله را از همه کس بیشتر دوست 
دارد. لذا ده‌راحتی ان صفحه را کنار می گذارد. پس چون احازه جاپ 
مسلسل آن از سوی سردیبر داده شده بود. معنی اش ابن است که شما 
ان را می‌بسندید. دلبل دوم نامه‌های شما عزبزان بود که در طول این 
بیش از صد شماره. از سوی «اکبرزاده عزبز» به دستم می‌رسید | پوزشم 
را بپذبرید که توان و فرصت پاسخگویی به تک تک نامه‌ها را نداشته و 
ندارم] در این نامه‌ها بیش از آنچه به چشم می خورد. تشویقیا و تبریکات 
شما بود که مرا به ادامه چاپ ابن سلسله خاطرات باری می کرد و 
امیدوارم می ساخت. 

اما از آنجایی که هر آغازی پابانی دارده لذابا توجه به ابنکه سرانجام 
توانستم محسن [عزبزم و فرزندم و دوستم و همکارم| رابه دام بیندازم. 
از ابن هفته ادامه آن مطالب .با شکل و شمایلی تا حدی متفاوت .برعهده 
«سر گرد محسن . ع» خواهد بود. 

ختم کلام اینکه؛ بقین دارم در طول این مدت اشتباهاتی سیهوی در 
کار پیش آمده بود؛ غلطیهای لپی و تا خیرهایی که هم شمارا آزار می داد 
و هم مسوولین مجله را خسته می کرد. پس سپاسگزاری ام را نیز هم 
شماو هم اقای حوادی بپذبرید که تحملم کردبد. والسلام. 

التماس دعادارم که دعايم کنید خاک غربت بوی وطن را فراموشم نسازد. 





ارادتمند: سرهنک فروزش: ۶ / فروردین / AY‏ 


April ۱۱۵‏ / ۲۰۰۳ مالمو . سوئد 


به قول سرهنگ فروزش؛ بالاخره به سر رسید؛ خاطرات کلانتر را 
می‌گوييم. باور کنید که ما نیز مانند شما تلاش زیادی کردیم که این سلسله 
مطالب توسط سرهنگ عزیز ادامه پیدا کند؛ کمااینکه جناب فروزش از 
حدود یکسال پیش تصمیم به خداحافظی داشت که زور ما تا اینجا به او 
و 

در پایان امیدواریم جناب سرهنگ فروزش در سوئد نیز همچون 
وطنش سربلند و خوشبخت و سالم باشد. 

و ھا ترا رم که کی مت رکا را بداهام کال کل 
می‌کند. چاپ ادامه آن مطالب توسط «سرگرد محسن -ع» است. که به قول 
خودش [شاکرد راستین کلانتر می‌باشدا] که از این هفته تقدیمتان می‌گردد. 

واا 














داخل اتاق کارم نشسته بودم که «سروان شهابی». دستیار جوانم 
داخل شد و احترام گذاشت و پا کوبید و «راحت باش» را که از من شنید. 
گفت: 

جناب کارآگاه. یک پیرمردی آمده که می‌خواد با شما صحبت کنه... 

همانطور که سرم توی پرونده «یک خودسوزی» مشمئزکننده و تا 
حدی عجیب بود [و برای پیدا کردن راز آن نیاز به تمرکز داشتم] سر بالا 

شهابی تا جایی که یادم میاد. تو الان حدود یکساله که به عنوان 
دستیار داری با من کار می‌کنیء در این مدت باید فهمیده باشی که روال 
کار چیه؟ تو که بهتر می‌دونی خیلی از مراجعات به من یا هر کاراگاه 
دیگری ۔ بیشتر از روی اصرارهای بی‌دلیل مراجعه‌کنندگان است! بطور 
اختلاف داشته باشه! ولی در تفکرات خودش به این نتیجه رسیده که 
مشکلش فقط توسط یک کارآگاه حل میشه! البته این امکان هم وجود داره 
که واقعاً مشکلی داشته باشه که من باید بهش رسیدگی کنم. اما راه‌حل 
تشخیص این کار چیه؟ 

سروان شهابی که جوانی خوشرو. جذاب. بااصالت و خیلی ما خوذ به 
حیا بود. درحالی که رنگ صورتش سرخ شده‌بود گفت: 

-راهش اينه که ابتدا من باهاش صحبت کنم و اگر دیدم ضرورت داره 

.باریکلا جناب سروان» پس چرا... 

شهابی تکیه کلام معروفش را که «شکر توی کلامتون» به‌کار برد و 
حرفم را قطع کرد و گفت: 

.من این کاررو کردم... سه روز هم هست که داره میاد اینجاء اما هر بار 
که من ازش می‌پرسم «موضوع چیه؟» رک و راست میگه «من به هیچ کس 
اعتماد ندارم و فقط به خود کارآگاه حرفم رو می‌زنم». اما امروز که دوباره 
گفت: آپس یادتون باشه که من خواهم نوشت اگر امشب که پنج شنبه است 
کشته شدم. خونم به گردن شما خواهد بود که مانم صحبت من و کارآگاه 
شده‌اید!] آشهابی نفس عمیقی کشید و ادامه داد:] حالا باز هر طوری شما 
دستور بدید عمل می‌کنم... 

تا شهابی برود و با پیرمرد بیاید. یکبار دیگر به سوال پرونده 
«خودسوزی دختر جوان» فکر کردم: دختری ۲۱ ساله که زیبا هم بوده, در 
می‌سوزاند و سپس به پایین سقوط می کند و جان می‌سپارد. از ظواهر آمر 
پیدا بود که دختر جوان درحالتی که عریان بوده خود را سوزانده اما 
لیاسهای او که در دفتر آن شرکت پیدا شد. پاره شده بود؛ درست مانند 
اینکه یکنفر لباسها را قبل از اینکه او بسوزد بر تنش پاره کرده باشد! ضمن 
اینکه در معاینه‌ای که توسط پزشک قانونی از جسد به عمل آمد مشخص 
شد که متوفی یا مقتول قبل از اينکه سوخته شود و قبل از اینکه از آن 
ارتفاع پایین بیفتد. چند خراش روی دستها و پاهایش ایجاد شده است؛ 
درست مانند اینکه کسی بخواهد او را به پایین هل بدهد و او نگذارد! 

این مشاهدات پرونده نشان میداد که دختر جوان به قتل رسیده 
است. اما گواهی شاهدانی که آنجا بودند چیز دیگری می‌گفت؛ صاحب آن 
شرکت مرد جوان ۲۷ ساله و پولداری بود که در روز این حادثه. به رامسر 
رفته بود. سرایدار ساختمان نیز گواهی می داد که دختر جوان ساعتی قبل 
از حادثه» به‌تنهایی وارد ساختمان شده است. همسایه روبروی آن شرکت 
نیز در طبقه پنجم. گواهی می‌داد که درست در لحظه ورود دختر جوان به 
ان شرکت. از خانه اش خارج شده تا در منزلش رارنگ بزند. مرد همسایه 
مطمتن بود که دختر جوان متوجه او نشده بود و لذاء پس از اینکه دختر 
جوان سوخته و از پنجره به پایین پرت شد ه بود. مرد همسایه که 
فریادهای جگرخراش او را شنیده بود. به زور در را می‌شکند و داخل 
می شود. اما هیچکس را در ان شرکت نمی بیند! از سوی دیگر مد بر 
نمی‌شناخته! مجموع اینھا یک علامت سوال را درپی داشت؛ اگر دختر 
جوان به قتل رسیدهه هیچ مدرکی دال بر حضور قاتل در دفتر شرکت در 
دست نیست. و اگر خودکشی کرده است. اولا ان نشانه‌های قتل [لباس 
باره‌شدهی خراشهای ندن | جیست؟ و فاضا جرا آن فخت کوان آن شنرکت 
رایرای خودکشی انتخاب کرده بوده؟! 


AV شماره‎ 





در همین افکار بودم که پیرمردی e‏ 
هفتاد سال سن. همراه شهابی داخل اتاقم شد. 
سلام کرده و او را دعوت به نشستن کردم که 
پیرمرد با اشاره چشم به من فهماند که: [بگویید 
همکارتان از اتاق برود بیرون] با اینکه 
درخواستش معقول نبود -و حتی بی احترامی به 
اشاره‌های او را می‌دید و با روحیه اش نیز 
آشنایی داشت ت» تبسمی کرد و بیرون رفت. 
پیرمرد سپس از جا برخاست و پنجره‌ها را نیز | 
بست و داشت زوایای اتاق را نگاه می‌کرد که 

پدرجان فکر نمی‌کنید شما زیادی حساس 
هستید؟ 





۱ 


پیرمرد پیپ دسته طلایش را درآورد جنس 
دسته پیپ از طلا بود] و آن را روشن کرد و با 
لحنی هراس اور گفت: 

ذه جناب کاراگاه... من «یوسف»رو می‌شناسم! 


برای اینکه بدانم یوسف کیست و قضیه چیست. چند سوال کردم که پیرمرد 
اینطور توضیح داد: 

من تروتمندم جناب کاراگاد... خیلی هم ثروت دارم... اما چون دوتا پسرم هر 
جفتشان مرده‌اند. وارثم سه تا نوه‌هایم هستند؛ یک پسر و یک دختر از پسر بزرگم» و 
یک پسر از پسر کوچکم که اسمش یوسف است. نوه‌های پسر اولم بچه‌های خوب و 
بامعرفتی هستند. اما یوسف نه... او خلافکاره و مطمتنم که منتظر مردن منه تا صاحب 
ثروتم بشه! اما فکر نمی کردم که نقشه قتل منو هم بکشه! 

با اینکه هنوز حرفهای پیرمرد ثروتمند را باور نکرده بودم. اما پرسیدم: «شما از 
کجا می‌دانید که نوه‌تان می‌خواد شمارو بکشه؟» 

. خودش گفت آقای کارآگاه... یوسف از بچگی در خواب حرف می‌زد. و عجیب 
اینکه هميشه هم حرفهایی در خواب می‌زد که یا مکنونات قلبی اش بود و یا فردا تعبیر 
حرفهای خوابش را در عمل نشان می داد! 

پدرجان منظورتان اينه که نوه‌تان در خواب. از کشتن شما حرف زد؟ 

پیرمرد یکمرتبه از جا پرید و با قاطعیت مرا «دعوا کرد» و گفت: 

.چه خبره جوان؟ شما که کارآگاه و پلیس هستید باید بهتر از من موقعیت‌رو درک 
کنید؟ از کجا معلوم که یوسف مأمورهای شمارو نخریده باشه؟ یا داخل این اتاق 
«شنود» کار نگذ اشته باشه؟ 

احساس کردم با یکی از پیرمردهای «خیالباف» روبرو هستم که به دلیل حرمت 
موی سفیدش. چاره‌ای جز تأیید حرفهایش ندارم! لذا عذرخواهی کرده و قول دادم که 
ارام حرف بزنم و او ادامه داد: 

بله آقای کارآگاه پوسف چهار شب قبل آمد خانه من [نوه‌هام و دوتا از 
برادرزاده‌هام نوبتی و هفته‌ای یک یا دو شب میان منزل من تا شب تنها نباشم] 
نیمه‌های شب بود که طبق معمول هر شب. بی خوابی به سراغم امد و مشغول خواندن 
کتاب شدم که حرفهای یوسف‌رو که در خواب حرف می‌زد شنیدم که می‌گفت: 
«پنج شنبه کارش‌رو یکسره می‌کنم... من دیگه حوصله ندارم بدبختی بکشم تا شاید 
«آقاجون» ده سال با بیست سال دیگه بمیره و من همه این سالها منتظر مرگش باشم... 
اقاجون این همه ثروت داشته باشه و اون وقت من با یک موتور فکسنی اینطرف و 
آنطرف برم و صبح تا شب کار کنم تا شکمم‌رو سیر کنم؟ پنج شنبه نقشه‌ای‌رو که 
سالهاست توی سر دارم عملی می‌کنم... من دیگه نمی‌تونم تحمل کنم... پنج شنبه 
کاررو یکسره می‌کنم!» 

پیرمرد این حرفها را زد و درحالی که از ترس, عرق بر چهره نشانده بود. ادامه داد: 

ھن مطمئنم که نوه‌ام فردا می‌خواد منو بکشه... کمکم کن آقای کارآگاد... 

نمی دانستم چه بگویم؟ از طرفی احتمال می دادم که حرفهای پیرمرد درست باشد؛ 
و از سوی دیگر» طی این سالها به تجربه فهمیده بودم که افراد مسن با این سن و سال. 
گاهی اوقات دچار تخیلاتی اینچنینی و روّیابافی‌هایی خطرناک می‌شوند! اما اگر حتی 
یک درصد هم احتمال داشت ت حرفهایش درست باشد. آن وقت دیگر نمی‌بایست ریسک 
کنم. این بود که خیالش راراحت کردم: 

بسیار خب اقای جهانی. شما ادرس و شماره تلفن منزلت‌رو بده به همکار من 
سروان شهابی. فردا صبح هم تا ظهر از منزل خارج نشین. ما باهاتون تماس می‌گیریم 
تا برای مراقبت از شما در فرداشب. 

یک راه‌حلی پیدا کنیم. یعنی یا یکی از ماء‌مورانمان. شاید هم خودم آمدم و در 


گوشه‌ای از منزل شما پنهان بشیم. فقط یادتون باشه که از این موضوع با هیچکس - 


AV شماره‎ 


i ۰‏ جنس وس ل 











# هیچکس -صحبت نکنید! 

پیرمرد که گاملا خوشحال شده بود. گفت: 

اختیار دارین جناپ کارآگاه... مگه من بچه‌ام؟ من 
خودم در دوران جوانی مسوول کمرک بودم... 
7 می قاتا که کار گر کیش ها نے دزی سه کار گا 
پیرمرد سپس ده دقیقه‌ای از خاطراتش گفت و 
| بعد از اینکه حسابی خود را تخلیه کرد. «به اميد دیدار» 
گفت و رفت تا فردا صبح منتظر تماس ما باشد. 

آقای جهانی که از در بیرون رفت. شهابی را صدا 
کردم و گفتم: 

.حاضر شو می‌خوایم بریم سراغ مدير آن شرکتی 
که توش خودکشی یا قتل ۔ رخ داده اما قبل از ان. 
گروهبان مهدیان‌رو بفرست که در محل زندگی آن 
دختر بدبخت, تحقیق کنه و ببینه چیزی به دست میاره؟ 

O 

O 

گروهبان مهدیان یکساعت زودتر از بازپرس ماء 
به محل زندگی آن دختر رسیده بود. من و شهابی نیز قبل از اینکه به سراغ مدیرعامل 
۷ ساله شرکت که نامش «متوچهر.د» بود بزویم؛ ابتدا در اطراف آن ساختمان و از 
کسبه محل و خصوصاً ساکنین آن آپارتمان. پرس‌وجویی در مورد شخصیت 
«منوچهر» به عمل آوردیم که برایمان جالب بود. 

مجموع اطلاعات به دست امده توسط همسایه‌ها این بود: «منوچهر فرزند یک 


خانواده ثروتمند. اما خلافکار است. پدرش سارق سابقه‌دار بوده که پس از بارها 
توقیف شدن و زندان رفتن, علی‌رغم اينکه ثروت زیادی هم از این راه به دست آورده 
بود. اما همچنان به دزدی ادامه می‌داده تا اینکه چهار سال قبل, هنگام ۰ از یک 
OT als lo‏ یا رس کم 7 
بیشتر از یکسال فرزندش رو تحمل نمی‌کند و به دلیلی که کسی نمی‌دانست. از منوچهر 
جدا می‌شود. ظاهرا ثروت به‌جا مانده از کارهای خلاف پدر را نصف کرده و هرکدام 
زندگی مستقلی را آغاز می‌کنند. منوچهر بلافاصله با آن پول یک شرکت راه می 
و اتفاقا کارش هم می‌گیرد و وضعش خوب می‌شود. به ظاهر نیز جوان سربه‌راهی 
می‌شود. اما یک نکته این وسط وجود داشت ت؛ همسایه‌ها می‌گفتند او هر روز پس از 
اتمام ساعت اداری کار شرکت. مبهمانهای مو نث داشته! 

با مجموع این اطلاعات به سراغ منوچهر رفتیم و بازپرسی راشروع کردیم. اما او 
امده»! در مورد دختران و زنانی هم که میهمانش می‌شدند. اموزش را بهانه و توجیه 
قرار می‌داد! بعد هم با چنان اعتماد به نفسی از خودش دفاع کرد که تقریباً جای هیچگونه 
حرفی برای ما باقی نماند. البته نه اینکه از او رفع اتهام شود؛ همین که چنان حادثه ای 
در محل شرکت او رخ داده بود. معنی اش این بود که نباید بی خبر از شهر خارج شود. 

با او خداحافظی کردیم و از ساختمان پایین آمدیم که با گروهبان مهدیان روبرو 
شدیم. عکسی از متوفی در دست داشت و به کسبه محل نشان می‌داد. مارا که دید پا 
کوبید و احترام گذاشت و گفت: «مخصوصاً آمدم اینجا که قبل از برگشتن به اداره شما 
راببینم آو سپس توضیح داد:] برخلاف آنچه آقای منوچهر در بازپرسی‌ها اعلام کرده 
که متوفی‌رو نمی‌شناسه. اون دختر با منوچهرخان رابطه داشته, ظاهرا متوفی به 
بعضی از دوستانش اعلام کرده که قراره به زودی با منوچهر ازدواج کنه» ضمنا جواب 
پزشک قانونی هم آمده که طبق آن» دختر بیچاره که اسمش «منیژه» است. باکره نبوده! 

حرفهای گروهبان دریچه جدیدی را به رویم باز کرد. حالا می‌توانستم با چند 
سرنخ جدید. و با نوعی بازپرسی که «کلانتر فروزش» در سالهای کلانتری به من 
آموخته بود. از منوچهر حرف بکشم. 

منوچهر موقعی که در راباز کرد و مارا دید. لحظه ای دچار لرزش بدن شد. بعد هم 
ت خواست داخل جیب بگذارد که شهابی آن را از چنگش 
درآورد؛ عکس دونفره اش با منیژه! موقعی هم که ما گواهی شاهدان را برایش گفتیم, 
دیگر راه چاره‌ای برایش جز اعتراف نماند: 

ا و ا ا اشا کرب د ام چک 
چند ماه قبل. مثل دخترهای دیگه به او وعده ازدواج دادم و سپس چند ماهی باهاش 
خوش بودم! تا اینکه احساس کردم در این اواخر خیلی دست و پاگیرم شده حرف از 
ازدواج می‌زد و اینکه حامله است و واسه همین با این بهانه که اگر بچه‌رو بندازه 
باهاش عروسی می‌کنم. ابتدا از شر بچه خلاص شدم» بعد هم برای اينکه دیگه مزاحمم 
نشه. بهش اعلام کردم که چند روز بعد با دختر دلخواهم عروسی می‌کنم! بیچاره .. 


اند ازد 


چیزی را که در دست داشت 


بقبه در صفحه ۴۷ ۳۳( 
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دالای شگنحه 





۱ ۾ شاید از حال و روز کسانی 
که در تصویر مشاهده می‌کنید این شبهه برایتان پیش اید که 
در تصویر مشاهده می کنید و نام ان را دان شکنجه کل ایسنه اند دروأقع اتاق 
کنند تا واکنش بدن و ذهن انها نسبت به حالت بی‌وزنی به شرایط عادی برسد. 
کاملا بی‌هوش می‌شوند و برخی هم همان ابتدا تاب نیاورده و از دنبال کردن تعلیمات 
وب ا کح ری سس بل نیرت بت تین اب کاس راخ اس 

می‌توان تجسم کرد که وقتی دستگاه هاضمه آدمی یعنی معده و روده به صورت 
وارونه درآیند چه اتفاقهایی رخ می دهد! 


8 
(۳ ۰ 


mi 





ج ار آسما 
برس ار برع ù‏ 
SKY ۲‏ پا برج ار در اوکلند واقع در استرالیا در حدود ۲۰۰ متر ارتفاع 
دارد. در طبقه آخر این برج EES‏ دار ک در نت ری فان زا 
چندصد کیلومتر اطراف آن به‌ خوبی مشهود است. از این برج یک نفر تاکنون موفق به 
پرش با طناب یا یانجی‌جامپنیگ شده است. در این نوع پرش شخص از فراز 
ساختمان به سقوط ازاد می‌پردازد. درحالی که فقط یک طناب به کمر دارد و در 
نزدیکی زمین طناب از برخورد و سقوط شخص به زمین جلوگیری می‌کند. هکت نام 
شخصی بود که توانست به سلامت از برج پریده و در نتیجه رکورد پرش با طناب را 
در جهان درهم شکند. 
به غیر از پرش با طناب رکورد پرش به وسیله چتر نجات نیز مربوط به کسی 
است که توانست بر فراز برج چهارصد متری ۸-۷ در کوالالامپور پایتخت مالزی 
پریده و با چتر بر زمین فرود آید. در تصویر چپ این پرش را مشاهده می‌کنید. 











ا 


عمق منظومه خورشیدی سفر کند و عکسهای مهمی را به زمین مخابره کند. این 
سفینه بدون سرنشین که کاسینی نام داشت سرانجام به یکی از پرسش‌های چندصد 
EE TO O E‏ 
کیوان (زحل) رسانیده و از حلقه مشهوری که همواره در اطراف این سیاره دیده شده 
بو بر دا درد ات ار هت ال هل ت لا و را ما 
حلقه قرار داد و از جنسیت و شکل انها تصاویر و اطلاعات گرانبهایی به زمین مخابره 
کرد. حلقه‌های دور سیاره کیوان دروأقع ذراتی هستند که در طول میلیونها سال 
جذب قوه جاذبه کیوان شده و در مداری شکل گرفته به‌دور کیوان حرکت می‌کنند. 
این حلقه‌ها درواقع ذرات 
معلق در فضا هستند که 
درحین عبور از کنار 
کیوان به دام قوه جاذبه 
آن افتاده‌اند. هدف بعدی 
برای کاسینی قرار گرفتن 
6 در مدار تایتان که یکی از 

| ماههای اصلی کیوان 
به شمار می‌رود. می باشد 
TT‏ 
1[ 
مخایره شد ه 
از تایتان 
با 
























تاکنون سمعک‌هایی که ساخته می‌شد فقط به صورت خشک و تک‌بعدی به 
افزایش صدا انهم تا چندین برابر اقدام می‌کرد تا شخصی که دچار مشکل شنوایی 
بود بتواند با افزایش صداتاحدودی شنوایی 

را دس ارم ابا 

هم‌اکنسون سمعکی 


روانه دار ان شده که 


کرده است. این سمعک که به 
صورت دیجتال ساخته شده 
| ابتدا صدا را به وسیله یک 
پیله بسیار حساس دریافت 
کون ی 
بدون اينکه به گوش آدمی 


وارد می‌کند. در این بخش صدا برمبنای جنس نوع و 
و ميزان بلندی ان تبدیل به صدایی کاملا صحیح و 
AA ۴‏ می‌ شود. دروأقع در SEL‏ دیجیتال صدا 
| أ فقط بلندتر نمی شود. بلکه جنس صدا نیز دارای 

شفافیت و مرغوبیت می‌شود. از ویژگی‌های این نوع 
سمعک این است که هر قدر هم بلندی ان را بیشتر کنیم 
صدای اضافی و یا سوت که معمولا بسیار آزاردهنده است 
" از آن شنیده نمی‌شود. 


AV شماره‎ 


همه ساله نهنگ خاکستری به طولانی‌ترین مهاجرتی که 
درمیان پستانداران بی‌نظیر می‌باشد. دست می‌زند. نهنگ 
خاکستری ٩‏ هزار کیلومتر از بخش‌های تغذیه خود در 
اقیانوس منجمد شمالی به آبهای گرم اقیانوس آرام سفر 
می‌کند تا به تولیدمتثل بپردازد. نهنگ خاکستری ماده هر دو 
سال یک بار تولیدمثل می‌کند و نوزاد ان شش تا هش ۱3۳00 
کنار مادرش به تغذیه می‌پردازد. تصویری که اہ 
می‌کنید از سواحل مکزیک در اقیانوس ارام گرفته شده است. 
در این منطقه نهنگ‌ها انقدر رفت و امد کرده‌اند که 
توانسته‌اند رابطه مسالمت‌آمی تا ها ۱۳۰۰۵ 
برقرار کنند و حتی از اینکه سرنشینان قایق‌ها آنها را نوازش 
دهند لذت می‌برند. این تصویر زمانی گرفته شد که نهنگ 
نوزاد خود را به کنار قایق آورد و عکاس وقتی که برای تهیه 
عکس قصد داشت تا داخل اب شود فقط چند سانتی‌متر از 
چشم نهنگ فاصله داشت و این عکس زیبا را گرفت. 

ارم به ذکر است که نهنک کنر E‏ 
رشد می‌کند و وزن انها به ۳۸ تن افزایش می‌یابد. جمعیت . 
این نهنگ که روزی درحال انقراض بود. اکنون به ۲۳ هزار *" 


عدد رسیده است. 


آلیسون هارگریوز نام اولین زنی بود که توانست تنها و بدون بهره‌گیری از 
اکسیژن به قله اورست. یا به عبارتی بام دنیاء صعود کند. اورست. تست نهایی 
برای مقاومت فیزیکی و دذهنی انسان به شمار می رود و تعداد اندحی از 
کوهنوردان قابل توانسته اند تاکنون بر فراز بلندترین قله جهان بایستند. بر روی 
قله اورست تنها یک سوم از اکسیژنی که در سطح دریا برای انسان وجود دارد. 
موجود است و در آخرین حمله یک کوهنورد به قله او باید به ۱۷ ساعت 
کوهنوردی دوطرفه (رفت و برگشت) بپردازد. درحالی که شرایط جوی به‌قدری 
برای انسان بیگانه است که حتی هضم غذا نیز برای او امکان‌پذیر نمی‌شود. 
در راه برگشت و در فاصله کمی از قله قرار دارد. در این منطقه شخص به جهت 
صعود نهایی به قله معمولا در دسته‌های دونفری انجام می‌شود تا دو کوهنورد 
از یکدیکر حمایت کنند. حال می‌توان تخمین زد که این زن که به‌تنهایی و بدون 
اکسیژن به قله صعود کرده است از کنار چه خطرات مهلکی عبور کرده است. در 
تصویر آلیسون هارگریوز را بر روی قله اورست مشاهده می‌کنید. 

























کالیفرنیا را یکی از زلزله خیزترین مناطق جهان می‌شناسند. 
دلیل آنهم گذر گسل‌های عظیم آمریکای شمالی از منطقه کالیفرنیا 
می‌باشد. آنچه را که در تصویر مشاهده می‌کنید گودال عظیمی 
| می‌باشد. این گودال دقیقاً بر بالای گسل مشهور سنت اندریاس 
باز شد که چندین اتومبیل همراه با سرنشین در هنگام زلزله به 
داخل آن سقوط کردند. یکی از بزرگترین مشکلات انسان در 
توانسته‌اند تا حدود یک یا دو دقیقه قبل از وقوع زلزله به شکل 

معجزه‌آسایی درک کرده و به همنوعان خود هشدار دهند 
حیوانات بخصوص انواع چارپایان و پرندگان می‌باشند که با 
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فسمت چهاردهم 


نو پنسنده: 


مضطفی گلیاری 
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تا ابنجا خو اندیم که: هوشنگ. طراح و گرافیست ‏ که در خانه‌اش با 
کامپیو تر برای نشریات کارهای طراحی انجام می‌دهد. با همسرش روبا 
و قسمت عمده هزبنه زندگی رااه تامبن می کند. هوشنگ از شیوادخترک 
ببوه طبقه چهارم که عاشق کامپیوتر است برای کار آموزی دعوت 
می کند. بعد از ظهر همان روز شاهین دوست قدیمی هوشنگ به منزل او 
می‌آبد و ضمن تعریف با تعارف مواد افیونی و سبگارهای آلوده وی را با 
مواد مخدر آشنا می‌سازد. فردای آن شب هوشنگ به اتفاق شاهین و 
نامزدش ثریا و شیوا به گردش می‌روند و در همین گردش است که ربا 
پیشنهاد می کند به‌اتفاق هم سفری به کرمانشاه بروند که همگی 
موافقت می کنند. ثريا و شیوا به خانه عمومحمود ربا می‌روند و 
هوشنگ و شاهین برای اوردن انها به منزل عمومحمود می روند ولی 
متوحه می‌شوند که نقشه شاهین بر باد رفته. شاهین می گریزد و 
هوشنک به اتفاق شیوابه منزل خاله برمی گردد اما شاهین به بهانه‌ای او 
را از منزل به خارج می فرستد و بالاخره دوروئی شاهین نزد شیوا برملا 
می شود و او باتفاق هوشنک راهی تهران می شوند. قبل از حر کت شاهین 
در گاراژ خود را به آنان می‌رساند و در باز گشت از کرمانشاه شبوا به 
هوشنگ می گوبد که مجبور است از خانه خواهرش برود و به همین دلیل 


خلاصه گذشنه: 








اینک دنا ا 3 
-رویا اشتیاه می کنی. فقط اومده بود درد دل کنه. باور کن که . . . 
.باور کتم؟ باشه باور می‌کنم که تو ادم پست و بی شرفی هستی. 

و سیلی محکمی به صورت او زد و اب دهانش را به طرفش انداخت. 
هوشنگ با خشم گفت: منو می‌زنی؟ منو می‌زنی؟ زود باش بریم محضر 
تا طلاقت بدم. 

طلاقم بدی؟ فکر کردی خر گیر آوردی؟ نه جانم. اول باید تقاص پس 
بدی. فکر کردی به همین راحتی‌ها ازت جدا می‌ شم تا بری پی عشقت؟ کور 
کو 

به طرف تلفن رفت و گوشی را برداشت و در حالی که می‌لرزید. 
شماره‌ای گرفت. شماره‌اش اشغال بود. دوباره شماره گرفت. کسی 
گوشی را برداشت و روّیا گفت: لطفاً گوشی رو به یاسمین بدین ۰۰. چی؟ 
خفه شو مرتیکه احمق. 

با خشم تلفن را قطع کرد و دوباره شماره گرفت. باز هم اشغال بود. 
گوشی را محکم روی تلفن گذ اشت و نشست و چشم‌هایش رابست و چند 
بار نفس عمیق کشید. بعد گوشی را برداشت و به‌آرامی شماره گرفت و 





چند لحظه صبر کرد: الو؟ فریبا جون تویی؟ آره منم. خاله روّیام. دخترم گوشی رو 
بده به مامانت. 

و منظر شد. هوشنگ خواست جلو بیاید و چیزی بگوید ولی روّیا چنان چشم 
غره‌ای به او رفت که پشیمان شد. روّیا دوباره چند نفس عمیق کشید و به پاسمین 
گفت: 

الو؟ یاسمین جون؟ آره منم. ببین. من کاری برام پیش اومده که نمی‌تونم بیام 
اونجا. مواظب میترا باش و بهش بکو مامانت فردا میاد دنبالت. 

یاسمین گفت: چی شده؟ حالت خویه؟ 

آره. بعداً برات توضیح میدم. خداحافظ. 

گوشی را گذ اشت و درحالی که ناسزا می‌گفت. به اتاق هوشنگ رفت و با فریاد 
کته ند وف که با هد رابطهدارنن؟ فا کم چن وق 

هوشنگ به آرامی گفت: این جور با اطمینان قضاوت نکن. بعداً که حقیقت 
روشن شد. خجالت زده می‌شی ها. 

خفه شو مرتیکه هرزه. روزگار تو و اون زنیکه رو سیاه می‌کنم. 

هوشنگ چیزی نگفت و روی زمین نشست و به دیوار تکیه کرد. روّیا روی او 
آب دهان انداخت و گفت: خاک بر سرت. بی عرضه. بی لیاقت. بی شعور. 

هوشنگ به او نگاه کرد و گفت: به تو حق میدم. هر زن دیکه‌ای هم که جای تو 
بود و می دید که شوهرش با یه نفر خلوت کرده. همین واکنش رو نشون میداد ولی 
اگه خودت رو کنترل کنی. حقیقت رو بهت می‌گم. 

. حقیقت؟ کدوم حقیقت؟ حقیقت همینه که من سر زده اومدم و دیدمش. 
هوشنگ بیچاره‌ت می کنم. تو و اون دختره هرزه رو به خاک سیاه می‌نشونم. 
آبرویی رو که نداری به باد میدم. همه جا میرم و پیش همه کس آبروی تو و شیوا 
رو می‌برم. سکه يه پولتون می‌کنم. 

هوشنگ بلند شد و به طرف او رفت و روبه‌رویش ایستاد و خواست حرفی 
بزند که روّیا سیلی دیگری به او زد. هوشنگ نگاه پر از جنونی به او کرد و بازویش 
را گرفت و محکم فشار داد و با فریاد گفت: بشین و ساکت باش تا برات توضیح بدم. 

روّیا به چشم‌های او نگاه کرد. شراره خشم و جنونی که در نگاه هوشنگ برق 
می‌زد. او را ترساند و نشست و گفت: هر چی می خوای بگی. خیلی خلاصه بگو که 
حوصله حاشیه پردازی ندارم. 

هوشنگ سیگاری آتش کرد و روبه‌رویش نشست و پس از کمی درنگ گفت: 
نمی‌خواستم فعلاً این موضوع رو بهت بگم. دلم می‌خواست وقتی که کارم تموم 
شد و... 

رؤیا سیگار را از دست هوشنگ بیرون کشید و گفت: واسه من قصه تعریف 
نکن. اگه حرفی داری» زودتر بزن که کار دارم و باید برم و کوس رسوایی تو و شیوا 
رو بکوبم. 

و پک غلیظی به سیگار زد. هوشنگ سیگار دیگری آتش کرد و گفت: واقعیتش 
اينه که چند وقت پیش, شیوا درباره من با یکی از آشناهای شوهر سابقش حرف 
زده بود و منو بهش معرفی کرده بود. بعد با هم رفتیم اون جا. 

اون جا کجاس؟ 

یه چاپخونه بزرکه که توی جاده دماونده. خلاصه با هم رفتیم اون جا و با 
مدیر شرکت حرف زدم و با من قرار داد بست که همه طراحی‌های کتاب‌هایی رو که 
چاپ می‌کنن, انجام بدم. الان چند روزه که چند ساعت صبح‌ها و چند ساعت 
شب ها میرم اون جا. حتی قرار شده که بشم مسوول بخش طراحی‌شون. حقوقش 
خیلی بالاس و دو هفته دیکه اولین حقوقم رو می‌گیرم. 

مکثی کرده و سینه ای صاف کرد و ادامه داد: امروزم شیوا اومده بود این جا تا 
درباره کسی که توی شرکته و رقیب من محسوب میشه. اطلاعاتی به من بده. 
می‌گفت چون من باعث شدم که بی لیاقتی اون به مدیر شرکت ثابت بشه. داره واسه 
من می‌زنه و باید مراقب باشم تا کارم رو از دست ندم. 

به سیگارش چند پک زد و در ادامه گفت: باور کن که وقتی که اومد این جاء گفت 
می‌ترسم کسی ببینه و فکر کنه که من با تو رابطه‌ای دارم. می‌گفت هر چی زودتر 
موضوع رو به ریا بگو تا خدا نکرده واسه کسی سوء تفاهمی پیش نیاد. من بهش 
گفتم دلم می خواد وقتی که نسخه قرار داد اصلی رو به من دادن و ميزان حقوقم رو 
توش نوشتن, اونو همراه با اولین حقوقم به روّیا بدم تا سور پریز بشه. 

روّیا ته سیکارش را در جاسیکاری انداخت و پوز خندی زد و گفت: تو گفتی و 
من باور کردم. هر کی تو رو نشناسه. من یکی تو رو خوب می شناسم و میدونم چه 
جونوری هستی. من دیگه گول حرفای تو رو نمی خورم. 
شماره AAV‏ 














هوشنگ سینه اش را صاف کرد و گفت: روّیا جون. حتی شاهین هم توی همین 
شرکت کار می‌کنه. اونا یه نقاش می خواستن» منم شاهین رو معرفی کردم. کاش امروز 
نمیومدی خونه تا مجبور نمی‌شدم این موضوع رو بهت بگم. 

-منو بچه فرض نکن. فکر کردی با کی طرفی که می خوای با حرف و وعده منو فریب 
بدی؟ 

. حرف و وعده؟ نه جانم. همین حالا تو رو می‌برم آونجا تا بهت ثابت بشه. تو رو 
می‌برم پیش مدیر شرکت و پیش نویس قرار داد رو نشونت میدم. 

به ساعتش نگاه کرد و گفت: بریم تا بهت ثابت کنم. 

رویا با تردید به او نگاه کرد و گفت: کجا بریم؟ اسم شرکتش چیه؟ 

۔بریم تا خودت ببینی. 

و به اتاقش رفت تا لباس‌هایش را بپوشد. در اتاقش که بود. گوش‌ هایش را تیز کرد 
و دانست که رویا به دست شویی رفته است. شتابان سراغ سوغات ابلیس رفت و تکه ای 
تریاک برداشت. سپس به آشپزخانه رفت و آن را با کمی آب بلعید و به خود گفت: حالا 
دیگه شجاعت انجام دادن هر کاری رو دارم. 

در استکانش چای ریخت و به اتاقش برگشت و لباس‌هایش را پوشید و روی تخت 
نشست. سیگاری آتش کرد و جرعه‌ای چای نوشید و به فکر فرو رفت. کمی بعد روّیا را 
صدا کرد: هر وقت حاضر شدی, خبرم کن. 

جرعه ای دیگر چای نوشید. حس کرد که سوغات ابلیس دارد باز می‌شود و شعور 
او را تسخیر می‌کند. با خود گفت: کاش بیشتر می‌خوردم. 

رویا مقابل در اتاق او ایستاد و با نگاهی که پر از اندوه و تردید بود. او را نگریست. 
هوشنگ آخرین جرعه چای را نوشید و بلند شد و به طرف در هال رفت و آن را باز کرد 
و گفت: بریم دیگه. فقط می خوام بدونم بعد از این که بهت ثابت شد. با چه رویی می تونی 
به چشم من و شیوانگاه کنی؟ بریم. 

روّیا با نا باوری بلند شد و گفت: وای به حالت اگه بازم دروغ گفته باشی. 

بریم دیگه. می‌ترسم دير برسیم و مدیر شرکت بره بیرون. 

روّیا کمی فکر کرد و گفت: چی بکم والاه. من که از کارای تو سر در نمیارم. 

و به طرف دست شویی رفت. هوشنگ بی درنگ گوشی تلفن را برداشت و شماره 
شیوا را گرفت و همین که شیوا گوشی را برداشت. هوشنگ نجوا کنان گفت: 

.همه چی درست شد. هیچ غصه نخور. ما داریم میریم بیرون. وقتی برگشتم. برات 
تعریف می‌کنم. فقط تلفن کردم که بهت بگم غصه نخوری و نترسی. موضوع حله. 

و گوشی را گذ اشت و با صدای بلند گفت: روّیا چکار می‌کنی؟ بریم دیگه. 

و سرش را به حالت تهدید تکان داد و خط و نشانی در هوا کشید و زیر لب گفت: این 
خط اينم نشون. منو می‌زنی؟ به صورت من تف می‌کنی؟ 

روّیا از دست شویی بیرون آمد و گفت: دوره؟ آره. 

.با چی بریم؟ می‌خوای آژانس بگیریم؟ 

-نه. بریم پایین تا بهت بگم با چی میریم. 

روّیا نگاهی پر تردید به او کرد و از در بیرون رفت. هوشنگ در را بست و با هم از 
پله‌ها پایین رفتند. به در خروجی که رسیدند. هوشنگ گفت: تو برو بیرون تا منم بیام. 


-می‌خوای بری کجا؟ 

هوشنگ لبخندی زد و گفت: بابا تو خیلی مشکوکی. باشه. تو هم با من بیا. می‌خوام 
برم ماشین رو بیارم. 

کەو ماشین؟ 


. چقدر سوال می‌کنی؟ خب بیا تا ببینی. ولی بهتره که بری بیرون و دم در گاراژ 
واستی تا من ماشین رو بیارم بیرون. 

روّیا از در بیرون رفت. هوشنگ هم از پله‌های کاراژ پایین رفت و سوار ماشین 
شاهین شد. کمر بند ایمنی را بست و ماشین را روشن کرد و آن را از گاراژ بیرون برد 
و کنار روّیا توقف کرد. رویا در را باز کرد و سوار شد و گفت: این ماشین شاهین 
نیست؟ 

ماشین شاهینه. دیشب رفته بودیم شرکت و تا دیر وقت کار کردیم. شاهین گفت 
شب همون جا می‌مونه. منم ماشین رو گرفتم و باهاش اومدم خونه. اگه دیگه سوّالی 
نداری. حرکت کنم. 

و ماشین راراه انداخت. چند دقیقه به سکوت گذشت و سرانجام روّیا گفت: البته من 
هنوز حرفت رو باور نمی‌کنم ولی اگه راست گفته باشی. زندگی‌مون از این رو به اون 
رو ميشه. هميشه دلم می‌خواسته به همه کسانی که با ازدواج من و تو مخالف بودن. 
ثابت کنم که انتخاب من درست بوده و تو می‌تونی منو سر بلند کنی. یادته وقتی که با 
من اشنا شدی, چه وعده‌هایی به من دادی تا تونستی منو راضی کنی؟ یادته که من چه 
خواستگارایی داشتم و همه رو به خاطر تو رد کردم و فقط به تو چواب مثبت دادم؟ تو 


AV شماره‎ 





نه پول داشتی نه هیچ موقعیتی که بشه روش حساب کرد ولی من با تو ازدواج کردم و 
به همه گفتم هوشنگ منو از همه بیشتر دوست داره. متأسفانه به عشقی که تو به من 
داشتی تکیه و اعتماد کردم و به همه گفتم عشقی که هوشنگ به من دار بهش اون قدر 
انگیزه و قدرت میده که بره دنبال کار و پول در بیاره و من رو از نظر مالی تأمین کنه. 
ولی روز به روز درامد تو کمتر شد و کم کم کارت به جایی کشید که برای تأمین 
کوچک ترین خواسته‌های مالی من و میتراء هیچ انگیزه ای ند اشتی. 

رویا سفره دلش را باز کرده بود و یک ریز حرف می‌زد. مکان و زمان را فراموش 
کرده بود و بی ان که اطرافش را ببیند. یا بی ان که منتظر شنیدن پاسخی باشد. حرف 
می‌زد و گله می کرد و اشک می‌ریخت. هوشنگ هیچ نمی گفت و فکر می‌کرد. به روبه‌رو 
خیره شده بود و نمی دانست چه کند. چند بار خواست تصمیم شیطانی خود را اجرا کند 
ولی نتوانست. حس می کرد جرات این کار را ندارد. گاه پشیمان می‌شد و می‌خواست 
حقیقت را به ریا بگوید و به دست و پای او بیفتد و از او پوزش بخواهد ولی به یاد قولی 
می‌افتاد که به شیوا داده بود. به یاد حرفی می‌افتاد که تلفنی به او گفته بود. به یاد 
فروختن طلاهای رویا افتاد و زیر لب گفت: تا گلو به منجلابی که خودم ساختم. فرو 
رفتم. 

پایش را بر پدال گاز فشار داد و ناگهان فرمان را به چپ پیچاند و طرف راست 
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شیوا نخستین کسی بود که از این فاجعه با خبر شد و هراسان و کریان به 
بیمارستان رفت. دو ساعت بود که هوشنگ را از اتاق عمل ببرون اورده بودند و هنوز 
بیهوش بود. شیو| آن قدر التماس کرد تا به او اجازه دادند که چند دقیقه بر بالین او برود. 

تقریباً همه جای هوشنگ باند پیچی شده بود و حال بسیار وخیمی داشت. رویا 
جابه جا کشته شده بود و درباره هوشنگ نیز می‌گفتند که شاید جان به سلامت نبرد. 
مسخ شده‌اند. ساکت و بی حرکت» روی صندلی نشست. 

ساعتی گذشت و شاهین هم پیدایش شد. کنار شیوا نشست و گفت: چی شده؟ 
چطور شد که این اتفاق افتاد؟ 

شیوا به او نگاه کرد و لبخندی تلخ زد و گفت: می‌خواین براتون چایی بریزم؟ 

شاهین با تاثر گفت: مثل این که حال‌تون خوب نیست. بهتره شما رو برسونم 


شیوا بلند شد و به طرف در رفت. شاهین دنبالش راه افتاد و گفت: شیول؟ منم 


شیوا به او نگاه کرد و چشمه اشکش جوشید و بی صدا گریه کرد. شاهین گفت: 
حادثه وحشتناکی بود ولی به خیر گذشته. هوشنگ خیلی قویه. اطمینان دارم که زنده 
می مونه. 

از در بیرون رفتند و روبه‌روی بیمارستان ایستادند. شاهین گفت: می خوای تاکسی 
بگیرم و تو رو برسونم؟ 

ی اج کات ن ره نماد شام انیس ایوا گنت واا سای اک کف ھا 
شیوا. به خودت بیا. طوری نشده. حالش خوب ميشه. 

او را کنار خیابان برد و تاکسی گرفت و سوارش کرد. خودش هم کنارش نشست و 
نشانی خانه او رابه راننده گفت. شیوا به صندلی تکیه کرد و آهسته و سست گفت: یعنی 
ممکنه زنده بمونه؟ 

آره. من با دکترش حرف زدم. درنگی کرد و ادامه داد: 

اون که خوب ميشه و از بیمارستان مياد بیرون ولی این وسط من خیلی ضرر 
کردم. ماشینم داغون شده. البته بیمهس ولی مگه بیمه چقدر میده؟ چندر غاز. 

رانند پرسید: چی شده آقا؟ تصادف بوده؟ 

شاهین سیگاری روشن کرد و گفت: آره. ماشین منو برداشته و با زنش رفته بیرون 
و شاخ به شاخ زده به یه کامیون. ماشینم پژو بود. تمیز. حتی یه خط هم روش نیفتاده 
بود. کسی هم طوریش شده؟ 

-راننده‌ش بیمارستانه ولی زنش جابه جا مرده. 

شیوا دستش راروی گوش‌هایش گذ اشت و جیغ کشید و گفت: بسه دیکه. بسه دیکه. 

و های های به گریه افتاد. شاهین بازویش را گرفت و خواست حرفی بزند ولی شیوا 
دست خود را با شدت کنار کشید و با لحنی عصبی گفت: به من دست نزن. 


ادامه دارد ۳۷ 
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نویسنده : جفری آرچر 
ترجمه : کورس جهانبکلو 


در بهار سال ۱۹۹۴ زمانی که کاخ سفید درگیر ماجرای 
افتضاحات جنسی کلینتون بود. صدام حسین دیکنانور عراق 
درپی شکست مفتضحانه لشکرکشی به کویت درصدد بود با خرج 
یکصد میلیون دلار توسط سفارتش در آمریک. یک مقاوله‌نامه 
بدست آورد و در جشن روز استقلال آمریکا جلوی دوربین 
تلویزیونهای جهان ۲ ۱3۰ تحقیر آمریکا بپردازد. 

آل‌عبیدی. معاون سف 
سند موردنظر با آنتونیو کاوال 
از طرفی هانا کویک حاسوسه من رتیل . و اسکات برادلی 
یک وکیل که از نظر حقوقی با ماموران اف.بی. آی و سیا همکاری 
دارد. افرادی هستند که برای این کار موردنظرش هستند. کاوالی 
جهت ملاقات با آل عبیدی عملیات پیچیده‌ای را هدایت می‌کند و 
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چندین دفتر وکالت و وکلای مشهور از اسکات برادلی خواستند که در 
دفاتر آنها مشغول شود. حتی حاضر شدند که برايش امکانات شروع به 
کار را فراهم آورند. ولی با نهایت تعجب او برای کسب درجه پروفسوری 
۳ ند ریس در موٴسسات اموزش قال ی دانشکده‌های حقوق. داوطلب 
ورود به دانشگاه بیروت شد. 

با توجه به محیط زندگی در بیروت او از آموختن دست برنداشت 
کلیه رشته‌های دین مبین اسلام و تاریخ سیاسی خاورمیانه را برای 
اینده اش گذرانید. بالاخره پس از سه سال» دانشگاههای امریکا از او دعوت 
به عمل آوردند و او هم متوجه شد که زمان برگشتن به ایالات متحده 
امریکا رسیده است. 

با دعوت دانشگاه (یل = ۷26) کرسی ندریس حفوق سیاسی دانشگاه 
سادگی پاسخ میداد: هر دو نفر فوت کرده‌اند. 

او به زندگی تنها عادت کرده بود و خیال نداشت که این زندگی را تغییر 
دهد. به تدریج او توانست چنان با مسائل خاورمیانه روبرو شده و 
درمی‌ماندند. 

بالاخره با روی کار امدن گروه همکاران بیل کلینتون. از او هم دعوت 
به عمل اورده شد که تجربیاتش را در اختیار حزب دمکرات قرار دهد. 
نظامی» اجازه عبور داد. 

راننده داخل ساختمان شد و اتومبیل رابه محلی که دفاتر قرار داشت 
هدایت کرد. سرنشین اتومبیل بدون اینکه به اطراف نگاهی بیاندازد. از 
راننده تشکر کرد و از اتومبیل پیاده شد. 

پس از طی راهروی طولانی, به اتاقی رسید که در چوبی ساخته شده 

وس رباع ت. به آرامی توسط انگشتش چند ضریه به در نواخت و 
بدون اینکه منتظر اجازه ورود شود. داخل شد. 

یک منشی در اتاق نشسته و با دیدن او سرش رالبخندزنان بالا آورد و 
گفت: 











شر افت در بسن 
دزدان 


قسمت سوم 





-بفرمایید داخل. پروفسور «برادلی» قائم مقام مدیر کل منتظر شما 
هسنند. 
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دییرستان دخترانه کلمبوس. واقع در ایالات اوهایو. یکی از مدارسی 
است که افتخار می‌نماید به رعایت دیسپپلین و رفتار دانش‌اموزان و در 
این مورد هیچ وقت در ردیف دوم واقع نشده است. 
دختر اجازه دهند یک ساعت زودتر مدرسه را ترک کرده و از رفتن به 
کلاس درس تا ساعت چهار بعد از ظهر معاف شود. ناچار شدند از پدر 
دختر که فرزند شایسته کلمبوس لقب گرفته بود کمک بخواهند. 

آقای «هامیلتون مکنزی» علاوه بر اينکه مدیریت دانشکده پزشکی و 
ریاست دانشگاه کلمیوس را به عهده دا شت. به خاطر تخصصی که در 
رشته جراحی پلاستیک. طی سالیان متمادی به دست امد و ها 
سرباز را که در جنگ خلیج دچار معلولیت شده بودند با دستهایش دلگرم 
به زندگی کرده بود. و همین فعالیت‌های علمی و انسان‌دوستانه سبب 
شده بود که جایزه نوبل در رشته پزشکی به او تعلق گیرد. 

با در نظر گرفتن تمام سوایق ذکر شده بالاء بالاخره مدير مدرسه 
موافقت کرده بود که, دختر خانم برای تعویض لباس یک ساعت مقررات 
را ندیده بگیرد. بدین ترتیب و با این گذشت دخترک موفق می‌شد که با 
او ھر ي وز فر ۱ 19 

«سالی» یعنی این دختر جوان همیشه با سرویس مدرسه رفت و آمد 
می‌کرد. ولی آن روز میبایستی وسیله دیگری پیدا کند. 

سر کلاس درس, معلم با تکان دادن سرش موافقت کرد که او 
حد دچار دلشوره شده است. مگر قرار بود که او به جای پدرش سخنرانی 
نماید؟ 

وقتی از راهروی طولانی که در دو طرف آن کلاسها قرار داشت خارج 
شد. چشمش به یک اتومبیل لیموزین تشریفاتی سیاهرنگ افتاد که کنار 
خیابان انتظار او را می‌کشید. 

راننده که لباس اونیفورم خاکستری به تن داشت. با دیدن او کلاهش 
را برداشت. جلو آمد. و مودیانه پرسید: 

.خانم مکنزی؟ 

سالی جواب داد: بله. 

آن وقت راننده بدون اینکه حرفی بزند. در عقب اتومبیل را باز کرد. 
سالی سوار شد. وروی مبل چرمی نرم و راحت اتومپیل نشست. 

راننده هم بلافاصله پشت پشت رل نشست. قفل برقی اتوماتیک ایمنی درها 
رازد و کلیه درها قفل شد. «سالی» می خواست که با راننده صحبت کند. 
ولی شيشه ضخیم تیره رنگی محل نشستن او را با راننده جدا می‌کرد. در 
را که راننده طی می‌کند. کوچکترین ارتباطی به آدرس آنها ندارد. 

9 

انوقت اقای «هامیلتون مکنزی» متوجه می‌شد که چه قدمهایی باید 
برمی‌داشت و...» 

هميشه تکیه کلام او برای شاگردانش این بود که (برطبق کتاب) عمل 
شخصیتش را فراموش کرد. 

لااقل اکر با یک روانشناس صحبت کرده و از او کمک می‌گرفت. 


AV شماره‎ 











طولانی ندیده گرفته است. حالا سر باز کرده‌اند. 

«مکنزی» واقعا دخترش «سالی» را عاشقانه دوست داشت. هر کسی با این خانواده 
معاشرت می‌کرد. خیلی زود متوجه این حقیقت می‌شد. همانطور که در اثر گذشت 
ایام. از همسرش خسته شده و حتی کوچکترین توجه و اهمیتی برایش قائل نبود. 

انچه که برایش ازاردهنده بود. این بود که متوجه شد. خارج از اتاق عمل جراحی 
که برایش ستاد قدرت و شخصیت بود. عددی محسوب نشده و اهمیتی به او داده 
نمی‌شد. بدتر از همه اینکه نمی‌خواست این حقیقت را باور کند. 

لحظات اول که منتظر آمدن دخترش بود. کم تحمل و بی‌طاقت شده و در طول 
اتاق مرتب بدون هدف راه می‌رفت. هرچند ثانیه یکبار جلوی پنجره رفته و راهرویی 
که به جلوی در منزل ختم می‌شد. نگاه می‌کرد. بالاخره این ناراحتی شدت گرفت و 
به‌کلی عصبانی شده بود که چرا دخترش بدون اینکه انها را مطلع کند. اینقدر دير 
کرده است. امد از مدرسه به منزل حتی در ساعات پررفت و آمد. بیشتر از نیم 
ساعت وقت نمی‌گرفت. اگر زنش (اين اواخر عادت کرده بود که هر ناراحتی را متوجه 
رفتار همسرش کند و از او بهانه بگیرد) بجای اینکه به آرایشگاه برود. مطابق معمول 
دنبال دخترش رفته بود. حالا تمام برنامه‌هایش بهم نمی‌ریخت. 

به مدرسه دخترانه کلمیوس زنگ زد تا مطمتن شود که در آخرین لحظات تغییری 
در برنامه ایجاد نشده است. 

مدير مدرسه پاسخ داد: در کلمیوس برنامه‌ها تحت هیچ شرایطی تغییر نمی کنند. 

خانم مدیر می‌دانست که «سالی» رس ساعت چهار بعد ازظهر مدرسه را ترک 
کرده است. ولی وقتی نگران شد که از دم در مدرسه راننده سرویس با او تماس 
گرفت و اظهار داشت که «سالی» برای رفتن به منزل به او مراجعه نکرده است. 

«جونی» همسر آقای «مکنزی» هم با لهجه جنوبی که داشت. شوهرش را دلداری 
می داد که «سالی» هرکجا باشد قبل از ساعت پنج بعدازظهر خودش رأمی‌رساند. ولی 
ساعت پنج و بیست دقیقه» آقای مکنزی با درنظر گرفتن زمانی که صرف رفتن از 
منزل تا مدرسه می‌شد. ناچار گردید که دیگر منتظر سالی نماند. در دلش امیدوار بود 
که دخترش قصد داشته او را تعجب زده کند و در مدرسه انتظارش را بکشد. 

بالاخره رو به همسرش کرد و گفت: 
ناچاریم بدون او برویم. اگر «سالی» خیال 
داره مثل پدرش یه روزی دکتر بشه. بهتره 
بدونه که مردم در اثر انتظار دلهره‌اور ممکنه 
دچار سکته قلبی بشوند! 

زنش با لوس‌بازی پرسید: عزیزم. بهتر 
نیست یه کمی دیگه صبر کنیم؟ 

بدون اینکه به او نگاه کند. گفت: نه. 

آنوقت از خانه خارج شد تا اتومبیل را از گاراژ بیرون آورده و برای اينکه بتوانند 
راس ساعت شش سخنرانی نماید. راه بیفتند. 

رانندگی بین منزل و مدرسه کلمبوس در سکوت کامل برگزار شد. در مقابل در 
مدرسه گروه کوچکی که در راس آنها خانم مدیر قرار داشت انتظار آنها را 
می‌کشیدند. پس از دست دادن به دفتر مدرسه رفتند و بعد از صرف چای و قهوه و 
بیسکویت. خانم مدير رو به دکتر کرد و گفت: 

.بهتره که مراسم‌رو آغاز کنم. خوب نیست که دخترخانمها بیشتر از این معطل شوند. 

ساعت شش و چهارده دقیقه بود که دکتر مکنزی که نمی‌خواست هنوز اعتراف 
کند که چنین بی‌نظمی در محیط خانواده‌اش روی داده است. به طرف محل سخترانی 
رفت. اگر دست از یکدندگی برمی داشت و متوجه می‌شد که هر انسانی با هر درجه از 
معلومات و تجربیات ممکن است دچار خطا شود. و با پلیس تماس می‌گرفت. شاید کار 
به اینجا کشیده نمی شد. 

خن اا حوان با کنن آی ان ا شوه ی درست سماکتن خاتبهای 
باوقار و متین برایش دست زدند. 

وقتی که دست زدن و تشویق تمام شد. خانم مدير مدرسه پشت تریبون قرار 
گرفت و موّدبانه برنده جایزه نوبل در رشته پزشکی را معرفی کرد. و از دکتر مکنزی 
خواست که به محل سخنرانی آمده و چشم مشتاقان راروشن کند. 

دکتر ارام و باوقار. درست مثل اینکه همه چیر مانند ساعت منظم و دقیق عمل 
می‌کند و کوچکترین ناراحتی فکری ندارد به طرف محل سخنرانی رفت و اوراقی را 
که تهیه کرده بود. از جیبش بیرون آورد و روی میز تریبون سخنرانی در جلویش قرار 
داد. با سر از کف زدنها و تشویق دختران جوان و حاضرین تشکر کرد و گفت: 

«بیشتر حضار. تصور می نمایم که در مورد جراحی پلاستیک مطالبی شنیدهاند. 
متاأسفانه برداشت عمومی اینست که جراحی پلاستیک کاری ندارد مگر اینکه 
دماغهای عقابی را کوچک کرده و خانمها را شبیه ستاره‌های سینما درست کند. البته 
ما جراحان گاهی اوقات غبغب‌های اضافی افراد چاق را عمل می‌کنیم. بدمان هم 
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دختر ک هفده ساله متو حه شد که خیابانها و 


محلی را که راننده طی می کند کوچکترین 
ارتباطی به ادرس انها ندارد 








نمی آید که بعضی اوقات دست به کاری بزنیم که خداوند قادر متعال صلاح ندیده 
است و خانمی را که او خلق کرده با خصوصیات موردنظر خودش. کاری کنیم که 
دلپسندتر و زیباتر جلوه کند. حتی اگر برخلاف مشیت الهی باشد. ولی آنچه را که 
مایلم برایتان توضیح دهم. در علم پزشکی به این جراحی پلاستیک نمی‌گویند بلکه 
اسم ان جراحی زیبایی است. 

جراح پلاستیک واقعی کسی است که وقتی شخصی دچار سوختگی از نوع درجه 
سه می‌شود و پس از ماهها مبارزه با مرگ به اجتماع برمی‌گردد. کاری کند که مردم 
از این شخص به علت کراهت ظاهری قیافه اش رو برنگردانند. ما وقتی شاد و 
خوشحال می‌شویم که چنین اشخاصی را اگرچه زحمت بسیار هم دارد. با موفقیت 
راهی متازلشان و اجتماع بنماییم.. ‏ _ 

صدای دست زدن و هورای دانش آموزان او را ناچار کرد که کمی صبر کند. در 
تمام مدت سخنرانی حتی یکبار هم سرش را بلند نکرده بود. وقتی فهمید که دخترش 
«سالی» دربین دانش آموزان نیست که با سربلندی و افتخار پدرش رابه دیگران نشان 
دهد. دیگر دل و دماغ سخنرانی نداشت فقط می‌خواست هرچه زودتر این مراسم 
خاتمه یابد تا بتواند علت عدم حضور دخترش راکه بیشتر به خاطر سالی پذیرفته بود. 
در مرأسم جشن مدرسه سخنرانی کند. متوجه شود. 

O 

اسکات برادلی هم آنشب جلسه سخنرانی داشت. ولی مورد او تفاوت بسیار 
می‌کرد. فقط شانزده شاگرد در کلاسش حاضر بودند. و تازه هیچکدام کمتر از سی و 
پنج سال نداشتند. هرکد ام از این شانزده نفر از مدیران قسمت‌های مختلف بزرگترین 
سازمان امنیتی ایالات متحده یعنی (0۱۵ سیا) بوده و در مقایسه با شاگردان او در 
دانشگاه (۷2۱6 یل). با حقایق زندگی بسیار بیشتر آشنا بودند. 

مشاغل هر کدام از آنها ایجاب می‌کرد که در خط مقدم بجنگند. نه‌تنها در آمریکا 
بلکه در سراسر چهان. در اغلب موارد پروفسور برادلی. از آنها می‌خواست که از 
جزئیات کارشان صحبت کنند. ولی طبق تعلیماتی که دیده بودند. با اینکه ٩‏ سال بود 
که پروفسور کلاسهای سازمان را اداره می‌کرد. آنها طفره می‌رفتند. فقط وقتی با او 
راحت و صمیمی بودند که بعد از کلاس 
درس به جيم (سالن ورزشی مخصوص 
اعضاء) رفته و به کاراته و ورزشهای رزمی 
دیگر می‌پرداختند. در داخل سالن ورزش او 
دیگر پروفسوری نبود که فقط بلد باشد 
تدریس کنن بلکه یکی از اعضاء تیم محسوب 
هی کب 

نشي سر میز شام مشرویات الکلی سرو نمی‌شد ‏ اسکات برادلی از قائم مقام 
مدیر کل سازمان پرسید که آیا هرگز مانند این جوانان» در عملیات شرکت داشته 
اسا کو ای هید که 

. میدونی که کار آسونی نیست.اگر می‌خواهی حقیقت‌رو واقعاً بدونی. بهتره 
دانشگاه‌رو ول کنی و تمام مدت به خدمت در سازمان مشغول بشی. در آن صورت 
این امتیاز نصیب تو خواهد شد که به‌خاطر زحماتی که برای تربیت کادر اینجا 
می‌کشی, فرصتی بهت بدیم که تو هم مثل بقیه در خط مقدم دست به‌کار بشی. 

این اولین بار نبود که به او پیشنهاد می‌شد. قبلا هم چند بار بصورتهای مختلف از 
او خواسته بودند که دست از تدریس کشیده و بطور تمام وقت وارد سازمان شود. 
علت اینکه تاکنون نپذیرفته بود. این بود که اگرچه واقعا کار در سازمان را دوست 
ڈت وی فرع تام زد کی مه خساب می م 

O 

وقتی که دکتر هامیلتون وارد خانه‌اش شد. بدون توجه به صدای زنگ تلفن فریاد کشید: 

الا 

پس از چند لحظه که مطمئن شد سالی خانه نیست. گوشی تلفن را برداشت. 
صدایی را شنید که می‌پرسید: 

دکتر مکنزی؟ هامیلتون مکنزی؟ 

.بله, خودم هستم. 

صدا با لحنی آرام و شمرده گفت: اگر دنبال دخترتون هستید. می‌تونم بهتون 
اطفیتان بده که خیم وسال 

-شما کی هستید؟ 

بعداً حوالی غروب بهتون مجدداً تلفن می‌کنم. دکتر مکذزی. تا اونوقت فرصت 
دارین که آروم و منطقی فکر کنید. ضمنا تحت هیچ شرایطی با پلیس و آژانس‌های 
کارآگاهی تماس نگیرید. اگر اینکاررو بکنید. ما متوجه می شیم آنوقت دخترتون رو تو 
تابوت تحویل می‌گیرید. 


ادامه دارد ۹ 
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«آرتون راندل» فقط بیست و سه سال داشت که به زندان افتاد. حتی 
خود رئیس دادگاه هم می‌دانست که او را با توطئه به زندان انداخته اند. 

«ارتور» کمک حسابرس یک شرکت بزرگ اقتصادی بود. مسوول 
حسابرسی آن شرکت پیرمرد خوشنامی بود به اسم «دیوید لوپد». او و 
«راندل» که مدتی بود به اختلاسهای بزرگ در آن شرکت پی برده بودند. 
پس از حدود هفت ماه تلاش شبانه‌روزی موفق شده بودند مدارک زیادی 
را غه س خن از افا ات سوه ان کر کے کی کن که درغ ره 
افشا شده بود. این سه نفر وقتی که پی برده بودند دیگر کاری نمی‌شود 
کرد تصمیم گرفتند هر طور شده ان دو نفر را از بین ببرند. به همین منظور 
راندل» جوان و «دیوید لوپد» پیر کمی اختلاف نظر وجود دارد. البته این 
اختلاف نظر نه براساس مسائل کلی که براثر جزئیات کار بود در کل 
مشکل آن دو این بود که «دیوید» به اصول حسابداری قدیم پایبند بود اما 
«ارتور» که تازه یک سال بود دانشگاه را تمام کرده بود. علوم جدید 
می‌آمدند و به همین خاطر سوای آن اختلاف سلیقه‌شان در موارد کلی 
کار چه کسانی است. «ارتور» و «دیوید» علی رغم انکه هر روز در محل ان 
شرکت باهم بگومگو می‌کردند و حتی یکی دو بار کارشان به زد و خورد 
کشیده بود. اما بیرون از محیط کار با یکدیگر دوستان صمیمی بودند. 

اختلاس کنندگان نیز از همین اختلاف سلیقه سود برده و کارشان را 
جلو بردند به این ترتیب که در یکی از روزها دو حسابدار کارشان به داد و 
فریاد کشید. تا جایی که «دیوید» پیر که اعصابش خیلی خرد بود. فنجان 
قهوه خود را روی لباس کمک حسابرس جوانش خالی کرد و «ارتور» که 
حسابی عصبانی شده بود سر او فریاد کشید که: 

.مطمتن باش یک روز می کشمت «دیوید لوید». 

اما چند ساعت بعد که شرکت از کارکنانش خالی شد. «دیوید» که قلا 
«آرتور» را مانند فرزندش دوست داشت انگشتر طلایش را از دست خارج 
کرد و درحالی که بغض کرده بود ان رابه «ارتور» داد و گفت: 

پسر تو حق نداری از یک پیرمرد غرغرو دلخور شوی! 

«ارتور» نیز که هميشه به پیرمرد احترام می‌گذاشت خندید و همه 

اما بدشانسی «آرتور» در این بود که هیچ کس شاهد و ناظر صحنه 
آشتی‌کنان آن دو نبود. درست چند ساعت بعد از این آشتی‌کنان دود که 
ان دو متوجه شدند چند نفر داخل ساختمان هستند. اما قبل از انکه 








گلوله «آرتور» ابتدا صدای فریاد «لوپد» را شنید و بعد احساس کرد چیز 
برنده‌ای - مثل چاقو ‏ در بازویش فرو رفت و سپس با ضربه‌ای که به 
سرش خورد بیهوش شد. «ارتور» موقعی به هوش امد که ماموران 
پلیس ساختمان را پر کرده بودند. توطئه علیه انها بسیار حساب شد ه 
بود؛ زیرا نه‌تنها مدارک اختلاس را سرقت کرده بودند. بلکه اثر انگشت 
مقتول -«دیوید لوپد» روی چاقو بود و اسلحه‌ای که با ان به مقتول شلیک 
شده بود در دست «ارتور» بود و یک اسلحه‌فروش که بعدها مشخص 
وا دا ا ودا و 
قبل «ارتور» آن اسلحه را از او خریده است. 

به این درتیب در دادگاه, دادستانی که از سوی ان سه نفر اجیر شده 
بود. با در دست داشتن آن همه مدارک به راحتی موفق شد «آرتور» رابه 

از طرف دیکر, خانواده «آرتور» نیز با فروش خانه خود یک وکیل 
عالی استخدام کردند و آن وکیل نیز با استناد به گذشته پاک «آرتور» و 
توضیح روابط دوستانه او با «دیوید لوپد» و تایید خانواده مقتول -موفق 
شد محکومیت او رابه یک سال تقلیل دهد. 

این 

بای ال ٩‏ ماه اول محکومیتش را در رند ان شیکاگو گذر اند. 
اول بین زندانیان و حتی زندانبانها محبوبیت زیادی به دست آورد. 

محکومیت «آرتور» تازه وارد ماه دهم شده بود که روزی رئیس 
زندان او را به دفتر خواست و ضمن دادن خبر انتقالش به یک زندان 
جزیره‌ای به «ارتور» گفت: 

-«ارتور» باور کن که من خیلی برای تو احترام قائلم» این را می‌گویم 
که تصور نکنی من تقاضای انتقال تو را داده‌ام» قضیه این است که به نظر 
من رازی در این انتقال وجود دارد. 

«آرتور راندل» که خودش هم همین تصور را داشت. گفت: 

.و من می‌دانم این راز چیست سروان. ان سه نفر مطمئن هستند که 
من به محض ازاد شدن از زندان. دوباره ان پرونده را دنبال خواهم کرد 
بتوانند مرا سربه‌نیست کنند! 

رئیس زندان -سروان «پیترسون» -کمی فکر کرد و گفت: 

اتفاقا حالا که فکر می‌کنم می‌بینم پیش بینی تو زیاد هم اشتیاه نیست. 
چون تا جایی که من اطلاع دارم. رئیس ان زندان جزیره‌ای سروان 
«فیدل» است که یکی از کثیف‌ترین ماموران اداره پلیس است. ان ادم 
بکشد! 

OOO 

«آرتور راندل» را در بدو ورود به «فیدل» معرفی کردند. «فیدل» 
همان تیپ خشنی را داشت که رئیس زندان برای «راندل» تشریح کرده 
بود. اما برخلاف انتظارش. سروان «فیدل» خیلی با او خوش رفتاری کرد. 

درست چهار روز بعد بود که «فیدل» او را خواست و گفت: 

. هی «آرتور» من وقتی خوب فکر کردم ديدم حیف است که تو ۔ 
جوانی نجیب و باشعور .در کنار بقیه زندانی‌های ولگرد باشی. من نظرم 
این است که تو از فردا لوازمت را جمع کنی و به منزل من بیایی. انجا هم 

با اینکه پیشنهاد «فیدل» می‌توانست باعث خوشحالی «راندل» شود 
چرا که لااقل از بیگاری جریره راحت می‌شد ‏ اما «راندل» که از ایبتدای 
ورودش نسبت به رفتار «فیدل» مشکوک بود. ته دلش از این انتقال 

«ارتور راندل» هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شد. انتظار داشت 
خبردار شده بود که آن سه نفر اختلاس‌کننده شرکت ظرف چهار ماه 
اخیر . خصوصا پس از انتقال «راندل» يه جریره -بارها و بارها با «فیدل» 
دیدار داشته اند. همین اخبار بود که «آرتور» را می‌ترساند. او این راخوب 
می‌دانست که اعضای هیأت مدیره شرکت این قدرت را دارند که حتی 
بتوانند یک زندانی رابه زندانی دیگر منتقل سازند و اگر این پیش بینی اش 
درست بود. آن وقت. 


در این میان «آرتور» فقط امیدواری اش به محبت‌های همسر «فیدل» 
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بود. زن جوان که دختری ساده و مهربان بود و با او 
مانند یک خواهر مهربانی می‌کرد. «مارتا» حتی چند بار 
مانع از اعمال خشونت «فیدل» علیه «آرتور» شده بود. 
هرچند که «آرتور» خودش چند بار شاهد 
کتک خوردنهای وحشیانه «مارتا» توسط «فیدل» بود. 
0100 

ده روز بیشتر به پایان زندان «آرتور» نمانده بود. 
او کم کم داشت باور می‌کرد که در مورد «فیدل» اشتیاه 
فکر می‌کرده است. اما آن روز صبح... 

«آرتور» از صبح که بیدار شده بود. متوجه بگو و 
مگوی «فیدل» و همسرش شده بود. او چند بار این 
جمله را از زبان «مارتا» شنید که می گفت: 

به فد اننکار را نکر ار کناد دار خی 


جوان است... 

و «فیدل» به خاطر همین حرف دو سیلی محکم در 
گوش زنش زده بود! درگیری زن و شوهر بالا گرفته 
بود که «فیدل» وارد اتاق چوبی «ارتور» شد و درحالی 
که سخت عصبانی بود و در دستش اسلحه ای نیز قار 
داشت. دست داخل جیب کاپشنش کرد و اسلحه‌ای را 
نیز به طرف زندانی انداخت و گفت: 

دان تفنگ را بزان زرانقل» معطل نکن چون من 
عادت ندارم کسی را که مسلح نیست بکشم. زودباش 
که حوصله ندارم. 

«ارتور» فهمید قضیه چیست. «فیدل» می خو است 
وانمود کند که زندانی قصد شلیک به وی را داشته 
است و او از خودش دفاع کرده است. او می‌دانست که 
حتی التماس کردن به «فیدل» بی‌فایده است. در 
چشمان او چنان قوتی موج می‌زد که «آرتور راندل» 
تصمیم گرفت لااقل در این لحظه آخر مردانه بمیرد. 

به همین خاطر به ارامی خم شد تا اسلحه را از 
زمین بردارد. حالا وحشت تمام وجودش را پر کرده 
بود و انتظار شلیک هر لحظه وجودش را پر می‌کرد. 
بالاخره هم درست لحظه‌ای که اسلحه را از زمین 
برداشت. انتظارش به پایان رسید و صدای شلیک 
گلوله اتاقک را پر کرد. «آرتور» حس کرد که باید 
قسمتی از بدنش بسوزد و داغ شود و... اما به جای آن 
در ان طرف اتاق متوجه «فیدل» شد که خون از 
شکمش سرازیر شده بود و زیرلب زمزمه می‌کرد 
«لعنتی» روی زمین افتاد. 

«آرتور» سر که به راست چرخاند «مارتا» را دید 
که اسلحه در دستش می‌لرزید و از شدت ترس گریه می‌کرد. 

«آرتور» زن رایه آرامش دعوت کرد و گفت: 

همه چیز تمام شد خانم «مارتا» شما جان مرا 
کجات دای و ہرک این را مرن کی کم 
مطمئنم در دادگاه هم شما تبرئه می‌شوید و هم من 
بی‌گناهی‌ام ثابت می شود. 

OOO 

همان طور که «آرتور راندل» پیش‌بینی کرده بود با 
شهادتی که «مارتا» در دادگاه داد و سابقه‌ای که 
«فیدل» داشت. قاضی به‌راحتی پرونده را تشخیص داد 
و هم «مارتا» و هم «راندل» را بی‌گناه اعلام کرد. با این 
حال «آرتور» به جای ده روز پس از سیزده روز از 
زندان ازاد شد. 

با اینهمه «آرتور» آنچنان راضی نشان نمی‌داد. 
شاید به این خاطر که اضطراب داشت مبادا قولی که از 
یک نفر گرفته انجام نشود. 

اما هنگامی که از جزیره خارج شد و «مارتا» را دید 
که با یک چمدان منتظر اوست. به زندگی آینده‌اش 
امیدوار شد. 
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گزارش رنگی 





بقیه از صفحه ۱٩۹‏ 


Ta‏ می‌کنم. چون طبق گفته اتحادیه محدوده 
داخل دکه جزو محدوده شخصی محسوب می‌شه و 
ورود هر کسی باید با مجوز دادگستری باشه. ولی اون 
آقا اصلا توجهی نمی‌کنه و میگه دکه مال خودمونه!! و 
با کفش میاد داخل. به اون می‌گم اقا من اینجا نماز 
می‌خونم. ولی اون اعتنایی نمی‌کنه و... باور کنید حتی 
بعضی‌ها جیبهاشون‌رو هم پر از تنقلات ممنوعه(!) 
می‌کنن و می‌رن. بعضی‌ها حتی دستمال کاغذی خونه 
خودشون‌رو هم مجانی از اینجا تهیه می‌کنن! 

٩‏ حرفی برای مسوولان شیهرداری داری؟ 

0 بله من می‌خوام بپرسم اگر من مرتکب خلافی 
شدم. مأمور شهرداری باید بیاد و با دیدن تلویزیون 
رنگی داخل دکه به من بکه «معلومه پولتون از کجا میاد. 
ما تو خونمون تلویزیون رنگی و یخچال نداریم. شما 
دارید؟...» اصلا اگه حقوق پرسنل شهرداری کم هست 
به دکه‌دار مربوطه؟! 

بالاخره نگفتی می خوای چه کار کنی؟ 

0 من روز شنبه به محض گرفتن اخطاریه همه 
وسایل دخانی‌رو جمع کردم اما با تعجب دیدم هر 
کسی که تقلضای سبکار می کت ٩۰‏ ۰ ۱۳۳ 
می‌ره سر چهارراه از اون معتاد کنار خیابون سیگار می‌خرد 
خوب شما بودید چه کار می‌کردید؛ ما داریم اینجا 
زندگی می‌کنیم. من پدرم فوت کرد دو روز رفتم 
شهرستان و فوری برگشتم تا خرج زندگی خودم و 
برادر کوچکم‌رو (موسی ۱۸ ساله) دربیارم ولی اگه 
وضع اینطور باشه باور کنید بعد از هشت سال کار باید 
قاچاق فروش بشیم. من توی این چند روز اصلاً دست 
و دلم به کار نمی‌ره. خدا عاقبت مارو به خير کنه» یعنی 
دولت برای سه میلیون بیکار قبلی فکری کرده که 
دوباره شروع کرده بیکار جدید ایجاد بکنه؟ اگر سیگار 
ضرر داره پس چرا پشت سر هم تولید می‌کنن؟ یعنی... 


دیو اری کو تاهتر از دیو ار روز نامه‌فروش نبست؟ 

این جمله او مرا وآ اا ا ۱ ۱۳۳۳ 
رئیس اتحادیه «صنف توزیع‌کنندگان و فروشندگان 
جراید» گفت وگویی انجام دهم و او ضمن تشکر نسبت 
به توجه سردبیر مجله اطلاعات هفتگی نسبت به این 
موضوع در پاسخ به سوالاتی که برای دکه‌داران چه 
کرده‌اید. می کو 

اتحادیه کار خلاف قانون نظام صنفی نمی‌تواند 
انجام دهد چراكه آنچه در ۰ ۱ ۱ 
بايد عمل شود. ولی بايد به این نکته توجه داشت که 
تنهاب فروش ت ۶ زندگی دکه‌داران ا 
و مخارج زندگی انان که گاه هزینه چند خانوار را تأمین 
می‌کنند دچار ۰ ۱۳۳ 

او ادامه می‌دهد: اليته تبدیل شدن دکه‌های 
مطبوعاتی به شبه سوپرمارکت هم مورد تأیید نیست و 
ما از شهرداری می‌خواهیم تا مدت زمان بیشتری را 
برای اجرای کامل این قانون تعیین کند تا خود اتحادیه 
نسبت به رفع این مشکل اقدام نماید. 

آقایی صبا می افزایت یا ۱۳ 
کیوسک‌ها نباید سیگار بفروشند ولی چطور است که 
حتی نانوایی‌ها هم سیگارفروشی می‌کنند. اگر قرار 
است جمع شود باید همه مشاغلی هم که در کار یکدیگر 
دخالت می‌کنند هم با محدودیت روبرو شوند. 

او با لحنی متعجب می‌گوید: ما تا به‌حال متوجه 





نشده‌ایم که دلیل اصلی ساماندهی نسبت به اعمال 
۱ ل اگر دکه‌داران تظلفی را 
صورت بدهند باید اتحادیه به این مشکل رسیدگی کند 
نه شهرداری» درحالی که شهرداری فقط بايد نسبت به 
سد معبر و نمای بیرونی دکه‌ها نظارت داشته باشد. 
او در پاسخ به این سو ال که می د انید اداره 
ساماندهی شهرداری از چه زمانی تشکیل شده 
می‌افزاید: ما از موقعی که موضوع در تلویزیون مطرح 
ولی تابه امروز هیچ خبری نشده و یکی از سو ال‌های ما 
هم همین ات . چرا که کیوسکها از حدود پنجاه سال 
پیش در شهرها حضور داشته‌اند و کاری شبیه به کار 
امروزی را ارائه می داده اند. ول خود اداره ساماندهی 
علا چطور کار یک مجموعه 
قدیمی تر را زیرسو ال می‌برد مشخص نیست. 
بعضی از ماموران سرزده و بدون مجوز وارد 
کیوسکها شده‌اند. می‌گوید: بله» در موارد بسیاری بوده 
که رئیس اتحادیه وقتی به کیوسکی مراجعه می‌کند از 
فروشندگان اجازه ورود می‌گیرد و اکر انها اجازه 
ندهند از همان بیرون با آنان گفت وگو می‌کند. ولی به ما 
خبرهایی رسیده که ماموران شهرداری بدون داشتن 
مجوز از دادگستری وارد حریم شخصی افراد شده‌اند 
و عوامل نارضایتی آنان را فراهم کرده‌اند. اما... 


مأمور ان شهرداری کار خود را می کنند!! 


آری او درست می‌گوید گاهی ما در اجرای قوانین و 
همین طور در اجرا نکردن آنان(!) دچار افراط می‌شویم 
و معلوم نیست وقتی شهرداری آمروز با صدها مشکل 
شهری روبروست. وقتی آسفالت خیابانها در هر 
نقطه اش وصله پینه شده وقتی وعده مسوولان 
شهرداری برای آسفالت کردن پلهای شهر تهران در 
روزهای تعطیلی نوروز با بی‌تفاوتی روبرو می‌شود. 
وقتی میلیونها تن زباله‌ها در حوالی شهرها به حال خود 
رها می‌شود و درست هنگامی که هر مغازه‌ای در شهر 
تهران و هر چهارراه را سیکارفروشان و مواد 
مخدرفروشان پر کرده‌اند چطور شده که شهرداری 
روی دکه‌ها به اعمال فشار رومی‌اورد؟ یعنی دولت دو 
میلیارد نخ سیگار خارجی را که در داخل تولید می‌کند. 
چطور می خواهد بفروشد؟ 

اصلا مسوولان شهرداری اگر در مناظره‌ای با 
مردم روبرو شوند و شخصی از آنان بپرسد «هنگامی 
که حوزه‌های هنری سرمایه‌گذاری بخش بزرگی از 
واردات و تولید محصولات دخانی رابه عهده گرفته اند. 
چطور می شود دخانیات را از محصولات فرهنگی جدا 
کرد؟» چه پاسخی خواهند داد؟ امیدوارم دولت و 
شهرداری برای خیل بیکارانی که در اینده دکه‌ها رارها 
می‌کنند و هتل کارتن خواب می‌شوند پاسخی داشته 
باشد. کاش شهرداری هزینه این مبارزه بی‌نتیجه را 
برای به نتیجه رساندن مسیر دوچرخه‌رو خیابانهای 
تهران صرف می‌کرد. شاید از این طریق جوانان 
مجبور می‌شدند دوچرخه‌سوار شوند و از کشیدن 
سیگار صرف نظر می‌کردند! شاید هم این حرکتها 
برای پوشاندن کاستی‌های موجود در شهر تهران 
صورت کر خدا می داند! 
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-برخلاف عده‌یی که سرطان و سارس را درد بی‌درمان می‌دانند و سعی دارند از 
و ۰ ۱7 
پشت هر کدام از تارهایش دنیایی تجربه نهفته | ست!! مستاجری را خطرناک‌تر از 
TTT‏ رل 
جان آدم را می‌گیرد و خلاصش می‌کند. در حالی که اجاره‌نشینی حکم خوره را دارد و 
ذره ذره ادم را می‌خراشد و نابود می‌کند! 
چندی پیش با همدیگر داشتیم. بر زبان اورد و وقتی گفتم «جانا سخن از زبان ما 
می‌گویی» و احساس کرد به خوب جایی زده و رغبت شنیدن بقیه حرف هایش را دارم 
ادامه داد: 
دادهام و هنوز خانه به دوش هستم! 


رات هم و اجاره‌نشینی, با سرطان و سارس قابل مقایسه EP‏ < کے ام 


نیست. ی یعنی آدم 
ده دوازده سال اول و تا وقتی بنیه کار کردن و پول در آوردن 
دارد و می‌تواند از سایر مخارج زندگی بزند و صرف پرداخت 
سوراخ موشی به اسم خانه بکند. خودش را چنان‌که بايد و 
شاید نشان نمی دهد. ولی به محض این که o‏ 


ا رای خودشان یک اتی انتا 
می‌خوآهند. کار زار می‌ شود و... 

-به همین جهت هم. مدتی پیش به فکر افتادم 
سرپناهی برای خودم و خانواده‌ام بخرم و از 
اجاره‌نشینی خلاص شوم. 

مبارک E O‏ تا جایی که من به خاطر دارم تو هميشه از 
بی‌پولی می‌نالیدی و مدعی بودی درآمد مسافرکشی آفتابه خرج لحیم است و هر چه 
در می آوری خرج بنزین. روغن, لاستیک. جریمه و... می‌شود. 

حکایتش مفصل است. 

غییعلی, بعد از آن که نفسی تازه کرد. ادامه داد: 

- راستش, هر چه حساب کردم دیدم با درآمدی که من دارم تا آخر عمر هم 
نمی‌توانم آن‌قدر پول جمع کنم که با آن بتوانم خانه بخرم. این بود که به صرافت خرید 
خانه قسطی. از همین خانه‌هایی که پیش فروش می‌کنند. افتادم و با یکی از شرکت‌هایی 
که هر روز آگهی‌هایشان در روزنامه‌ها چاپ می‌شود. تماس گرفتم. شرایط شان ایده آل 
a‏ و ار تا هار هه وا ST‏ 
روشن و تلفن دایر دارد. آشپز‌خانه اش مجهز به کابینت چوبی و دستگاه زباله‌سوز 
است. در اطرافش فضای سبز تعبیه شده و فاصله اش تا مراکز خرید. مدرسه» مسجد 
و... به صد قدم هم نمی‌رسد و آدم با یک اتوبوس می‌تواند به محل کارش برود و برگردد. 

- جه حوت ‏ 

-تازه قیمتش هم ایده آل بود. هر آپارتمان پنج میلیون تومان وام بانکی داشت 
اقساط آن از زمان تحویل گرفتن آپارتمان شروع می شد و... 

و 

-به همین راحتی؟ 

TT 

TT‏ ی اد 

تا ان ۱ تا ۵ 

-روز اول که با شرکت تماس گرفتم. گفتند که باید برای مذاکره و عقد قرار داد به 
دفترشان برویم و ضمنا مبلغ یک میلیون و پانصد هزارتومان وجه رایج با خودمان 
ببریم. جور کردن چنان پولی ساده نبود. اما بالاخره جور شد. یخچال و فریزری را که 


ت که 



















برای جهیزیه دخترمان خریده بودیم. به انضمام زیورآلات عیال و یک قطعه فرشی که 
دیگر نخ‌نما شده بود. فروختیم و پس از آن‌که مقادیری هم از دوست و آشنا قرض 
گرفتیم و همه را تبدیل به چک پول کردیم. همراه با عیال و اولاد. به دفتر شرکت که در 
یکی از خیابان‌های بالای شهر واقع شده بود. رفتیم. دفتری بسیار مجلل, با مبلمان عالی 
و گران قیمت بود. با چند خط تلفن که مدام زنگ می‌زد و چند دختر خانم سانتی‌مانتال. 
که بعضی‌هایشان زبان خارجه هم بلد بودند و ضمن حرف زدن کلمات قلمبه و سلمبه 
کار ای ار او 
کسانی را که ار طرف خط بودند. راهنمایی می‌کردند. 

ما موقعی به شرکت رسیدیم که قبل از ماء ده پانزده نفر دیگر هم آمده و منتظر نوبت 
نشسته بودند و آن‌ها گفتند که قبل از ما ۱۳۵ نفر برای خرید آپارتمان‌ها ثبت نام کرده‌اند 
و تعداد اپارتمان‌ها فقط ۱۳۴ واحد است و احتمالا بین متقاضیان قرعه‌کشی به عمل 
می‌آید و کسانی که زودتر ثبت‌نام کرده‌اند. شانس بیشتری برای برنده شدن در 
را ار کر ی 
وا رفتم و فکر کردم آدم بیچاره هميشه کلاهش پس معرکه است و حالا هم که زمینه‌یی 
فراهم شده تا صاحبخانه شویم. دیر رسیده‌ایم و ممکن است تیرمان به سنگ بخورد و 
سرمان بی کلاه بماند. به همین جهت. دسته جمعی مشغول عجز و التماس به مدير شرکت 
لطف کند و اسم ما را جزو متقاضیان اولیه آپارتمان‌ها بتویسد تا اگر در آینده 
تعداد متقاضیان بیشتر هم شد. ما حق تقدم داشته باشیم و حتما آپارتمان گیرمان بیاید. 
که بزرگواری کرد و رویمان را زمین نینداخت. منتهی, از همه‌مان قول گرفت که دهانمان 
چفت و بست داشته باشد و موضوع پارتی‌بازی او را جایی بروز ندهیم و ما در حالی‌که 
از خوشی روی پای خودمان بند نبودیم. پول را دادیم. قرارداد را امضاء کردیم و بعد. 
پرسیدیم «لازم نیست ما محل احداث اپارتمان‌ها را ببینم؟» و جواب شنیدیم که «قرار 
است یک دستگاه اتوبوس بیاید و متقاضیان را به محل احداث اپارتمان‌ها ببرد. 
ولی چون صرف نمی‌کند که آتوبوس قبل از تکمیل شدن ظرفیتش حرکت کند. 
باید منتظر بمانیم تا عده دیگری هم بیایند و دسته‌جمعی به بازدید ساختمان 
برویم». حرفش حسابی بود و به مصداق حرف حساب جواب ندارد. نفس 
از سینه کسی درنیامد و مثل بچه آدم یک گوشه نشستیم و منتظر 
مراجعه بقیه متقاضیان ماندیم. تا این که بالاخره ظرفیت تکمیل نشد و 
مدیریت شرکت دستور داد آن‌هایی که اتومبیل دارند. بزرگواری کنند و 
افراد فاقد اتومبیل رابه محل احداث ساختمان‌ها ببرند و برگردانند 
که پیشنهادش با حسن استقبال من و چند نفر دیگر که 
4 اتومبیل داشتند. مواجه شد و هرکس. هر چند نفر را که 
" ممکن بود. سوار کرد و راه افتادیم. 
غیبعلی, نگاهی به من انداخت و وقتی مطمئن شد که 
دارم با دقت به حرف‌هایش گوش می‌کنم. ادامه 

داد: 

نزدیک به نصف روز راه رفتیم. چندین کیلومتر راه خاکی و فرعی را پشت سر 
گذاشتیم تا به جایی رسیدیم که نه آب بود و نه آبادانی و نه گلبانگ مسلمانی! یکی از 
کارکنان شرکت که به عنوان راهنما همراهمان ایرب قطعه زمین پی‌کنی شده‌ای را 

نشان داد و گفت: 

«آپارتمان‌ها؛ در این مکان احداث می‌شود». 


گ 


بعد. مشغول قدم زدن در ميان خاک و خل‌ها شد و ادامه داد: 
o TS‏ 

من جسارت کردم و گفتم: 

«به ما گفته بودید که آپارتمان‌ها در یک منطقه مسکونی ساخته می‌شود. فضای 
سو و 7 کر خرید دارد.اما این جا که بیابان 

نکذاشت و لیک ی جوید اد 

«پدرجان !مر ۳۳۳ نا آمده‌ای؟ تا روزی که قرار است آپارتمان‌هابه شما 
تحویل شود به تمام این وعده‌ها عمل می‌کنيم. ما در حال ساخت یک شهرک نیم 
میلیون نفری هستیم. تازه بعد اک یمر کدامتان این منطقه را تپستدیدید, ما 
حاضریم اپارتمان‌ها را به قیمت روز از شما بخریم. چون مطمئنا تا سال دیگر همین 
موقع قیمت ملک دو برابر شده و...» 

خلاصه اش کن و زودتر بگو که بالاخره چه شد؟ 

بدون این که توجهی به اعتراضم نشان بدهد. گفت: 

- حدود سه ماه بعد از زمانی که قرارداد بستیم. خبرمان کردند که باید یک میلیون 
و پانصد هزار تومان دیگر به حساب شرکت بریزیم. وقتی این حرف راشنیدم. از شکر 


انت ق...)) 


AV شماره‎ 








خوردن خودم پشیمان شدم و خواستم دبه در بیاورم. ولی متعلقه که در ذهنش حتی 
دکور خانه جدیدمان را هم طراحی کرده بود. به هیچ قیمتی زیر بار نرفت و مجبورم 
کرد اتومبیلی را که عصای دستم بود و به وسیله مسافرکشی با آن خرج خانه راتامین 
می‌کردم. زیر قیمت بازار بفروشم. که چون مصلحت حکم می‌کند آدم عاقل روی حرف 
زوجه اش حرف نزند. آن پول راهم با هزار مکافات جور کردیم و پرداختیم و در عوض. 
مسئوولان شرکت هم لطف کردند و ماکت اپارتمان‌ها را که حاضر شده بود. نشانمان 
دادند. نمی‌دانی چه ماکتی بود. اپارتمان‌ها در وسط یک فضای مشجر و چمن کاری 
شده خیلی وسیع قرار داشت و هر چهار طرفش بزرگراه‌های چهار بانده به چشم 
می‌خورد و یک مرکز خرید. درست به وسعت بازار مروارید جزیره کیش هم در 
مجاورتش دیده می‌شد. خلاصه این‌که با دیدن ماکت اپارتمان اب از لب و لوچه 
همه‌مان سرازیر شد و از آقای مدير عامل شرکت اجازه گرفتیم که هر کدام از 
خریداران. که بعدها قرار بود همسایه همدیگر شوند. یک عکس یادگاری در کنار ماکت 
آپارتمان‌ها بگیرند و آقای مدير عامل هم لطف کرد و نه نگفت. 

ان روز به قدری از دیدن ماکت اپارتمان‌ها ذوق‌زده شدیم که هیچ کس به فکر 
نیفتاد از مسئوولان شرکت بپرسد کارهای ساختمانی تا چه حد پیشرفت کرده و من 
هم که این سئوال به ذهنم رسید. با خودم فکر کردم وقتی دیگران چیزی نمی‌گویند 
زشت است من حرف بزنم و احتمال دارد چیزی که بگویم حمل بر جسارت شود و 
مسئوولان شرکت یواشکی اسمم را خط بزنند و حقم را ضایع کنند. 

دو سه ماه بعد» نامه‌یی با ارم شرکت به دستمان رسید که طی ان از مادعوت شده 
بود تا در روز جمعه اینده به اتفاق بقیه خریداران به بازدید ساختمان‌ها برویم. که فقط 
خدا می‌داند ان شب از این که به زودی صاحب خانه می‌شویم. چه حالی داشتیم و تا 
صبح چقدر ذوق کردیم. 

صبح کله سحر, از خواب بلند شدیم و صبحانه نخورده, با عوض کردن دو سه تا 
تاکسی و اتوبوس خودمان رابه محل شرکت رساندیم و خوشبختانه زمانی رسیدیم 
که بقیه خریداران هم آمده بودند و زياد معطل نشدیم و مارا به وسیله دو دستگاه 
اتوبوس مدرن و مجهز به مکانی که قرار بود در آینده‌یی نزدیک ساکن آن‌جا شویم. 
اعزام کردند. در طول راه درست مثل بچه‌هایی که قرار است به اردو بروند. می‌گفتیم 
و می‌خندیدیم و با همسایگان آتی خود حال می کردیم. 

انصافا هم مستوولان شرکت در طول چند ماه 39 99 بودند. سفت‌کاری 
ساختمان تقریبا تمام شده بود و می‌شد حدس زد که وقتی ساختمان‌ها تکمیل شود. 
چه شکل و شمایلی پیدا می‌کند. 

نماینده‌یی که از طرف شرکت امده بود. جوان بسیار خوش مشرب و پر 
حوصه‌یی بود و این امکان را در اختیارمان گذاشت که سر فرصت ساختمان‌ها را 
مورد بازدید قرار بدهیم و از شما چه پنهان, متعلقه که پنهان از چشم من» متر خیاطی را 
با خودش آورده بود. با دقت طول عرض اتاق‌ها و پنجره‌ها را اندازه گرفت تا بتواند قبل 
از اسباب‌کشی کردن پرده‌های خانه جدیدمان را بدوزد و موکت مناسب برای 
کف‌پوش انرا تهیه کند. 

درست فردای همان روزی که به بازدید ساختمان‌ها رفته بودیم. نامه دیگری به 
دستمان رسید که باید تا مدت یک‌سال, ماهی صد هزارتومان به عنوان قسط بپردازیم. 
وقتی نامه آخری رادید خون جلوی چشمانم را گرفت و صدایم بلند شد که: 

«به اندازه یک مثقال ملاحظه ندارند. خیال می‌کنند ما سر گنج نشسته‌ایم. اصلا فکر 
نمی‌کنند ما از کجا باید چنین پولی را تهیه و تقدیمشان کنیم و...» 

خیلی چیزهای دیگر هم قصد داشتم بگویم که متعلقه شیردود کرد توی دلم و گفت: 

«چه خبر است؟ مگر تا حالا چقدر پول داده‌ای؟ سه میلیون تومانی که ما 
پرداخته ایم. حتی ودیعه دو تا اتاق اجاره‌یی توی جنوب شهر هم نیست. خوب است 
که خودت اپارتمان‌ها را دیدی. ان اپارتمان‌ها هر کد امش بیست. سی میلیون تومان 
می‌ارزد. در حالی‌که ما بزخری کرده‌ایم و...» 

حق به جانب عیال بود و حرف‌های او کمی آرامم کرد. با این وجود گفتم: 

«در مورد قیمت اپارتمان اعتراضی ندارم. خدا وکیلی ان‌را مفت خریده‌ایم. 
حرفم سر این است که پرداخت اقساطش از عهده‌ام برنمی اید». 

متعلقه, که از وقتی قرار شده بود خانه بخریم. خواب و خوراک نداشت. 
پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

«نگران نباش. من کمکت می‌کنم». 

با تعجب گفتم: 

«از کجا؟ تو که درآمدی نداری. تازه مختصر زیورآلاتی راهم که 
داشتی برای جور کردن پیش قسط اولیه فروختی و...» 

ای روز 

«خودت می‌دانی که من خیاط قابلی هستم. از روزی که قرار شد 
خانه بخریم. شروع به قبول سفارشات بیشتر کردم و از تو پنهان 
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این رقم خیلی قابل نیست و در برابر اقساطی که باید بدهیم حکم قطره در برابر دریا را 
دارد. ولی لااقل سه قسط را با ان می‌توان پرداخت. تا بعد هم خدا بزرگ است و 
امیدوارم بتوانم با خیاطی کردن قسط های بعدی راهم جور کنم». 

در حالی‌که از بزرگواری متعلقه اشک به چشمانم آمده بود. با خودم عهد کردم روزی که 
و او انا تا ۱ 
بعد از صد و بیست سال وقتی سرم را زمین گذاشتم. یک چیزی از خودش داشته باشد. 

می‌دانستم که اگر به غیبعلی مهلت بدهم بدش نمی‌اید تمام جزییات رامو به مو 
تعریف کند. به همین جهت. بهانه اوردم که: 

من تا نیم ساعت دیگر باید جایی باشم و بهتر است بقیه قضیه را در یک فرصت 
دیگر برایم تعریف کنی. 

چیر زیادی نمانده الان تمام می‌شود. 

بعد. بدون این که منتظر اظهار نظر من بماند. دنباله حرفش را گرفت که: 

-مدتی هم قسط پرداختیم. تا بالاخره زمانی که باید آپارتمان را تحویل می‌گرفتیم. 
فرا رسید و یک روز صبح. با هزار امید و آرزو به شرکت رفتم تا سر و گوشی آب بدهم 
و ببینم آپارتمان خریداری شده کی تحویل می‌شود. اما چشمت روز بد نبیند. چلوی 
شرکت غلغله بود. تقریبا تمام خریداران. قبل از من آمده و جلوی شرکت زیر افتاب 
سرکردان بودند و وقتی کاشف به عمل آمد. معلوم شد مدیر شرکت دستک و دفترش 
را برچیده و زده به چاک. هر کس چیزی می‌گفت و به شکلی به بخت و اقبال خودش 
لعنت می‌فرستاد یا بد و بیراه نثار جد و آباد مدير عامل می‌کرد. در آن حیص و بیص. 
من ناگهان چیزی به ذهنم رسید و گفتم: 

«به جهنم که مدير عامل فرار کرده. ساختمان‌ها را که با خودش نبرده. به محل 
ها با ول ها نا بت هد ۰ 
بدهکاریم و مدير عامل وقتی ببیند آپارتمان‌ها را اشغال کرده‌ايم. برای وصول بقیه 
مطالباتش هم که شده افتابی می شود و...» 

حاضران در محل, که انگار چنین فکری به ذهن هیچکدامشان نرسیده بود. از 
پیشنهادم استقبال کردند و ساعتی بعد. هر کداممان, با هر وسیله‌یی که دسترسی به ان 
ممکن بود. خودمان رابه محل احداث شهرک نیم میلیون نفری رساندیم و در آن‌جاء از 
زبان کارگرانی که مشغول کار بودند شنیدیم که آقای مدير عامل. هفته گذشته کل 
ساختمان‌ها را نقدا به یک شرکت دیگر فروخته و خودش هم متواری شده است. 

-وای... یعنی به همین راحتی سر ان‌همه ادم کلاه رفت و دار و ندارشان غارت شد؟ 

این رامن گفتم و غیبعلی جواب داد: 

SS 

-شما هیچ اقدامی نکردید؟ 

- راستش, وقتی خبر را شنیدیم. چیزی نمانده بود قبض روح شویم. حسابش را 
بکن» یک عده ادم بدبخت و مفلوک, که تازه من بهترین آن‌ها هستم. دار و ندارمان را 
پرداخته بودیم و دستمان هم به هیچ عرب و عجمی بند نبود. 

ا 

-بعد از آن که مدتی گذشت و از حالت شوک بیرون آمدیم. من پیشنهاد دادم که به 
دادگستری شکایت کنیم و حق خودمان را بگیریم. 

-درست است. باید همین کار را می‌کردید. 

-وقتی من این پیشنهاد را دادم. همه گفتند که راه و چاه شکایت کردن را بلد نیستند 
و اگر هم بلد باشند فرصت دوندگی در این راه را ندارند. 

اک کی ان جور کارها چیزی نیست که همه کس از آن سررشته 
داشته باشد. 

-ولی من» هم راهش رابلد بودم و هم فرصت کافی برای پیگیری قضیه داشتم و به 
حاضران گفتم تا به غایبان هم اطلاع بدهند که حاضرم نفری پانصد هزار تومان بگیرم 
و ضمن تعقیب شکایت خودم. شکایت آن‌ها راهم دنبال کنم, که تقریبا همه گفتند که اگر 


| ارزان‌تر حساب کنم. مشتری خواهند شد و من. وقتی دیدم مشتری ریاد است و هر 


مبلغی بگیرم صرف می‌کند. بعد از چانه زدن‌های زیاد. بالاخره به نفری دویست هزار 
تومان رضایت دادم و ان بنده‌های خداء که امیدوار بودند با پرداخت دویست هزار 
تومان, حدود چهار میلیون تومان پول سوخت شده‌شان را وصول کنند. خودشان را 
بار دیگر به اب و اتش زدند و پول مورد تقاضا را اوردند و تحویل دادند و فعلا مدتی 
است که مشغول رفت و آمد به دادگستری هستم و... 
-به نتیجه‌یی هم رسیده‌ای؟ 
- آره با حق الوکاله‌یی که دستم را گرفته, یک آپارتمان 
رو ی ری 
غیبعلی. نفس بلند و صداداری کشید و به عنوان 
ختم کلام گفت: 
- بالاخره ما هم بعد از عمری در به دری» سر پیری 
صاحب خانه شدیم. ۱ 
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ماجرا از آنجا شروع شد که بابا مثل همه کارمندهای دیگر در حساب 
و کتاب و دخل و خرجش دچار یک تعارض بزرگ شد. بحث تراکم که 
پیش آمد. همانطور که شهردار و شورای شهر به اختلافات بزرگی 
رسیدند و درگیریشان شروع شد. اختلاف بین بابا و صاحبخانه هم اغاز 
شد. هر شب ماء هم اخبار درگیری شهردار و شورای شهر را دنبال 
می‌کردیم و هم درگیر اختلاف بابا و آقای جواهری بودیم که دو اتاق 
کوچک و نمور و رنگ و رو رفته اش. یک شبه در نظرش ارزشی یافته بود 
که کاخ نیاوران با همه عظمتش پیش آن لنگ می‌انداخت. 

بابا هر شب غمگین جلوی تلویزیون می‌نشست و در مقام یک 
شکست خورده. جنگ شهردار و شورای شهر را دنبال می‌کرد و دلش 
ات CE‏ خر ار ا ان 
سینی چای را مقایلش گذاشت و گفت: «جمشید. خدا بزرکه. اینجا نشد 
جای دیکه. چرا اینقدر لجبازی می‌کنی؟ هر شب دعواء هر شب بحث. 
خوب خونه خودشه مریم خانم هم دیگه بنای ناسازگاری گذاشته, فلکه 
آب‌رو می‌بنده و میگه به کسانی که آب کم مصرف کنند جایزه می‌دهند.» 
بابااسرش راتکان داد و گفت: اخه مهری» کار این نامرد نیست. هر کس یه 
ف نج داره 
اسمش رو گذ اشته 
خونه و پول خون 
باباش‌رو با تبش 
می‌خواد. آخه مگه 
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ا 
کرایه بشه دو 
برایر؟ سه برایر؟ 
من بدبخت چطور 
بتونم جبران اين 
تراکم لعنتی‌رو 
برای این جواهری 
نامرد بکنم. 

وت لام از 
این بحث تکراری 
سر رفته بود. بلند 
شدم و رفتم نوی 
بالکن. وحید از 


ماشینهای خارجی. یکی از بزرگترین تفریحات من و وحید این بود که 
عکس ماشین جمع کنیم. صدای پدر و مادر وحید از اتاقشان می‌امد. 
بی‌آنکه بخواهم به عکسها نگاه می‌کردم اما حواسم پیش حرفهای آنها 
بود: 

-«جواهری, نرگس خانم خونه‌رو واسه خواهرزاده‌اش خواسته تازه 
عروسه. بچه هم نداره!» 

قیمت رو گفتی؟ 

- آره. چقدر هم خوشحال شد. همه که مثل این آقاجمشید. گدا و 
بی‌چشم رو نیستند که این دوزار واسشون اینقدر مهم باشه!» 

.به نرگس خانم بگو باشه» من ظرف همین یکی دو روز تکلیف این 
جمشید را معلوم می‌کنم. 

دیگر جای ایستادن نبود. از جا بلند شدم و گفت: «وحید الان بابام 
صداش درمیاد. من رفتم» و بدون اينکه منتظر جواب باشم. رفتم بالاء 
مامان را در اشپزخانه پیدا کردم و موضوع رابدون جا انداختن یک کلمه 
برايش گفتم. مامان هم بلافاصله خبر را به بابا منتقل کرد. بابا دیگر 
حسابی جوش آورده بود. چشمهایش سرخ بود و رنگ صورتش سفید. 
مثل اسفند روی اتش از جا بلند شد و در یک چشم بر هم زدن خودش را 
رساند طبقه پایین. من و مامان از روی بالکن یواشکی نگاه می‌کردیم. جر 
و بحث بابا و آقای جواهری بالا گرفته بود. آنچنان سرهم فریاد 
می‌کشید ند که شهردار و اعضای شورای شهر با ان همه میکروفن به 
گرد پایشان هم نمی‌رسیدند . همسایه‌ها پنهان و آشکار نظاره‌گر این 








دعوا بودند. صدای نازک مریم خانم هم گهگاه به گوش می‌رسید که صف 
مستاجران در نوبت رابه رخ بابا می‌کشید. البته sS‏ از مال 
دنیا دستش خالی بود. صدای کلفت و رسایی داشت 
جواهری و مریم خانم رایکجا در خود می‌بلعید. به همین خاطر صدای بابا 
در ميان شلوغی آن دو نفر به گوش همه رسید که می‌گفت: «آقای جواهری 
سر این قضیه آخرش تو به خاطر چندرغاز مال دنیامن رو می‌کشی و خون 
من می‌افته گردنت. مرد يه ذره مردونگی داشته باش» به من مهلت بده 
ایهاالناس من در عرض دو روز چطوری پانصد هزار تومان بدم به این 
نامرد؟» 


که 


آقای جواهری هرچند در مبارزه صدا قافیه را باخته بود. اما به لطف 
هیکل درشتش که دو برابر بابا بود به محض شنیدن کلمه «نامرد» از خود 
من و مامان فریاد زدیم و دویدیم پایین. بابا دراز به دراز افتاده بود و تکان 
اقای جواهری هول شده بود. رو کرد به همسایه‌ها و گفت: «فقط بلدید نگاه 
کنید؟ بیایید کمک». آقاجمال و میرزا بقال زودتر از همه رسیدند. بابا را بلند 
کردنت و در دنل 
آقای معمار. همه 
شد ه يبولدند. 
مریم خانم 
مامان را هم به 
طرف ماشین 
برد. با رفتن انها 
خانه کم‌کم 
وحید مجله را 
باز کردیم و با 
احتباط عکس 
ماشینه را 
ان 

OOO 

همراهہ 
مامان وارد 
بیمارستان 
شدم. اتاق بابا 
طبقه دوم بود. 
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وقتی روی تخت دیدمش دلم خیلی برایش سوخت. بینی‌اش را پانسمان 
کرده بودند. زیر چشمهایش متورم و کبود بود. به طرفش رفتم و گفتم: 
«سلاح». 

.سلام بابا چه خبر؟» 

۔نه» از دعوای شهردار و شورای شهر چه خبر؟ 

بابا گفت: «اخرش هم نفهمیدیم کی برد و کی باخت.» 

مامان گفت: «تو چیکار به این کارا داری» مراقب خودت باش که 
اینطوری نیفتی روی تخت بیمارستان.» 
وحید هم بود. من و وحید رفتیم پشت پنجره تا ماشین‌هایی که پشت 
ss‏ 
گرفته بود که مبلغ قابل : توجهی بود. آقای ن و مریم م خانم تمي 
گرفتند بدون افزایش اجاره خانه. قرارداد قبلی را یکسال دیگر تمدید کنند و 
هزینه بیمارستان را هم بپردازند مشروط بر اینکه بابا از شکایتش 
صرف نظر کند و ديه هم نگیرد. دعوای بابا و آقای جواهری تا یکسال موقتا 
تمام شد. مثل اختلاف شهردار و شورای شهر که با انحلال شورای وقت. 
به‌طور موقت تمام شد و همه چیز ماند برای بعد. 
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پویا کوچولو خوشحال بود از اینکه بالاخره به 
ارزویش می‌رسید و می‌تواند به خانه ارزوهایش 
برود. چند روز بود که این فکر به مغزش رسیده بود. 
به دور و برش نگاهی انداخت و دید همان وسیله‌ای که 
پدرش قبل از رفتن به بیرون داشت و با آن چیز بلندی 
را به دیوار می‌کوبید. روی زمین است. با سختی و 
تلاش زیاد آن را روی زمین کشید و به طرف 
تلویزیون برد و باز, با سختی و تلاش بیشتر بر صفحه 
تلویزیون کوبید. آنقدر ضربه زد تا صفحه تصویر 
تلویزیون کاملا خرد شد و فقط گوشه‌هایش باقی بود. 
بعد پویا همزمان سرش را به داخل تلویزیون فشار 
داد. 

صدای وحشتناک شکستن شيشه و کریه پویا 
بلند شد. مهری که برای درست کردن غذای پویا داخل 
آشپزخانه بود. سراسیمه وارد اتاق شد و پویا را بغل 
گرفت و همین که نشست متوچه شد تکه کوچک و 
نازکی از شيشه در داخل پوست پیشانی پویا فرو 
رفته. به اطرافش نگاه کرد و ناکهان پویا از دستش رها 
شد. شیشه‌های خردشده تلویزیون را دید که پودر 
شده و بر روی زمین ريخته بود و کنارش هم چکش! 
فهمید که پویا چکار می‌خواسته بکند و با خود گفت: 
«ای کاش هرگز پدر و مادر برای خرید میز تلویزیون 
نرفته بودند. حالا جواب آنها را چی بدهم؟» 

با خود گفت پدر بیچاره هنوز میز تلویزیون را 
پایین نگذاشته بايد به فکر یک تلویزیون باشد. ولی 
دلش هم نمی‌آمد به پویا چیزی بگوید. شيشه را از 
صورت پویا بیرون آورد و صورتش را بوسید و 
زخمهایش را که سطحی بود پانسمان کرد و او راروی 
بای ای ایا 
مثل کسانی که توی تلویزیون دیده بود. خودش هم 
رفته بود داخل ان خانه مرموز! 











دو قصه‌ات را خواندم. انتقام را پسندیدم. قشنگ بود. یادم هست که 
چند ماه قبل وقتی برای اولین بار با سبک «تو راوی» یک قصه برایم 
ارسال کرده بودی, پاسخ دادم که: «باید راه استفاده از نثر در این سیک 
روایت را نیز بلد باشی». خوشبختانه به نظر می رسد که در این چند ماه 
آنقدر مطالعه داشته‌ای که توانستی این سبک را خیلی خوب در «انتقام» 
پیاده کنی. منتظر چاپش باش. 


طیبه نوربخش از تهران 

داستان بدون اسم و عنوانت را خواندم؛ که این خودش یک ضعف 
است. مگر می‌شود انسان چیزی را خلق کند و برایش اسم نگذارد؟ 

و اما نقد قصه‌ات؛ برخلاف بسیاری از داستانهایی که به دستم 
می‌رسد و پاسخ می‌دهم [خوب شروع کردی و بد تمام شد] در مورد 
شما قضیه برعکس است! یعنی فینال قصه‌ات خیلی حرفه‌ای و قشنگ 
بود. اما حیف که تنه داستان و پرداخت ان خیلی طولانی بود. بی دلیل هم 
طولانی بود. اگر پایان همین قصه را با پرداختی کوتاهتر و منطقی‌تر 
بنویسی, می‌توانم آن را چاپ کنم. 

الف .ت ر از اصفهان 

با سلام: بنده «م -الف -ک -ب -ر-ز-الف -د -۵» از تهران؛ به دلیل اینکه 
نام شما خیلی خیلی خیلی خیلی مستعار بود. از چاپ «م -ع -ذ -و -ر» 
هستم!!! 

ستار اسماعیلی از مسجدسلیمان 

نامه گله امیزت را خواندم که دران نوشته بودی «چرا قصه‌ای راکه 
آنقدر اصرار برای چاپش داشتم و می‌خواستم آن را به نامزدم تقدیم 
کنم چاپ نکرده و حتی جواب ندادید؟» دوست خوب من. راستش را 
بخواهی جواب ندادی. چون گفتم شاید از خواندن پاسخ ان توسط نامزد 
مهریانت دلخور شوی! چرا که ان قصه‌ات مانند همین قصه ارسالی ات 


هر دو ضعیف بود و لذا؛ توصیه می‌کنم فعللاً فقط مطالعه کن. مطالعه و 
EE‏ 


ی ۔ س ۔ خاتمی از گرمسار 

«نخ‌ها و کفش‌ها»ی شما را دیدم. البته که قصه قشنگی بود. اما 
قشنگ تر از قصه‌تان» نامه‌تان بود که سراسر احساس و قدرشناسی بود. 
اگرچه این حقیر شایسته آن همه مهربانی شما نیستم. اما ممنونم. حق 
نگهدارت و ذهنت برای خلق قصه‌هایی زیباترء پرتوان باد! 

فهیمه قائدی از اوز فارس 

یک وانت‌بار پاکت نامه‌ات به دستم رسید!! منظورم همان داستان 
«شوهر پیدا کردن از نوع خاله زنکها» می‌باشد!! این که می‌گویم یک 
دوانت‌بار»زقصه تتظورم e‏ ۰ ۲۰ 
نامه‌ات بود؛ ورقلمییده و گنده! که تا چند دقیقه از ترس اینکه میادا داخل 
نامه بمب کار گذاشته باشند. جرات بازکردنش را نداشتم!! 

و اما بعد؛ «طنز شوهر پیدا کردن...» اگر کمی کوتاهتر بود. ظرف 
همین یکی, دو هفته آن را چاپ می‌کردم. اما چون بلند بود باید منتظر 
بمانم تا صفحه ای خالی شود. در مجموع طنز جذابی داشت. 

ک -ق از ؟ 

از انجایی که اسم خود را کامل نوشته و درخواست کرده بودی که 
نامت را به صورت مخفف بنویسم. بنده هم اطاعت کردم. و اما پاسخ 
سوٌ الاتت: ۱.همینطور است که خودت گفتی, یک قصه‌نویس مبتدی بهتر 
است لااقل ۲۰ تا ۵۰ قصه کوتاه بنویسد و سپس سراغ داستان بلند و 
رمان برود. ۲- این آثار می‌تواند شما را کمک کند: کلیه آثار زنده‌یاد 
«احمدمحمود» کلیه آثار محمود دولت آبادی» کلیه آثار صادق چویک و 
یه آار جلال آل‌لحست یه هرد 1۳ 
نویسنده فعلا خودش تمایل به کار ندارد. 

والسلام 
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¥۵ 


آگاهی افراسیاب از آمدن لشکر ایران 


افراسیاب چون از آمدن لشکر ایران آگاه 

شد و دریافت آنها به خونخواهی سیاوش 
امده‌اند و اکنون به کاس‌رود رسیده‌اند؛ 
سپهسالارش - پیران - را خواست و گفت: 
کبخسرو قصدش را اشکار کرده و سیاه 
فرستاده, بايد که هرچه زودتر اماده شویم و به 
پیکارشان برویم, وگرنه می ایند و روزگارمان 
را سیاه می‌کنند. پس بی‌درنگ از شهرها لشکز 
گرد بیاور.» 
و زآن پس خسبر شد به افراسیاب 

که: «شد مرز توران چو دریای اب 
سوی کاس‌رود انسدرامد سپاه 

زمین شد ز کین سیاوش سیاه» 

که: «خسرو سخن برگشاد از نهفت 

همه بادرفش و تسبیره شویم! 
وگرنه از اران بسیاید سپاه 

نه خورشید بینیم روشین, نه ماه 
برو لشکر اور ز هر سو فراز 

ن ختها نباند که گت دد دراز» 

از سوی دیگر سپاه ایران که به دستور توس 

با فرود به ناجوانمردی رفتار کرده بود. گرفتار 
باد و برف و سرمای سخت شد؛ جنان که همه جا 
یځ زد و همه از خواب و خوراک افتادند و 
اکر از کی انسیا پسرایچنازه ساگ 
شد ند. 

که کس رآ از اسان ند جنگ یناه 
یکی ایس تقد انو امه ی کیره 

ز سرما همی لب به‌هم بسرفسرد 

سراپ رده و خیمه‌ها گشت يخ 

کشید از بر کوه و در برف نخ 
شمه کشسور از برف شد نایدید 

به یک هفته کس روی هامون ندید 
ضور و خواب و نمشد 

تو کسفتی که زوی زین ستتنگنه کد 
کسی رانبد یاد روز نسبرد 

همی اسپ. جنگی بکشت و بخورد 
تسبه شد بسی مردم و جاریای 








روز هشتم که آفتاب برآمد و برفها آب شد, 
توس گفت: ((شا بسته است که هرجه رودنسر از 
ایسنجا بسرویم که لشکر از بین رفت. چه 
بدسرزمینی است که بر ان درود مباد!» 
به هشتم برامد باند افتابا _ 

جهان شد سراسر چو دریای اب 
سپهبد سپه را همه کرد کرد 

سخن رفت چسندی ز روز نسبرد, 
ک 4۸ : «ایدر سیه شد ز تنگی تباه 

ند گسر انلم وم از اين تشگنا 
مادا ر پر ایی بای ها روط 


کلات و سپدكۆه. کر کاس‌رود»" 


بهرام دلاور که پیشتر اندرز داده بود و همه 

را از جنگ با فرود بی‌گناه بازذاشته بود. گفت: 
«بر تو پوشیده نیست که جرا ما جنین به سختی 
دجار شده‌ایم. ببین که به خاطر تو یک تن 
چگونه گروهی از بین رفته‌اند و این بدبختی 
هنو ز دنباله خواهد داشت.» 
ز گردان سرافراز بهرام گفت 

که: «ایسن بر سپهید نماند نهفت 
تسومسارابه گفتار خاش کنی 

همی رزم پور سیاوژش کنی 
مکتن کژ تو بر خیره پرگار راست 

به یک جان نگه کن که چندی بکاست 
هنوز از بدی تا چه آیّذْت پیش 

به جرم اندرست این زمان گاومیش» 
۱ توس گفت: «آتشکده آذ رگشسب از پسرم 
پراوازه‌تر نبود که به دست فرود کشته شد. 
فرود هم بی‌گناه نبود و آنچه بر سرش رفت. 
سرنوشتش بود. به این لشکر نگاه کن, آیا کسی 
را در مردی و زییایی همچون دامادم ریونیز 
می‌بینی که فرود خونش را ریخت؟ او چه 
ستمگرانه و جه عادلانه کشته شده باشد. بهتر 
است که دیگر یادی از گذشته نکنیم و گیو و بیژن 
به کارشان بیردازند که به کیخسرو گفته بودند 
می توائند کوه هیزمی را که در مرز توران است؛ 
به آتشن بکشنند تا شاید راه لشکر باز شود.» 
نسپهید نین گفت: : «کاذرگشسپ 

نبت تسامورتز 3 جسنگی رسپ 

ته و بى نة ىة امد فرود 

نبشته چين بود. بود آنچه بود 
به لشکر نگه کن که چون ریسونیز 

که بسینی به مردی و دیدار نیز؟ 
مرا جام از او پر می و شیر بود 

جوان را ز بالا سخن تير بود 
کستون از خت نياريم ياد 

به بداد شد کشته او گر به داد 
چون خلعت ستد گیو و بیژن ز شاه 

که ان کسوه هیزم بسوزد به راه 
کنون است هنگام آن سوختن 

به اتش سپهرى برافروختن 
اوه ود واه شک ر مگلر 

ماشه سسیه را بسر اویر ک‌ذره 





ترحم دیدنم فرا نرسیده, غصه 


گیو پذیرفت و گفت:« کار سختی نیست.ا گر 
هم هننت» , پاداش خواهد داشت.» اما فرزندش 
بیزژن شد و گفت: «هیچ نمی‌پذ دیرم که من 
کزان را رو ی او 
برای این کار بروی. تو با سختی بزرگم کردی و 
اکنون جای ان است که من به این کار بپردازم.» 
گیو که گویا به او بر خورده بود گفت: «من 
می‌توانم به خوبی بجنگم و هنوز زمان پیری و 
رفتن مرا مخور که 
با دم اتشینم, کوه را می‌سوزانم!» 
بدو گفت گیو: «اين سخن رنج نیست 
اگر هست. هم رنج بی‌گنح نیست» 
««نباشم بدین» د گفت: - «همداستان 
مرابا جوانسی بايد نشست 
به پسیری کسمر بسر ميان تو بست 
به رنج وبه سختی بپروردی‌ام 
ەا هھ کو نيازردىام 
مرابردبايد بدين رنج دست 
نشاید شو بارنج واشت 
بدو گفت؛ سای و سیر E‏ 
از ایسن رفستن من مدار اییچ غ 
که من کوه خارا بسوزم به دم» 
این را گفت و از کاس‌رود و برف و یخ 
گذشت و خود را بر فراز کوه رسانید. آنگاه تیری 
با آتش زد و به خرمن ن آنبوه هیزم پرتاب کرد. 
تش هولنا کی افروخته شد جنان که تا سه هفته 
ارس و چ تیو ۳ 
باشد. در هفته چهارم لشکر به راه افتاد و به 
سوی گروگرد رفت. 
به سختی گذشت از بر کاس‌رود 
جهان راد يخ و برف بد تار و پود 
چون اف د بسدان کسوه هیزم فراز 
ز پسیکان تير أتشى برفروخت 
به کوه اندرافکند و هیزم بسوخت 
نةا اسنفاته بسر ]7 ٹن کگسذرقنان وة 
: اکر او مج باو ادود 
همان آب و آتش او 
0و۳ و لشکر بر او گرد شد 


اق آتگن ةا را کرو گر وق شلد 
اه ۷ جنان جون سزد 

همه کسوه وهامون سرابرده زد 
ان چبون بسپازست» سرا ججنة 

ز هر سو طلایه بسرون تاختند 

۱- نهفت: نهانخانه, پنهان - پذیره شدن؛ به استقبال 


رفتن ‏ تبیره: طبل 8 ۲خنگ: اسب خنگ به پای: سوار 
بر اسب بودن ۳ گر پا, 


TAY شماره‎ 





ات 
خاطرات کارا گاه بقیه از صفحه ۳۳ 
... منیژه خیلی التماس کرد تا باهاش ازدواج کنم. اما وقتی 
دید فایده نداره شب قبل از حادثه .که من به دروغ بهش 
گفتم شب عروسیمه و رفتم شمال تا منو پیدا نکنه ۔ بهم 
تلفن زد و گفت: «کاری می‌کنم که نقره‌داغ بشی» من 
ازش خبری نداشتم تا اینکه بهم خبر دادند این اتفاق 
افتاده... [منوچهر که حالا اعتماد به نفس اش را از دست 
داده بود به گریه افتاد و گفت:] ولی آقای کارآگاه به خدا 

O 

O 

ساعت ۱۱ نیمه شب. پس از اینکه سه ساعت 
منوچهر را به اتهام قتل بازداشت کرده بودیم» او رابه قید 
قانونی به دستمان رسید که با فرضیه من جور 
پرسید: «به چه دلیل جناب کاراگاه فهمیدین منوچهر 

به کمک معاینه جسد توسط پزشک قانونی! قضیه 


سالرد مسار در رنت 
نتا قلاعی داش آسوز 
اس ال دستن تکوم 
ناهیه ۲ ارت با بل 
۰ نا گره غاز شغد 

مد پتم سبته ار سر ار انم 
11 تر ای سا بان 
بر دای وة 


این بود که منیژه بیچاره وقتی احساس می‌کنه گول 
خورده» ضمن اينکه تصمیم به خودکشی می‌گیره. 
عصمم مه کازی گت که می چهر قانل لوه گنا واه 
همین ابتدا میاد توی محل شرکت منوچهر و قبل از اينکه 
خودش‌رو آتش بزنه, مخصوصاً لباسهارو به تنش پاره 
می‌کنه تا صحنه «تجاوز» درست از آب دربیاد» و بعد از 
اينکه خودش‌رو می‌سوزونه و قبل از آنکه خودش رو 
پرتاب کنه پایین. برای اینکه صحنه‌سازی جنایت رو 
کامل که مخضصوضنا قت از دست و پایش را به 
ارات وه مک تشه وی کل که کر 
می‌خواسته او را هل بدهد! 

حرفهایم که تمام شد. شهابی فقط یک جمله گفت: 
«عجب کینه ای!» 

سری تکان دادم و گفتم: «قانون الان منوچهررو 
قاتل نمی داند و درنهایت به جرم فریب دادن متوفی, چند 
ماه میره ردان اما او واقعاً قاتل نیست؟! 

سروان شهابی فقط سکوت کرد! 

0 

0 


ساعت ٩‏ صبح بود و طبق قرار با پیرمرد. بايد به او 


تلفن می‌زدیم تا قرار بگذاریم. سروان شهابی شماره او 
را از اتاق دیگر گرفت و من مشغول تنظیم پرونده 
«خودسوزی» بودم که شهابی با حیرت داخل شد و گفت: 
«جناب کارآگاه» آقای جهانی. همان پیرمرد روز قبل. 
دیشب به قتل رسیده!» 


ادامه و پایان ماجرا در شماره آینده 


پاسخهای باهوش خودکلنجار بروید 
بقیه از صفحه ۴٩‏ 
قتل مرموز : قاتل پس از به قتل رساندن زنش, 
گوشت‌های او را خرد کرده و خورده و استخوانها و بقیه 
جسد او را در اسید حل کرده است! 
در میهمانی : انها خواهر و برادر بودند» زیرا خواهرزاده 
ان شخص یکی از خواهران ان شخص بوده در 


صورتی دو خواهر بوده‌اند که بچه‌هایشان با هم 
یک سوّال : آن «ریل» قطار است! 


نقاشی گمشده : تعدادی پرنده درحال پرواز هستند. 
دو خانه شبیه با هم : خانه‌های شماره (۲) و (۷) با هم 





مزده / علاج قطعی ر بزش‌موی سر ۱ 








۱ 1 5 ۱ 
چس از ۲ رود 
عقاج رپزش مو و رشد موی سر با شمانت) با گپاهان هندوستان | 
مجمدر فا قوی با مشار شش آلشنی به تسام گشور ارسال می شوش 
تلفن ۳۸۵۵۰۱۸ تلفن همراه ۰۹۱۱۵۳۲۷۲۲۱ 


متوام یلد س میق تور لد عپارستان کی ابی 


به مناسپت. ترامپداشت روز معطم دار یل از عبات خان 
پروین سعیدی معلم رب و «لسوز دانش اران گلاس 
۲ و جاب آفای ملصصوم رخ عدر بدرسه اسامخسین (ع)] 
در شهرگ مارلک کر و ندردای فی نات 

آز طرف او لباق دانش آموزان کلاس ۱/۲ ۱ 


۱۳۲۳۳۸۳ 


۱ 7 
5۱ 8 











از بین عزیزانی که هر هفته حدول محله را 


صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند» دو نفر به قید فرعه انتخاب و به هر 


یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


اسامی بر ند گان حدول شماره ۳۰۷۵ 
(- جلال مومنی از اسلام شهر 


۳- شکوه شفاعتی از بجنورد 


حوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد. 


۳۸ 


۱ جانور موذی و مضر برای خانواده - در پیری 
یادش را بخیر کنند - اثری از شهید محراب 
آیت الله دستغیب ۲.از آن سفره و رومیزی هم 
تهیه می‌شود - شیرینش را برای همه آرزو 
داریم .کشتی جنگی -ویتامین انعقاد خون ۲-به 
تصرف درآوردن -نوشیدنی که از آب انگور به 
دست آید - بیماری واگیر کودکان ۴. تعدادی 
سنگ به دور هم جمع شده‌اند! - از 
شخصیت های شاهنامه فردوسی - بی‌شاخ و 
دم ام شهرت دارد! - سرخ کمرنگ ۵ از 
لهاس ی را 
ر کن انان ماع ن کی ار 
و مساوی ۔ دانشگاهی معروف در امریکا ۔ 
حافظ رابه شاخ نبات سوگند می‌دهند و از او 
می‌گیرند - ردیف و پشت سر هم آبدار ۷- 
آغوش ۔ جزیره‌ای در کشور عراق ۔ یکی از 
تخلص های دهخد است -نیمه فامیل نقاش نامی 
جهان ۸ ثروت است -وضعیت ظاهری ادمی - 
در پرده شدن ٩‏ نوعی اسلحه کمری - چاق و 
پروار کردن کوسفند ۔ حریف جنگی ۱۰ 
کشوری در آمریکای جنوبی ۔ به شخصی که 
تیراندازی می‌کند گویند ۔ دیدنی نظامی ۱۱ گل 
و لای چسبیده به ته حوض -بی‌رنگ و جلا - 
حیرت بسیار ۔ برنج شوشتری ۱۲ پوستین - 
اب خانمان برانداز ‏ از وسایل پزشکی است - 
پیامبری با عمر طولانی - داغ کردن پوست 
خدوا اتا ان ف ا مرد رای کد 
پدربزرگ و مادربزرگ . گفتن آن گناه باشد ۔ 
حیوان اهلی بسیار مفید ۱۴ رخصت و اجازه ‏ 
بهترین وسایل منبع درآمد خانواده ‏ آهنگسان 
مشهور آلمانی - آراینده و آرایشگر ۱۵ 
صحرای معروفی در کشور آمریکا .محل قرار 
گرفتن بتها ۔ کار شاعران باشد ۱۶-راز است و 
نباید فاش شود -نوعی حبس و زندانی ناحیه 
معدن ذغال سنگ در کشور آلمان .با هم یک نوا بودن 
۷. از دورانهای زمین شناسی -اول قدم برای ازدواج. 

0 عمودی: 

- نویسنده نامی با اثری چون «روح القوانین»‎ ١ 
وداع شبانه - نیایش و عبادت ۲ به ادم مقروض و‎ 
- بدهکار گویند که هميشه به دنبال گرفتن پولی باشد‎ 
کاک ورا کے ما ای و را‎ 
ای ای کا وکا و‎ 
ملین و‎ ٣ پروردگار یکتا ۔ ستاره‌ای در دب اصغر‎ 
نرم‌کننده - ظرف غذای سربازان - در وسایل حمام‎ 
دنبالش بگردید ۵ تکه‌های نوشته شده خنده‌دار - از‎ 
وسایل ورزش باستانی .مخترع سینما-تا نباشد بارانی‎ 
نباشد ۶ درختی پرشاخ و برگ که به زبان کنجشک‎ 
شهرت دارد - رند و زرنگ عامیانه ۔ بر گردن شیر‎ 
ماهی در سال خورشیدی ۷ بر گوشه لب‎  هتسشن‎ 
می‌نشیند تار جامه و يا مقابل پود قرار دارد .خالص و‎ 
بدون غل و غش ۸ خودداری از پرداخت وجه برات یا‎ 
 »هتوگ« حواله بانکی - اثری از نویسنده آلمانی‎ 








گزارشگر خارجی کلمات نامفهوم بیمار .منطقه ای در 
قاره آسیا ‏ معمولاً در کنار کاخ قرار دارد ۰ ترسو و 
جبون -عامل تمام بیماریها است -قيافه زیبا و دلنشینی 
ندارد ۱ در بازو جمع شود پاک و مطهر .بعضی‌ها از 
این هم کوه می‌سازند ۱۲- به معنی هرگز نه امده ‏ 
جوانمرد و بخشنده -نوعی ناراحتی معده -معاون هیتلر 
که به انگلستان پناهنده شد و تا آخر عمر در زندان بود 
۳هر کس از آن امر بیش باشد برفش هم بیشتر باشد 


بادیزن - چنین کره‌ای مشکل باز شود داشتنش در 


ادارات برای همه مهم است ۱۴-نوعی مرغ برشته شده 
و یا نوعی نان فانتزی - اشکش نشانه دروغ و تزویر 
باشد مرکز کشور چکمه ۱۵-مربوط به ملت -ایالتی در 
کشور هند - پهلوانان ۱۶ پارچه کمعرض و یا لباس 
بی استر باشد - هم سنگ و هم برایر شدن - دریاچه ای 
در استرالیا ۱۷-مارکی بر ماشین‌های سنگین باربری - 
از آثار تاریخی در استان کرمان 
که این هم برای خودش عالمی دارد! 
OOO‏ 


طراح: ابوالقاسم عبدالشاهی ۔ تهران 


حل جدول شماره ۳۰۷۵ 


۱۳۳ j ییا ۷۱ ۳ نا از‎ 8  زق‎ 9 6 gE FE 8 

















نقاشی گمشد ٥‏ 
درمیان این خطوط و نقطه‌های سیاه یک نقاشی با سوژه جالب گمشده برای آنکه موفق به 
پیدا کردن این نقاشی شوید. کافی است مداد رنگی و یا خودکاری برداشته و داخل خطوطی که با 
نقطه سیاه مشخص شده رنگ کنید. پس از پایان رنگ آمیزی یک نقاشی با سوژه جالب جلو 


معمای پلیسی قتل مرموز 


کارآگاه «سیدنی» سرکلاس آموزش پلیس‌های جوا مسأل ۳ را مطرح کرد و گفت: 
«سیدنی» با خونسردی دنبال کلام خود را گرفت: 

می‌خواهیم فرض کنیم. قأتلی که قادر به راه رفتن نیست. مرتکب قتلی شده و جنازه را پنهان 
کرده است. اما پلیس به او سوءظن پیدا کرده و پس از جستجوی فراوان خانه او چند شیشه کوچک 
ترکیبات فسفات و آهک پیدا کرده است. 

قاتل چون قادر به حرکت نیست. از «ویلچر» استفاده می‌کند و با آن در خانه به این طرف و 
آن‌طرف می‌رود». چون خانه او در طبقه بالا است. او نمی‌تواند از خانه هم خارج شود. در خانه او 
هیچ محل و مکانی که قابل کندن باشد. پیدا نمی شود چون این خانه از سیمان سخت ساخته شده 
برای پلیس مسلم است که اسید هم به اندازه کافی برای حل کردن گوشت یک انسان دراختیار قاتل 
ثبوده است. او در موقع بازجویی نیز گفت: 

«برو بیرون مرد ناقص» من به تو احتیاج ندارم!» 
کسی به خانه او مراجعه نکرده است که احیاناً جنازه زن او را به خارج ببرد. 

«سیدنی» سپس رو به تک تک پلیس‌های جوان کرد و پرسید: 

«حالا به من جواب دهید. زنی که به قتل رسیده چه شده است؟ 

پلیس‌های جوان هیچ کدام نتوانستند جواب کارآگاه «سیدنی» را بدهند. آیا شما می‌توانید 


AV شماره‎ 





در میهمانیی 

در یک میهمانی بزرگ که تعدادی از فامیل شرکت داشتند. 
مردی از شخصی که کنار دست او نشسته بود. سو ال کرد: 

بیخشید. شما با این مردی که همراهتان است چه نسبتی 
دارید؟ 

او نگاهی به شخص سوال کننده انداخت و بعد جواب داد: 

ها تا ۳ 

حالا شمابه ما جواب دهید که آن شخص با آن مرد چه نسبتی 


داشت؟ 


یک سوال 
آن چیست که از تهران تا مشهد مقدس می‌رود. بی‌آنکه حرکت 
کند ؟ 


دو حانه شبیه با هم 
در این تصویر هشت خانه را می‌بینید که تقریباً شبیه به هم 
هستند. ولی چنانچه دقت کنید هرکدام یک اختلاف کوچک با هم 
دارند. فقط دو تصویر کاملا با هم شبیه هستند. آیا شما می‌توانید این 
دو خانه شبیه به هم را پیدا کنید؟ ۴۹ 


















اسر واز به سوی ابر ها 


ن جناب «رستم کریمی» ساکن «نیکشهر» از توابع استان 
۳ سیستان و بلوچستان در نامه همراه عکس جوانی با پیراهن 
شماره ۱۰ مرقوم فرموده: این اولین سوغات مصور من برای 
صفحه دستپخت عدسی است و قصد دارم در اینده همکاری 
خود را با مجله پرمحتوای اطلاعات هفتگی توسعه دهم. 

بنده ضمن گفتن خیرمقدم به همکار جدیدمان با توجه به 
افزايش تصاویر ارسالی همکاران افتخاری مقیم شهرستانهء و 
متقابلا کاهش صفحه دستپخت عدسی (نصف گذشته‌ها) 












































لی را داشته باشند. 


۲ ۳ : و ك 
. := = سڪ درخواست می‌کنم شکارچیان لحظات تحمل رسیدن نوبت چاپ 
کی سا 













اسو کا ات فر مز و آیی کسر و شھر 

چون مدتی از ارسال شکار دوربین جناب «علیرضا دلیلی» ساکن «خسروشهر» حوالی تبریز 

از توابع استان اذربایجان شرقی خبری نشد. بنده قطع همکاری را به فال نیک گرفتم و خوشحال 
شدم که بالاخره دوزاری ایشان 
افتاد ی رفت دنبال گار ی زندگی؛ 


ها فر .2 
مخیتتی فر شنکیان 

فقط همین یک کار «محمود جعفری» دبیر مدرسه شبانه‌روزی «صدر» 
نعیم آباد مانده بود که همزمان با فرارسیدن هفته معلم کنار میدان ساعت 
«بم» پای بساط دستفروشی چمباتمه بزند (عصرها به عنوان شغل 
منظور کمک خرج) ایشان ضمن اشاره به شعارهای تکراری و ملالآدد | رای موی اب ی 
مطبوعات بر فرض دوران آماتوری 
را پشت سر بگذارند و مثل این حقیر 
حرفه‌ای بشوند. طی چهل و اندی 
سال قلمزنی در بیست و اندی 
نشریه عذرش را می‌خواهند و یا 
تعطیل می‌شود (فاتحه مع صلوات) 
آخرین آن هفته‌نامه گل آقا که پس از 
٩‏ نان کروی ار ساره ال ان 
امس شا عستا کے سل عم 
پرانتز» گل مریم بچه لسواسان 
پورپورخان. م پ تلفنچی, پسدر سه 
بچه م - قدیمی و... پرونده‌اش بسته 
شد و بنده این روزها در ۶۵ سالگی 
تلاش می‌کنم در نشریه دیگری به 
همان اندازه کار با همان اندازه 
حق التحریر پیدا کنم. 

بگذريم. جناب علیرضاخان دلیلی با توجه به اینکه عده‌ای از کارکنان 
الاعات وی کدی تین مه کور لی رن عسوا بر هیر نس هتخت وی مر غات 
مصور قرمز و آبی فرستاده تا هر دو در صفحه رنگی دستپخت عدسی چاپ شود. به این می‌گویند 
ِِ دادگاه‌پسند که باید هم در دستور کار صاحب نام «دلیلی» باشد! 





رادیو-تلویزیون درباره ارزش معنوی تدریس عقیده دارد نانوا و قصاب و... 
در مقابل جنسی که تحویل مشتری می‌دهند. اسکناس می خواهند نه ارزش 
معنوی! لطفا بنویسید افزایش بی‌رویه هزینه ساده‌ترین نیازهای زندگی 
باعث خواهد شد حقوق‌بگیران برای امرارمعاش به شغل سوم و چهارم هم 
رو بیاورند. کار نامعقول و نسنجیده‌ای که در درازمدت تعداد جوانان بیکار 
را از همین هم که هست. بیشتر و بیشتر خواهد کرد. 











انستال طرح تو سکه 


با وجود افزایش غیرقابل پیش‌بینی بهای نفت. طرحهای فراوانی در پایان سال ۸۱ به بهانه 
کمبود بودجه نیمه کاره باقی مانده, اما هیچ‌کدام انها مثل پروژه ببخشید طرح اشتغال‌زایی 
تکران که شتا شات و انات فانشگاه تن هل مین کار ام که حاشه فلکه هدفه در 
تیررس دوربین «مجید شادمان نژاد» قرار گرفته اند. از نشستن روی زنجیر نه چندان قرص حصار 
فضای سبز و پاره شدن آن ابا نداشته باشند (به تکه زنجیری که در سمت چپ صحنه روی زمین 
افتاده توجه بفرمایید) اما جوانان تحصیلکرده چون نمی‌توانند اوقات فراغت رابه گپ زدن با سایر 
همکاران بیکار اختصاص بدهند. طفلکی‌ها توی منزل افسردگی بیشتری سراغشان خواهد امد 





(مشتری باب طبع روان‌پزشکان) عکاس مجله ضمن ارائه این تصویر به عنوان مشت نمونه خروار 
گفت: فقط در صورت ارامش کشور همسایه امکان داشت میلیونها افغان شاغل به وطنشان 
بازگردند و هزاران فرصت شغلی سطح بان (کارگری) لااقل برای جوانان دانشگاه نرفته باقی 
بک ار کا وان اه بای کی راهان سا ای 
با افکار طالبانی) به کشورش برسد. کابل پایتخت افغانستان ناامن خواهد شد. چه رسد به ولایات 
دوردست کشور همسایه که سالهاست نان بربری مملکت ما زیر دندانشان مزه کرده! 















































ریک ری که 
توانست به جایگاهی که 
درخورش بود دست 
یابد. او سالها مرارت 
تا را سا 
شده پله‌های ترقی را 
طی کد ودر کال 
حاضر به عنوان 
بازیگری حرفه‌ای در 
سینمای اران 





حضوری چشمگیر دارد. 

بازی زیباء جذ آب و به‌یادماندنی او در نقش یاور در 
مجموعه شب دهم هنوز در خاطره‌هاست. 

یاری که فیلم «نغمه» را در نوبت اکران دارد. 
به‌زودی در جدیدترین فیلم ابوالقاسم طالبی با عنوان 
«عروس افغان» ابفای نقش می کند. 


رصا صفایی پور 


وا ارت عم و 
کمتر در سینما حضور 
دارد. 

او و دیگر‌همنسلانش 
خانه نة نشین تن 8 اند و با 1 


فبلم‌ها به روابت گیشه 
دنا 
روز ۱۶۸ میلیون تومان 
خانه‌ای روی آب 

۵ روز ۰ ۱۲۸ میلیون تومان 
۵ روز 

رنگ شب 


۰ میلیون تومان 
۵ روز ۴ میلیون تومان 
تنبل قهرمان 
۵ روز 
زندانی ۷۰۷ 


۵ میلیون تومان 


۵ روز ۴ میلیون تومان 











سیلی صورت خود را سرخ نگاه داشته‌اند. اما هنوز 
باعزت و شرف زندگی می‌کنند. او گاهی در 
مجموعه‌ای تلویزیونی ایفای نقش می‌کند تا از یادها 
نرود. 


فخری خوروش 
بازیگر کهنه‌کار و 
ELL‏ 
و تلویزیون که با 
مس و ي 
به ان جان می‌دهد. 
او از اوایل فروردین 
ماه مشغول بازی در 
مجموعه‌ای تلویزیونی 
با وان «خانه‌ای در ۱ 
تاریکی» است. 
خانه‌ای در تاریکی 
را سعید سلطانی در ۲۰ قسمت برای شبکه سوم 
می‌سازد. 
محمود پاک نیت» ثریا قاسمی» لادن طباطبایی. سیما 
تیرانداز و... دیگر بازیگران این مجموعه هستند که در 
شهر کاشان جلوی دوربین رفته است. 


ابوالفضل جلیلی 

فیلمساز گرافیکی سینما و خوش برخورد و 
خندهدرو. 

او به‌تازگی فیلمبرداری جدیدترین فیلمش را با 
عنوان «ابجد» به پایان رساند. 

جلیلی متذکر شده که در این فیلم تلاش کرده‌ام با 
تلفیق سینمای قصه‌گو و ضدقصه در زبان سینمایی 
خودم به تکامل برسم. 

جلیلی زمستان امسال فیلمی را با موضوع 
نوجوانان فرانسوی در فرانسه جلوی دوربین می‌برد. 


سر از تلویزیون 
دراورده است. عیاری 
قصد دارد به زودی 
ساخت سری دوم 
مجموعه تلویزیسونی 
«دوراهه» را اغاز کند. 

در این مجموعه ٩‏ 
قسمتی مهدی هاشمی 
به عنوان بازیگر نقش اصلی حضور خواهد داشت. 

کیانوش عیاری فیلم سینمایی «سفره ایرانی» را در 
نوبت اکران دارد. 


عسل بدیعی 

بازیگر جوان و باآتیه سینما و همسر فریبرز 
عرب ‌نیاء مشغول بازی در ششمین فیلم بلند سینمایی 
پوران درخشنده «سودای پرواز» است. 

بهرام رادان» آزیتا حاجیان. شهاب حسینی» حسام 
نواب صفوی, ایرج راد. جمشید مشایخی و... دیگر 
بازیگران این فیلم هستند. 

این فیلم به معضلات بزرگ جوانان یعنی گرایش 
به موادمخدر و بیماری ایدز می‌پردازد. 














«غزل» به دنبال فتح گیشه 
فیلم سینمایی «غزل» ساخته محمدرضا زهتابی 
پس از پایان نمایش فیلم سینمایی واکنش پنجم در 
کروه سای استقلال تهران اکران خواهد شد. 





گفته می‌شود که این فیلم یکی از فیلم‌های 
پرفروش اکران ۸۲ خواهد بود. غزل په تهیه‌کنندگی 
حبیب اسماعیلی تتاحته: ‏ دځ و حد بث فولادوند. 


یوسف مرادیان, علی قربان زاده نیما فلاح و... در آن به 
ایفای نقش پرداخته اند. 

غزل داستان زندگی دختری است که رازی نگفتنی 
دارد. رازی که عدم افشای آن. سرنوشت همه اشنایان 
وان کرت انیت 


قبلم سینمایی - وبدیوبی 
سوگ سایه‌ها در مرحله پیش تولید 


پیش‌تولید فیلم سینمایی -ویدیویی سوک سایه‌ها 
آغاز شد. 

عوامل این فیلم عبارتند از: نویسنده و کارگردان: 
خداداد جلالی -مدیر تولید: منصور یزدانی -طراح گریم: 
عباس افشاریان ۔ مجری طرح: شکرالله ابراهیمی - 
ی ای لا 

بازیگران: سمانه نصری» جعفر محمدی» سیروس 
تقی‌نژاد. امیر بارانلویی» بهروز پیروزیان» علیرضا 
درویش نژاد» محمد رضایی و... 


4 کے‎ 4a 
اهنکگ صلج د بیس آهنکی دعنرمندان ابران‎ 
همایش تاریخی, هنری موسیقایی سمقونی ضدجنگ‎ 

توسط مرکز موسیقی حوزه هنری برگزار می‌شود. 
مرکز موسیقی حوزه هنری از تمامی موسیقید انان 
دعوت می‌کند تا با خلق اثری هنرمندانه در تقدیس 
سبز شود. 
می‌توانند اثار خود را در قالبهای متنوع موسیقایی 
(ملی. مقأمی. نواحی. کلاسیک. پاپ مدرن» تلفیقی و...) 
به صورت پارتیتور. نوار و ٥2‏ تا ۱۵ اردیبهشت ماه به 
مرکز موسیقی واقع در زیر پل حافظ - ساختمان 
مرکزی حوزه هنری ارسال کنند. 
در ارزیابی اثار رسیده, کیفیت فنی و هنری همراه 
با کلام و شعر مناسب مورد توجه خاص می‌باشد و به 


نفرات اول تا سوم جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد. ۵٩‏ 


2 


AY 








گزارش از: بهروز پیروزیان 


به دعوت حسین لبافی مدير تولید مجموعه 
تلویزیونی «بانکی‌ها» برای تهیه گزارشی از پشت 
صحنه این مجموعه راهی محل ضبط آن واقع در 
سیمافیلم خیابان یخچال می‌شوم. ساعتی نمی‌شود که 
به محل مورد نظر می‌رسم. پس از سلام و احوالپرسی 
با حسین لبافی به سر صحنه می‌روم. 

او مرا به یک بانک می‌برد. باور کنید در نگاه و 
برخورد اول تصور می‌کنی وارد یک بانک شده‌ای, اما 
خوب که به دور و برت چشم می‌دوزی درمی‌یابی که 





N ET 

در بدو ورود به بانک و جلوی آن به یک واکسی 
برخورد می‌کنی که بساطش را پهن کرده و مشغول 
کار است. امیر نوری با لباس واکسی‌ها درحال کار بود. 

مهدی مظلومی کارگردان مجموعه درحال 
راهنمایی بازیگران بود. در گوشه‌ای ایستادم و 
نظاره‌گر صحنه شد م. 

تروص کم( گریونم مره تیدا 
و در سمت چپ روی دیوارها چند تابلوی تبلیغاتی به 
چشم می‌حورد. 

اھ کاک ت خرن اک کہ اس دو 
دوربین هم یکی روی سه‌پایه بلند و جلوی درب 
ورودی و دیگری در کنار اتاق رئیس کنار گذ اشته شده 


جه 


است. 

حسن پورشیرازی در نقش کاوه رئیس بانک. 
مریم سعادت در نقش کتایون. احمد مهرانفر در نقش 
کامران. محمد جوزی در نقش هوشنگ, شبنم فرشاجو 
در نقش سپیده. لیلی رشیدی در نقش کوکب. فلامک 
جنیدی در نقش ملوک. محمود بصیری در نقش پرویز 
کلر. شراره درشتی در نقش مادربزرگ, مهدی صبایی 
در نقش مجید و... ایفای نقش می‌کنند. 

با اعلام آمادگی بازیگران کار شروع می‌شود. 












کے م 4 
گزارشی از پشت صحنه محموعه 


تلویزیونی بانکی ها 


مظلومی در اتاق کنترل و دستیارش در پشت مونیتور 
نظاره‌گر صحنه هستند. 

0 سکانس ۱۴ . روز . داخلی بانک . قسمت 
یازدهم مجموعه 

همه کارمندان در بانک مشغول کارند. پس از 
لحظاتی صدای موتور پرویز کلر از بیرون شنیده 
می‌شود. همه نگاه می‌کنند. از پشت شیشه می‌بینند 
پرویز موتورش را پارک کرد و با یک جعبه شیرینی. 
خندان و خوشحال وارد بانک می‌شود. مهدی صبایی 
در را باز می کند. 

پرویز کلر: سلام به 
همه بانکی‌ها عزیز (به همه 
شیرینی تعارف می‌کند). 
همه به طرف پرویز 
7 | می‌ایند. دوربین یک از 
پشت سر پرویر ورودش 
را ضبط می‌کند و دوربین 





3 دوم از راست سالن 
حرکت کارمندان را دنبال 
بت که 


پرویز بسته چکهای 
بانک را تحویل داده» بسته 
دیگر را تحویل می‌گیرد. 
| پرویز یک موتور دارد که 
هر روز خراب می‌شود و 
به همین دلیل چکها دير به بانکها می‌رسد. کارکنان 
برای او یک وسیله نو خریده‌اند. 

هوشنگ: ماشین خوب بود؟ 

کلر: خیلی دستت درد نکنه, ما رفتیم 

سپیده: موتور نو حریدی؟ 

کر هو وس اک نگ 

سید ه: همونه, مگه می‌شه؟! 

سپیده. هوشنگ, مجید و... به جلوی بانک می‌آیند. 

کارگردان کات می‌دهد. به تصویربرداران 
توضیحاتی می‌دهد. چند نکته هم به بازیگران یاداور 
می‌شود و دستور برداشت دوم صادر می‌شود. در 
برداشت دوم. همه چیز مورد رضایت کارگردان قرار 
می‌گیرد. 

دوربین اول و دوم برای ضبط نمای بعدی آماده 
می‌شوند. دوربین اول تک شات همه کارمندان را 
ضبط می‌کند و دوربین دوم توشات بصیری و صبایی 
را 

گروه برای ضبط سکانس اول آماده می‌شوند که 
آنها را به خدا می‌سپارم و به دفتر مجله برمی‌گردم. 

مجموعه تلویزیونی بانکی‌ها به زودی از شبکه 
دوم پحش می شود. 

این مجموعه رامهدی مظلومی ساخته است. 

بانکی‌ها در ٩۰‏ قسمت ۴۰ دقیقه‌ای تهیه شده است. 

















در زمینه فعالیت‌های نگارخانه‌ها میزان استقبال 
از نمایشگاههای برپا شده در زمانها و فصلهای مختلف 
از جانب بازدیدکنندگان و نیز شرایط حمایت از این 
مکانهاء نظرات برخی از مدیران و صاحبان نگارخانه‌ها 
را جویا شده‌ایم که در ذیل می‌خوانید: با مسوولان 
نگار خانه‌ها سو الهای زیر را درمیان گذاشته‌ایم: 

ابا بازدید از نمایشگاهپایی که برپا می‌کنید. 
متناسب با تبلیغاتی که می کنید هست با نه؟ 

۲ آیا بازدیدکنندگان از قشر خاصی هستند؟ 

۲ وضعبت خربد آثار هنری در زمان برپایی 
نمایشگاه چگونه است و آبا از جانب ارگانههای دولتی 
خریدی صورت می گیرد؟ 

۴ ناد با سازمانهای حمابت کننده از نگار خانه‌ها 
هنر و هنرمندان کدام‌اند و آبا به‌راستی حمایتی 
صورت می گیرد با نه؟ 

ه۵. هزینه و شرابط ارائه خدمات از جانب 
نگار خانه‌ها چگونه است؟ آبا ضوابط خاص آن متناسب 
با خواست نگار خانه‌هاست و با از سوی سازمان خاصی 
تعبین شده است؟ 

۶ آبا یک هنرجوی جوان. در نگارخانه شما 
می تواند بر گزاری نمایشگاه انفرادی خود را تجربه کند 
با داشتن کارنامه هنری درخشان جزو شرابط 
شماست؟ 

OOO 


مهدی پور مد بر داخلی نگارخانه و 

موسسه فرهنگی هنری ارژنگک 

۱.به نسبت خوب است. تعدادی از نمایشگاهها هم 
از لحاظ حضور بازدیدکننده واقعاً قابل توجه است که 
خب به هنرمند و میزان شناخته بودن ان هم بستگی 
وگ 

لته اهاز همه تفر اف کین ما ق مت 
اعظم کارتهای دعوت را ارسال و پوسترها را در 
مکانهای فرهنگی هنری نصب می‌کنيم. به‌طور قطع 
مکل کذر کی ری کر ار این اعا اک آکبی و 
پوستر را می بیند. 

۳ باز هم به هنرمند بستگی دارد و کیفیت کار او و 
همین طور کیفیت و گستردگی چاپ پوسترها و 
تبلیغات نمایشگاهش. از ارگان دولتی هم اصلاً خرید 
در دفاتر مدیران و مکانها و ارگانهای دولتی آثار خوب 
و باکیفیت وجود داشته باشد و ممکن است یک تابلوی 
ميل و رغبت بیشتری تهیه کنند تا یک اثر باکیفیت را! 

۴ وزارت ارشاد که هیچ کمکی نمی‌کند. حتی 
درصدد بودند که چاپ این بروشورهای فصلی راهم 
قطع کنند که با جلسه‌ای که برگزار شد. بالاخره ادامه 
این روند را قبول کردند. یعنی تنها کاری که توسط این 
وزارتخانه انجام می‌شود. همین چاپ بروشور است. 


AV شماره‎ 








و ستایشگران آن 





اران ھا 


گرفته شده. معاف بودن از مالیات است. 

۵۔ شرایط را هر نگارخانه خودش د بعیین می‌کند و 
درحال حاضر هزینه تبلیغ با هنرمند است و ۳۰ درصد 
از فروش آثار هم به نگارخانه می‌رسد. 





داشت و کیفیت کار هم خوب دو‌د. او در نگارخانه 
ارژنگ نمایشگاهی ترتیب داد که کارش موفق هم بود. 
ما به عنوان یک موٴسسه فرهنگی هنری درحال حاضر 
صد و پنجاه هنرجو داریم. هنرجویان خودمان هم 
نمایشگاه برپا می‌کنند تا هم با شرایط نمایشگاه 
گذاشتن اشنا بشوند و هم تشویق شده باشند. 
صداو سیما هم به هیچ وجه حمایت نمی‌کند و اگر 
هم خبر برگزاری نمایشگاهی را اعلام کند. بسیار 
محدود است. روزنامه‌ها هم که به یکی دو ستون چند 
سانتی بسند ۵ می کنند و برنامه تعد اد محد ودی 
نگارخانه را اعلام می‌کنند که چندتا از آنها پای تابت آن 


معصومه سیحون مدیرمسوول 
نکارخانه سیحون 

که ای اعت سا وتان ور الست و 
خبرنگاری داریم که مرتب اخبار نمایشگاههایمان را 
اعلام می‌کنند. در صدا و سیما هم البته همین‌طور 
است. کارت دعوت هم برای سفارتخانه‌ها و مراکز 
دیگر می‌فرستیم. 

در ماه چهار نمایشگاه داریم و آثار خوب را به 
نمایش می‌گذاریم آثار هنرمندانی که دنبال کارهای 
مدروز نیستند و دنبال کارهای اصیل هستند. 

۲ تقریباً همه نوع بازدیدکننده‌ای هست. ولی 
بازدید کننده خاص متناسب با نمایشگاه بیشتر است. 
اما هستند دوستانی که پیگیر روند هنری هم باشند و از 
اکثریت نمایشگاهها بازدید کنند. 

۲ وضعیت خرید هم. چون آثار خوب هستند و 
خود نگارخانه و فعالیتهای آن هم شناخته شده است و 
به مکانهای مختلفی کارت می‌فرستیم. خوب است. 

گیگ او فا کر 
خودمان است و پیگیریهایی که برای برپایی نمایشگاهها 
می‌کتیم 

۵.هر نگارخانه خودش شرایط راتعیین می‌کند. ما 
۰ درصد از فروش آثار را دریافت می‌کنیم و هزینه 
یک هفته اجاره مکان برای هنرمند هم مثل بقیه 
نکارخانه‌هاست. هزینه تبلیغات با هنرمند و بیشتر 
پست و پخش کارت و پوستر با ما است. 

۶ کار باید خوب و باکیفیت باشد. ولی معمول این 
است که باید در چند نمایشگاه گروهی شرکت کنند. 
بعد درصدد برپایی نمایشگاه انفرادی باشند. 


AV شماره‎ 








گفتگو با شهرام عبدلی بازیگر سینما؛ تئاتر و تلویزیون 
من اکر بخواهم کسی را نفرین کنم می گوده: 
الهی بازیکر شوی 


شهرام عبدلی از جمله بازیگران جوان و باآتیه 
تئاتر و تلویزیون است که سعی دارد با پشتکار و 
ها EES‏ 

خبرنگار ما محمد رضاییان با وی گفتگویی انجام 
ار کار نس کر 

OOO 

۵ خودتان رامعرفی کنید. 

o‏ هستم. متولد ۱۳۵۵ تهران. 

8 رشته تحصیلی؟ 

لا ادییات. 

۵ از چه سالی کار را شروع کردید؟ 

سل ارت 
فرهنگسرای بهمن و 
زیرنظر اساتیدی چون 
آتیلا پسیانی. سیروس 
شمملو. مرزیان و 
کشاورز. یکسال 
ریرنظر استاد 
سمندریان و یک سال | 
کی اگوی 
همچنین ۲۳ سال 
عضو گروه دی بودم 
که زیرنظر دکتر علی 
رفیعی بود. 

چگونه به این 
کار علاقه‌مند شدید؟ 

0 علاقه و کشش 
به هنر از همان دوران کودکی در من وجود داشت. در 
آن دوران از تقلید صدا شکل گرفت. تقلید چند 
شخصیت کارتونی تلویزیونی مکمل کار شد تا اینکه به 
توصیه معلم ورزش مدرسه در یک نمایش بازی کردم. 
خلاصه وقتی چشم باز کردم وارد کار شده بودم و به 
اتال ان کلاس ی تقو 

۵ اولین کار حرفه‌ای در تتاتر؟ 

لا اولین کار حرفه‌ای که دستمزد گرفتم ریچارد 
سوم کار اقای داوود رشیدی بود که دریچه‌ای برای 
ورود وأقعی من به کار هنرو دنیای حرفه ای پود 

۵ آن موقع چه احساسی داشتید؟ 

لا بسیار عالی! برای من که تا آن موقع با هم‌سن و 
سالهای خودم کار کرده بودم. کار با آقای رشیدی, 
پورصمیمی. دهکردی و یا خانم معتمدآریا یک رؤیا 
بود و اتفاقا این کار برای من خوش‌یمن نیز بود. 

0 چند کار صحنه داشت‌اید. نام ببرید؟ 

ل ۲۰ کار آبگوشت زهرماری. ریچارد سوم رمئو 
ژولیت. شازده احتجاب. تقاطع دو هزار و دو و... 

6 و چند کار تصویری؟ . _ 

لا ۱۳ کار خط قرمز. شب افتابی. کویر. دردسر 
والدین. صدایم کن. رستم و سهراب. آخرین آواز 
ققنوس و... 

۰ بزر گترین آرزوی شما چیست 

لا ارزوهای زیادی دارم. اولا وضعیت اقتصادی و 
فرهنگی مملکت بهتر شود. در کارم پیشرفت کنم و یک 





رک آرام و بی دغد غه برای حودم و خانواده‌ام 

0 ازدواج کرده‌اید؟ 

1 نه» و برنامه‌هایی دارم و نزدیک اس 
می‌باشند و یکی, دوتا کار تصویری هم دارند. بتابراین 
کي و 

۵ اگر بازیگر نمی شدید دوست داشتید چکاره 

لا چون به ورزش علافه دارم دوست داشتم در 
فوتبال یا کشتی فعالیت 
کنم. یا نویسنده شوم چون 

8 بهترین کتابهایی 
که خوانده‌اید؟ 






لا نهج البلاغه, دیوان 
حافظ و کلیات شمس. 

رمان: بوف کور. 

اا ایشا 

۵ بهترین فیلمی که 
دیده‌اید؟ 

لا پدرخوانده یک و 
پاپیون. 

۵ از بین کارهایتان 
به کدام کار بیشتر علاقه 
دارید؟ 

لا تصویری: خط قرمز. آخرین آواز ققنوس و 
کویر. 

تئاتر: شازده احتجاب, آبگوشت زهر ماری. 

۵ اگر به شما کار طنز پیشنهاد شود قبول می‌کنید؟ 

لا بستگی دارد چطور طنزی باشد. طنز موقعیت و 
طنز شخصیت را خیلی دوست دارم. اگر هجو باشد نه. 
من عاشق کارهای چاپلین و هارولوید هستم. 

0 درحال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ 

تا مشغول بازی در مجموعه همسفران کار آقای 
علی ژکان. 

0 کار سینمایی هم دارید؟ 

تا شیاد به کارگردانی آقای صلح میرزایی که 
آقایان عرب ‌نیا و مشیری هم در آن حضور دارند. 

0 چه توصیه‌ای به جوانان علاقه‌مند دارید؟ 

لا من اگر بخواهم کسی را نفرین کنم می‌گویم 
الهی بازیگر شوی! در این کار از سوی مسوولان آنقدر 
بی‌مهری و کملطفی زیاد است. آنقدر دربه‌دری و 
بیچارگی دارد که خدا می‌داند. دو سال است قصد 
ازدواج دارم اما به خاطر مشکلات مالی نمی‌توانم. آواز 
دهل شنیدن از دور خوش است. جوانان اولاً تحقیق 
کو نه خاش ار عم توا تک این کار مق 
است. اما حاشیه بسیار تا ثیرگذاری دارد. 

8 در آخر اگر حرف خاصی دارید بفرمایید. 

تا برای همه آرزوی موفقیت می‌کنم و از شما و 





مجله قدیمی و دوست داشتنی اطلاعات هفتگی متشکرم. ۵۲ 








2۳ 





زیر نظر: ایمان محمدی 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


»هر کویتت و کار موب فی که نظر لفکم الکضاپنی 
توانایی را می‌بینیم که توانسته اند نت رابه بهترین شکل 
ممکن مغلوب و مسحور خود کنند. حتی اگر صاحب این 
انگشتان. بهره‌ای از تبلیغات پرزرق و برق مجلات و 
روزنامه‌ها نبرده باشد. باز هم شنیدن نوای سازش 
لذت بخش و به‌یادماندنی است. از این رو. قصد داریم از 
این پس. هر وقت که زمان مجال داد در قسمت ساز و 
عشق به سراغ هنرمندان دورافتاده از نام و شهرت برویم و 
| معرفی و انتقال افکارشان ب» جامعه موسیقی, ار 
ان اه ی کر در ام دنه 
داریم را انجام دهیم و اما برای این شماره مجله. 

به سراغ یک نوازنده جوان رفته‌ايم که زودتر از 
آنچه همگان فکر می‌کردند. پله‌های ترقی را طی کرد. 

مسعود غلامعلی به سال ۱۳۶۲ در یک خانواده 
هنرمند در شهرری به دنیا آمده است. پدرش قاسم 
غلامعلی یکی از نوازنده‌های خوب تمیک است. گرچه 
آنقدر فروتن و متواضع است که خود را سالها از 
تبلیغات دور کرده و مطمئنا این مهمترین صفتی است 
که مسعود از پدرش به ارث برده است. 

مسعود دیپلمه تجربی است و الان پنج سالی است 
که شروع به نواختن ساز ویولن کردهه اول نواختن رابا 
موسیقی سنتی شروع کرد و درحال حاضر سه سال و 
نیم است که ویولن کلاسیک می‌نوازد و دستی هم در 
موسیقی پاپ دارد. اقای محمود محرم‌خانی اولین 
استاد او در این زمینه بوده است که مسعود با سفارش 
ایشان در آزمونهای صدا و سیما شرکت کرده و موفق 
به کسب رتبه قبولی می‌شود. او درحال حاضر عضو 
رک صوانان ها ی سیا و ودرک ااي موز 
پورتراب است. از دیگر استادان مسعود می‌توان از 
آقایان ایرج برخوردار (موسیقی کلاسیک)» حسن اسدی 
(موسیقی سنتی) و دکتر علیرضا مشایخی یاد کرد. 


ر کود موسبقی کشور 
مسعود درباره پیشرفت موسیقی کلاسیک. سنتی 


و پاپ طی سالهای اخیر در ایران به خبرنگار «جهان 
هنر» می‌گوید: 


89 
ار 


وم ]۰ م 
نازه‌های موسیقی 


0 استخاره «عماد» و سنش بژوه 
یه عمر باد دادن به ما 

مرد نباید گریه کنه‌باید بریزه تو خودش 

دردو تو دل جاله کنه 

یه عمری یاد دادن به ما 

هش نگو دوسش داری حنی اگه به خاطرش 

شبارو تا صبح بیداری 

















سم 
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هنر بازی سباسی نیست و نیز به آدمهای با صلاحبت دار 


۰ 


- در مورد موسیقی کلاسیک باید بگویم. متأسفانه 
پیشرفت قابلی را مشاهده نمی‌کنیم. ما در برابر کشوری 
مثل المان که دست کم دو يا سه ارکستر ملی دارد. 
به‌راستی هیچ چیز نداریم. ان طور هم که بايد به این نوع 
موسیقی آهمیت نمی‌دهند. درحالی که استعد ادهای 
واقعاً زیادی در این زمینه در ايران وجود دارد که 

در مورد موسیقی سنتی بايد گفت که اوایل 
رکود شده است. درست مثل موسیقی پاپ که با عنایت 
به توجهی که جوانان به این نوع موسیقی دارند به 
نوعی دچار رکود شده است. 


سودجویان و موسبقی تجاری 

او در مورد علت این ناکامی‌ها می‌گوید: 

یکی از دلایلش این است که مردم توقع اندکی از 
موسیقی دارند. پس به همه چیز راضی می‌شوند. به 
نظرم اگر آنها بیش از اینها به ماسخت می‌گرفتند. ما هم 
مچبور می‌شدیم بیشتر یاد بگيريم و بهتر بسازيم و این 
خودش به نوعی پیشرفت بود. متأسفانه در ایران با دید 
علمی به موسیقی نگاه نمی‌کنند و حتی برخی از 
سودجویان موسیقی را تبدیل کرده‌اند به یک نوع 


اخم و سبیل و ادعا 
شده بلای جونمون 
جوری شده که یار دیگه 
راضی شده به خونمون 

این ابیات. قسمتی از ترانه‌ای به اسم «اخم و سيبل 
و ادعا» سروده دکتر شاهکار بینش‌پژوه است. که 
نو اند NSIC‏ به نام «استخاره» با 
صدای عماد رضا نکویی بشنوید که تا چندی بعد به 
را 

عماد همانطور که یکی از بهترین ویولونیست‌های 
ایران محسوب می‌شود. از صد ای خوبی نیز برخوردار 
یں کا ا 
قطعه را به آهنگسازی و تنظیم‌کنندگی خودعماد و با 





آشنایی با هنرمندان موسیقی 


این هفته: مسعود غلامعلی 
(نوازنده ویولون و عضو ارکستر جوانان صداوسیما) 


ساز 





موسیقی تجاری. 
حتی با محتوایی 
پوچ و این طرز فکر 
عاقبتش شده 
آمروز موسیقی 
ما ينی اینکه 
درحالی که دنیا 
درحال پیشرفت 
است. ما همچنان به عقب ماندگی‌مان ادامه می دهیم. 
هنر بازی سیاسی نیست که هر که دست بیشتری و 
رابطه‌های بیشتری داشته باشد بازی را ببرد. هنر احتیاج به 
افرادی دارد که با صلاحیت. نه سیاست برای اینده ان 
تصمیم بگیرند. به قول استاد عزت الله انتظامی بهترین 
منتقدان هنر مردم هستند. باید به مردم اجازه انتخاب صحیح 
دا اک هی خی الگ ماه وه گرم واه 
اسم هذربه خورد آنها داد. این یعنی فریب دادن انسانهایی که به 
عشقشان کار می‌کنیم و بدتر از آن گول زدن خودمان. 


دور از پار تی دازی 


مسعود به عنوان یک جوان که در کنار موزیسین 
بودنش باز هم نیاز به شنیدن موسیقی خوب دیگران را در 
وجودش احساس می‌کند. در پایان حرفهایش ارزو می‌کند: 

.من از صمیم قلب آرزو دارم زمانی بیاید که از این 
ثابت بودن به مرحله سیاری که عاقبتش مطمئنا پیشرفت 
خواهد بود برسیم و در این راه جوانهایی که واقعاً 
استعدادش را دارند و به موسیقی عشق می‌ورزند. دور 
از پارتی‌بازیهای مرسوم هنری به جامعه موسیقی 
معرفی شوند و با هنرشان به هرچه بهتر شدن محتوای 
موسیقی کشور در زمینه‌های مختلف کمک کنند. 


همراهی پدرام 
کشتکار و بهروز 
صفاریان. با اشعاری 
ا ص تاهکار 
بینش پزوه. 
محمدعلی شیرازی, 
بامداد جویباری» 
E‏ 
رها شایان و 
سیدحسین حاجی 
در SS‏ 
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0 اشاره: 

«بمانی» آخرین ساخته داربوش مهرجوبی در اکران 
عمومی. نمايش در جشنواره فیلم فجر و اکران در 
حشنوارههای خارحی به لحاظ موضوع که به مساءله 
خودسوزی زنان و دختران ابلامی پرداخته بود و از 
گزارشهای تلویزبونی ساخته شده بود. با واکنش‌های 
مثبت و منفی فراوانی روبرو شد. تصویر تلخ سیاهی 
و تباهی‌های ناشی از فقر فرهنگی و مادی و 
خودسوزی زنان. تاءثبرات عمیقی بر روحیه و روان 
تماشاگران بویذه خانمها گذارد و به موافقت و مخالفت 
با وحود چنین معضلاتی و تصویر کردن انها در یک 
اثر سینمایی. نظرات متعددی را ایجاد کرد. و در ابن 
راستا علاوه بر مخاطان عام. اهالی هنر و ادب و نقد 
هم به ابراز نظرهایی پرداختند. از جمله این 
صاحب قلمان «ناهید محمدی) شاع ه و نوبسنده 
کرمانشاهی است. او که سالهای کودکی و نوجوانی و 
جوانی اش را در ابلام سپری کرده. در ابن ار تباط 
مطلبی برای «جهان هنر» ارسال نموده که درپی 
می خوانید: 


بارها دوستانم تأکید کردند که حتماً فیلم «بمانی» را 
به تماشای این فیلم رفتم و متوجه شدم. تاء‌کید انها به 
خاطر چه بود. اخر دوستان تهرانی و فارس من نیز از 
دیدن این فیلم متعجب شده بودند! 

البته من کل ایلام نیستم» ولی ایلام کلی تشکیل 
نما کرده‌ام. 

آقای مهرجویی عزیز. من به دور از احساس یک 
تماشای فیلم شما رفتم. نمی‌دانم ایلامی که شما به 
ساختن ان در فیلم همت کرده‌اید. در کدام منطقه 
جغرافیایی ایران واقع است؟! اگر در عالم خیال به ان 
پرداخته اند. بحث خاصی درمیان نیست. اما اگر ان را 
مستند و برمبنای واقعیت ساخته‌اید. باید بگویم. ایلامی 
به این واقعیت وجود ندارد! 


0 ایلام «بمانی» وجود خارجی ندارد 
فرهنگ ایلامی بی‌پشتوانه نیست که شما حتی از 
عصر حجر ان را عقب‌تر برده‌اید! جای تعجب است و 


۳ برای داریوش میهر چویی گ 


«نمانی» حخیخت ندارد! اد 


بايد پرسید. کسانی که در 
ايلام در ساخت این فیلم 
شارا ری ی اقل 
کجا بوده‌اند و آیا اصلاً از 
ایلام آگاهی داشته‌اند و 
کات سم کا 
این سوّالی است که شماو آن مسوولان باید پاسخگوی 
افکار عمومی ایلام و ایران باشید. قبل از پرداختن به 
شکای. کته فلا رم انست. فاز اروش کم که از 
خصوصیات بارز مردم کرد و خصوصاً ایلامی. 
میهمان‌نوازی, سادگی و گشاده‌رویی آنان است. 

آقای مهرجویی, شما از این گشاده‌رویی و سادگی 
به خاطر منافع خود و جذب جوایز جشنواره‌های 
بین المللی. به‌راحتی فرهنگ چندین هزار ساله یک قوم 
را زیرسو‌ال برده‌اید. امروزه در جهان» هر فیلم ایرانی 
که فلاکت و بدبختی مردم مارآ نشان بدهد. مورد توجه 
قرار می‌گیرد و کاندیدای جوایز بین‌المللی می‌شود! 
غافل از اينکه واقعیت‌های این بدبختی‌ها برای یک بار 
هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد و صرفاً فیلمسازان ما 
جوایز بی‌هویتی را به ارمغان می‌آورند! ۱ 

آیا خودسوزی زنان ایلام فجیع‌تر از مثلاً فساد 
گسترده دختران فراری و... در کلان شهرهاست؟ 
قتلهای بی‌شمار و هتک حرمتهای فراوان در این شهرها 
پررنگ تر از مسأله خودسوزی زن ایلامی نیست. 

0 ضربه به فرهنگ و شخصیت ایلامی 


آقای مهرجویی. پدران بی‌سوادی را در ایلام 
می‌شناسم که در سخت‌ترین شرایط جنگ در کوه و 
کمرهای دور از آبادی و در زیر چادرهای صحرایی 
دختران خود را در برف و باران به دوش می‌بردند تا 
بتوانند در کلاس درس حاضر شوند و از تحصیل عقب 
نمانند. صدها دختر فارغ التحصیل دانشگاههای معتبر 
یران گواه این مساله اند تق‌خضنیت, نگ ندز انلام 
این گونه که شما ارائه کرده‌اید. نیست. حرکتی که آقای 
پوبان انجام دادند. آن هم در حریم دانشگاه به هیچ وجه 
در ايلام و جامعه کرد مصداق ندارد و بنابر شواهد 





موجود و مستند. دانشگاههای بومیء بیشترین دانشجو 
را از بین داوطلبان همان استان یا شهر می‌گيرند. 
همان گونه که خودتان بهتر می دانید» چندین دختر دیگر 
ایلامی نبودند؟ ایا انان پدر و خانواده نداشتند؟ پس 
چرا کسی با انها مخالفت نمی‌کرد؟ با شاید شما 


0آقای مهرجویی! با آبروی ایلامی‌ها 
بازی کرده‌اید 








دهید! ایا از خود پرسیده آید. پس 
این همه دختران پزشک و 
تحصیلکرده ایلامی از کجا آمده‌اند؟ 
با توجه به اطسلاعات 
ا | مستندی که از مردم ایلام از 
| عشایر گرفته تا ده و شهر 
مو‌جود اشتاخن اگر مساءله ای 
در خانواده‌ای به‌وجود بیاید. 
بی سسروصدا و به نحو 
6 ان وقت اقای پوبان در حریم 
| دانشگاه به طرز ناخووشایندی 
# سس خرش وا دال 
می‌کند! این گونه قضاوت کردن و صحنه افرینی درباره 
برای شرف و حیثیت خود ارزش قائل است و این ایلامی 
زمانی که ثابت نشود. پذیرفته شده نیست. ان وقت مرد 
می‌زند. کشتن! کشتنی که شما از آن اطلاعات کافی به 
دست نیاورده‌اید. جریانی دیگر دارد که در جای خود 
قابل بحث است و من به عنوان یک زن به خاطر حفظ 
حرمت زنان ان را درس عبرتی برای دیگران می‌دانم. 


0 آقای مهرجویی بی‌انصافی کرده‌اید 

آقای مهرجویی. خودکشی به عنوان یکی از عوامل 
مرسوم مرگ و مير در اکثر جوامع دنیا وجود دارد و 
ایران نیز جدای از این مساله نیست. استان ايلام به 
عنوان بخشی از ایران زمین با خودکشی (خودسوزی) 
زنان رویروست که متاسفانه به سرعت در دو دهه 
گذشته درمیان زنان ايلام رشد کرد. به روایت اغلب 
دير ساختید و نوشدارو را بعد از مرگ سهراب 
رساندید. این فیلم اگر قرار بود دردی را درمان کند. باید 
ده سال پیش ساخته می‌شد. آن هم نه با این کیفیت و 
خط مشی, بلکه با آگاهی و شناخت کافی. 
از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز کبودی شلاق طاغوت 
رابر چهره دارد. اگر مرهمی بر این همه درد نمی‌گذ ارید. 
پس در تشدید رنج انها نقش ‌افرینی نکنید. 

فیلم «یمانی» زنگ خطری برای خدشه‌دار کردن 

اقای مهرجویی, شاید این مطالب را هرگز نبینید و 
نخوانید. ولی دیگران بدانند که بايد هر دو روی سکه را 
دید. شما فقط تلخی‌ها را در فیلم خود به تصویر 
کد اما ان خوسها مست‌ها ىسانت فاع الام 
حرفی به میان نیاوردید و این انصاف نیست. 


هم «جنگت هن » و هم «جهان هنر» 

خوانندگان گرامی و همکاران و علاقه‌مندان بخش 
هنری مجله سلام گرم ما را پذیرا باشید. با آرزوی 
سالی خوش و پربرکت در پناه‌یزدان متعال برای همه 
شماء به خاطر محبت‌ها و تبریکات تلفنی و کتبی‌تان از 
شما متشکریم و متقابلا سال ۸۲ رابه شما تبریک و 
ایام محرم و صفر را تعزیت می‌گوییم. 

عزیزان؛ قمان کونه که مستحضوید از ماقهای 


AV شماره‎ 


پایانی سال ۸۱ بخش هنری مجله با اهداف رشد کیفی و 
کمی و ایجاد تنوع. به دو قسمت مستقل تقسیم شده است. 
صفحات ثابت هنری مجله شش صفحه است که به دو 
O‏ ال 
عنوان قدیمی «جنگ هنر» شامل اخبار هفت هنر. گزارش 
و گفتگو است که زیرنظر آقای جعفر گودرزی تهیه 
می‌شود و سه صفحه بقیه حاوی موسیقی, نقد و نظر و 
سینمای جهان است که زیرنظر آقای ایمان محمدی چاپ 
می‌شود. با توجه به این نکته که هر دو بخش ضمن حفظ 


استقلال خود. سعی در ارائه آثار بهتر دارند. اما هر دو 
به عنوان بخش هنری مجله متعلق به بحر هنر و 
همچنان در خدمت شما خوانندگان کرامی هستند. 
متمنی است مطالب و نامه‌های خود را با ذکر عنوان و 
مشخصات. برای بخشهای مربوطه «جنگ هنر» - 
«جهان هنر» بفرستید و از نظرات و پیشنهادهایتان ما 


را مطلع کنید. 
با سپاس . بخش هنری مجله 
حهان هنر ۰ جنک هنر ۲۳۳۶۲۶۷ 
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فاطمه عندلیب 
«جودلو» به جای مابکل کین 


TT 
بریتانیانی قرارداد بازی‎ 
در دو فیلم سینمایی‎ 
را که درواقعم‎ 
بازسازی دو فیلم‎ 
قدیمی با بازی مایکل‎ 
کین است. امضا کرد.‎ 
«جودلو» در این دو‎ 
فیلم که «کارگاه» و‎ 
«الفی» نام دارند.‎ 
نقش‌هایی را که قبلا «کین» ایفا کرده» بازافرینی می کند.‎ 


«ماتر یکس» دوم در کن 

پس از موفقیت جهانی فیلم «ماتریکس» که شهرت 
بین المللی برای «کیانوریوز» به ارمغان آورد. دومین 
قسمت «ماتریکس» آماده نمایش در جشنواره کن و 
اکران عمومی در سرتاسر جهان است. این فیلم که 
موفقیت تجاری فراوانی برایش پیش‌بینی می‌شود. 
پرهزینه‌تر از قسمت نخست است. شرکت سینمایی 
برادران وارنر بنا دارد به زودی قسمت سوم ماتریکس 
رابا عنوان «انقلایهای ماتریکس» جلوی دوربین ببرد. 


«فدریکو گارسیا لور کا» 
همجنان در هاله ای از راز 

به بهانه ساخت فیلمی درباره لورکا شاعر معروف 
اسپانیایی. 

نویسنده فیلمنامه و کارگردان: مارکوز زوریناکاء 
براساس کتابها و تحقیقات محققانی همچون: يان 
گیبسون. مارک کلکنزی ۔ تدوین: کارل کراوتز - مدیر 
فیلمبرداری: خوان رونیروی آنشیا ۔ طراح لباس: لئون 
رویوتی - بازیگران: اندی کارسیا در نقش لورکا 
اسارلی فورالیس و راد دارچیز الوموس (محصول 
رک سا ان 

OOO 
گزارش بک قتل!‎ 

داستان فیلم درباره یک دانشجوی رشته ادبیات 
به نام «ریکاردو فرناندس» است. او پسر یکی از 
مقامات و دوست نزدیک فرماندار نظامی دوران حیات 
لورکاست. ریکاردو قصد دارد تا با توجه به حقیقت 
زندگی لورکا کتابی درباره او بنویسد. ولی دلایل و 
شواهد کافی در مورد قتل وی وجود ندارد. پس تصمیم 
می‌گیرد که پس از سالها دوری از گراناد ‏ علی‌رغم 
مخالفت پدرش به انجا سفر و راجع به لورکا تحقیق کند. 

او پس از ورود به گراناد متوجه این قضیه دردناک 
می‌شود که پس از گذشت سالیان دراز از قتل لورکا باز 


2 


هم همه چيز پنهان 
است و هیچ E‏ 
نام لورکا را بیاورد. 

شاید بتوان گفت 
تنهانام لورک ا 
می‌تواند عد ۵ کثیری 
از دوستداران وی را 
سر سا[ رس تسا 
نامش با ایمان و مظلومیت عجین شده و او را تبدیل به 
محبوب‌ترین شاعر قرن بیستم ساخته است. 

شهرت وی تنها از طریق شعر میسر نشده زیرا در 
فیلمنامه‌نویسی و نمایشنامه‌نویسی نیز نویسنده‌ای 
قهار و چیره‌دست بود. از نمایشنامه‌هایش که در 
کشور ما نیز به روی صحنه رفت می‌توان از: «یرما». 
«خانه برنارد البا». «عروسی خون» و «ماریانا پنیدا» 
ترجمه‌های زیبا و روان شاملو است. 


روابتی عجو لانه از زند گی لور کا 

عنوان فیلم یعنی «فدریکو گارسیا لورکا» شاید به 
نوعی به تماشاگر این نويد را می‌دهد که در طول فیلم 
شاهد زندگینامه اوست و از دوران کودکی, جوانی و 
حتی تا لحظه مرگ او همراه اوست. ولی با دیدن فیلم. 
تماشاگر این آرزو رابا خود از سالن سینما بیرون می‌برد! 

فیلم تنها راوی روایت‌های متعدد از زبان اشخاص 
متفاوت درباره لورکاست. از کودکیش, از جوانی اش و 
حتی مرگ اسرارآمیزش. ۱ 

بدون اغماض فیلم در نوع خود. تقریباً اثر قابل 
قبولی است و برای علاقه‌مندان لورکا بسیار دوست 
داشتنی و قابل توجه, اما مخاطبی را که از طریق منابع 
مکتوب با زندگی و راز مرگ او اشناست قانع نمی‌کند. 

در این فیلم لورکا از دایره توجه دور است و ما 
فقط به مدد آگاهیهای قبلی و پس زمینه ذهنی, او را در 
لم انیم کیم فل فقا هی گر و مرگ 
لورکا دارد و بازیها در فیلم جز چند مورد. چندان چنگی 
به دل نمی‌زند. 

ات گار سا گە کید از فان اور گاست ھا کو 
دو مورد وفاداری‌اش را به لورکا به اثبات می‌رساند؛ 
اول» هنگام خواندن شعر در ساعت پنج و دوم. هنگام 
مرگ. با توجه به شبیه نبودن چهره اندی گارسیا به 
لورکاء فیلم اندکی از باورپذیری تماشاگر خارج 
می‌شود و اندی گارسیا ان طور که باید نقش یک شاعر 
را بازی کند. از عهده برنمی آید. و در نتیجه توان ارائه 
شخصیت لورکا را ندارد و این شاید برگردد به ضعف 
فنلمنامه و دوع گارگرداتی آن جرا که فل قاقد عمق 
لازم به لحاظ بار فرهنگی است. 

پرداختن بیش از حد به زندگی و عشق «ریکاردو» 
فیلم را به ورطه روایتی عجولانه سوق می‌دهد. 
موسیقی فیلم. اما در سراسر اثر حضور دارد و هر 
لحظه در ایجاد فضای هراس انگیز و مرگ و حضور 
نظامیان و ماء‌موران مخفی کمک شایانی به فیلم کرده 
است. اما انچه فیلم لورکا را از یک فیلم ارزشمند دور 
می‌کند. شخصیت پردازیهای سطحی و مهره‌چینی 
صرف براساس تحقبقات انجام شده است. ولی با 
توجه به اطلاعات موجود درباره زندگی لورکا فیلم 
چندان راضی‌کننده نیست. اما به عنوان فیلمی درباره 
لورکا تنها ادای دینی است به شاعر اسپانیایی همین! 











ر تر ین های موسبفی کشور 
انتخاب شدند 


خوانندگان قوامی ال اکت مش لا 
لبیک شایسته به فراخوان شرکت در مسابقه 
گزینش برترین‌های موسیقی کشور که به همت 
«جهان هنر» برگزار شد. با ارائه نظرات خود. 
بهترینهای موسیقی را انتخاب کردند. آنچه در پی از 
نظرتان می‌گذرد. ماحصل بررسی ارای خوانندگان 
موسیقی, بویژه موسیقی پاپ در کشور و همچنین 
سلیقه مخاطبان موسیقی را فراروی هنرمندان 
موسبقی قرار بدهد. با تشکر از شرکت فعال همه 
عزیزان در این مسابقه. مشخصات برترین‌های 
موسیقی ایران را به انتخاب خوانندگان مجله در 
زیر می‌خوانید: 

بهترین خواننده: شادمهر عقیلی 
ی 

بهترین البوم: و اما عشق... (کاری از گروه 
اریان) 

بهترین شاعر (ترانه‌سرا): علی پهلوان 


اسامی شر کت کنندکان 
در مسابقه 

بر تر ینهای موسیقی کشور 

محسن ذوالفقاری از ساوه - مهتاب زهدی از 
تهران .سوسن نهاوندی از کرج -مریم رضایی از بندر 
بوشهر ‏ اختر چپلوایی از کاشان - کریم الله باقری از 
ابهر - سرور میری» لیلا شیرزادی. عدیله دادگستر. 
آرمین سامانی. جواد مرتضوی, شیرین کریمی, عباس 
حکیمی. سلیمه رستگاری. مسلم رفیعاء عبدالرضا 
صالحی. تقی غفاری و علی محمدیان از تهران - ثریا 
مشایخی از بابلسر - فریبرز سواری از همدان - 
علی اصغر روایی از مشهدمقدس - صادق عباسی از 
مراغه -مجید غلامی از زنجان محمد وکیلی از گرگان - 
صفرعلی کامیاب از بناب ناصر سراج از اسلامشهر ‏ 
نادیا فخیمی از تهران .سردار علی یاسری از بجنورد - 
افسانه دانایی - سیروس فهیمی پور از بندرانزلی - 
یحیی علوی از فارس - ساناز مروتی از تهران - شیما 
سهروردی از فریدونکنار ۔ فریبا سرات از تهران - 
سعیده ثلثی از مشهدمقدس - نیلوفر صمدیان. نورا 
سحری» محمدمصطفی سحری» فخری‌السادات شریفی 
ساداتی و محمدعلی سحری از تهران - روّیا.الف از 
رشت .سحر صوفی از اراک فرشته آیین‌بند از تهران 
.علیرضا بابایی از قم ۔ موسی ایین‌بند از تهران - اسما 
انصاری از تهران - حسین فیاضی نوغابی از کناباد - 
رها باقری از تهران .رستم کریمی از نیک شهر ۔ حدیث 
جهانی از بندرانزلی - مجید کاظمی نوغابی از گناباد . 
چنو ازکات از مریوان - سیدمسعود علوی و سیده 
مریم علوی از تبریز - مینا پیروزیان از تهران -فرزانه 
ذکایی از کنایاد . جمیله لنگران از مشهد. 


AV شماره‎ 















یک آیدز گکرفته دیده‌ام در مه مارس 
گفتم: خبر تو کهنه شد. ساعت خواب! 

من ماه اخیر داخل تران پارس 
درحین عبسور مشل آدم. ديدم 

یک ادم مبتلا به بیماری سارس 
[ ای مرگ بر این قبیل امراض جدید 
یارب مددی! کجا شد آن طاسی و ساس؟ 





" پشت درهای نیم سته 


باز هم گلی به گوشه جمال فرانسوی 
وارثان ژنرال دوکل معروف. اینان در طول جنگ تحمیلی 
امریکا و انگلیس علیه عراق مفلوک. از سیاست کجدار و 
مریز «بی‌طرفی فعال» ما هم فعالتر و فراتر شدند و 
«مخالفت قطعی» خود را با جنگ مذکور اعلام کردند. 
طوری که پاول. وزير خارجه آمریکا اخیراً هشدار داد 
که فرانسه بايد پیه مخالفت خود با سیاستهای شرافتمندانه 
جنگ طلیانه ایالات متحده رابر تن مبارک خود بمالد. 
در همین وانفسا که ایران هم بار دیگر از زبان 
«اری فلشر» سخنگوی کاخ سفید یخچالی. متهم به 
اخلال و موش دوانی در پروژه شکل‌گیری دمکراسی 
در عراق شده است. «دومینیک دو ویلپن» وزير امور 
خارجه فرانسه که از قضا شاعرپيشه هم هست. 
سرانجام دلش را به دریا زد. به تهران امد و با وزير 
توجه به سیاستها و مواضع همگرایانه و نزدیک به هم 
ایران و فرانسه درقبال آمریکا و نیز با عنایت به روحیه 
شاعرانه وزير فرانسوی موردنظر. به نظر می‌رسد که 
گفت و گوهایی مثل حرفهای زیر ميان این دو وزیرتین 
خارجتین. رد و بدل شده باشد. 
است و بس. 
در جمع «کمال» شمع اصحاب شدند... 
نی ان ای گی 
اقاکمال: هین» سخن تازه یکو, تا دو جهان تازه شود... 
ویلین: 
اسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است 
با دوستان مروت. با دشمنان مدارا 
اقاکمال: 
اگر «یوش» لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد 
من و «ویلپن» به هم سازیم و بنیادش براندازیم! 


AV شماره‎ 


تذکر سیاسی: لطفا در را باز کنید. این حرفها که لازم 
نیست پشت درهای بسته زده شود. همه اش شعر است. 


وزير تازه رسیده! 


E O CT 
افغان که سالها در کشور مافرصتهای شغلی رااشغال‎ 
کرده بودند. مدتی است دارند فوج فوج سر جایشان‎ 
برمی‌گردند. علت اصلی‌اش برخورداری دولت موقت‎ 
کرزای از یک وزیر جالب تحت عنوان «وزیر بازگشت‎ 
مهاجران افغان» است.‎ 

E TTT 
نیز یک وزیر کارآمدی مثلاً تحت عنوان «وزیر‎ 
بازگشت مغزهای فراری» درنظر گرفته شود. به نظر‎ 
می‌رسد که مشکل فرار مغزهای ما هم از ریشه‌کن‎ 
فیکون گردد.‎ 

انتقاد وارد: از افغانستان بیشتر «بازو» فرار می کرد 
۱ 

تبصره: البته یک عده هم از ایران رفته اند پنگه‌دنیاء 
«عمله طرب» شده‌اند! 


۱ تبلیغات سالم تجاری 


فشار زندگی هم بد دردی است. گاهی از فشار 
خون هم بدتر است. در نتیجه این فشار وارده. یک 
هنرپیشه شهیر و موسفید سینمای ایران که از «مشایح» 
هنرمندان این حرفه است. روز روشن. بر روی 
بیلبردهای جدید تبلیغاتی. در کنار یک دختر بچه به 
تبلیغ کولر می‌پردازد. هوا بس ناجوانمردانه سرد 
گلزار حرجی نیست. باز دستش درد نکند که اگرچه در 
کنار دریا برای تبلیغ مارک یک پوشاک عکس گرفته 
ولی با مایو نگرفته! 


تکنولوژی فکر 

بنابه نوشته روزنامه «واشنگتن پست» (که هنوز 
توقیف موقت نشده است!) مقامهای آمریکایی گفته اند 
که شش‌دانگ حواس آنها چنان به برنامه‌ریزی برای 
کله‌پا کردن صدام معطوف بوده که از درک آمال و 
اقتدار شیعیان عراق غافل مانده‌اند و اکنون بیم ان 
که اانا رواد ان که ار 
مراسم عاشورا اوج گرفته است. در قالب یک دولت 
بنیادگرای مذهبی تبلور یابد. 

بوش پسر: چی فکر می‌کردیم. چی شد! 

بوش پدر: چی فکر می‌کردی» چی شد؟ 

بوش مادر: من میرم از زندگی تو بیرون. یادت 
باشه... چی فکر می‌کردیم. چی شدا! 


مدير کرم خورده! 


در انبوه موضوعات سیاسی, به جهت آنتراکت ۲ 
هم که حساب کنید. یک خبری را از کشور کم‌جمعیت ۴ 
چین برایتان گلچین می‌کنیم که شنیدن دارد. . | 

مطلع شدیم مدیر یک رستوران چینی در 
جنوب این کشور درپی شکایت یکی از مشتریان که در 
غذ ایش کرمی سه سانتی مشاهده کرده بود. برای 
اینکه محبوبیت رستورانش زیرسوال نرود. در یک 
اقد ام متهورانه کرم مذکور را برداشته». در حضور 
مشتری ان را بلعید! این خانم مدیر پس از انجام این 
کارء بر روی صورت‌حساب آن مشتری قید کرد: «کرمها 


TEE EE‏ یک 
رستوران پیدامی‌شد. مدیر رستوران برای زیرسؤال نرفتن 
رستورانش چکار می‌کرد؟ مگر ادعا کند که مار پیدا شده 
در اصل همان کرم خوراکی است که چون در عنفوان 
نوجوانی خورده نشده است. این‌طوری بزرگ شده است! 
نتیجه فلسفی: کرم بدشانس, گیر آدم توجیه‌گر می‌افتد. 
نتیجه علمی: مار همان کرم بیمار است که دچار 
جهش ژنی طولانی شده است. 
نتیجه حیئیتی: پای آبرو که درمیان باشد. بی ادبی 
نباشد. خیلی چیزها می‌توان خورد. بدون توجه به بازخورد! 
ختم نتایج: بعضی‌ها واقعا کرم دارند! 


۱ چه خبر از صدام؟ 


صدام نیست» و چون عده‌ای می‌پند ارند اب شده رفثه 
داخل رمین. فلذا حدس رده می‌ شود که این دیکتاتور 
فرد اعلاء در یکی از دالانهای بی‌شمار زیر شهر بغداد 

عده‌ای دیگر نیز بر این باورند که وی با همان 
هواپیمای دومنظوره که ژنرال «گارنر» آمریکایی را به 
بغداد آورد. طی یک معامله سیاسی با دولتمردان کاخ 
سفید. از بغداد زده به چاک. رفته تا در یکی از شهرهای 
پرت آمریکا زیر سایه دوستان زندگی کند و بچه‌های 
خوبی تحویل جامعه دهد. در همین راستا طرح زیر نیز 
که از روزنامه خارجی «سان» محترمانه برداشته شده 
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اعحاز کن ای رف فی جوانمرد 


زوا پیج اه از منوج گس حات 


در ساحل آغوش تو باشوق فراوان 


کیری حاجی‌زاده . رامهرمز 
سروده تما اگر از عنصر خیال بهره 


رمضانی, اندیمشک .رانا خضری» تربت 


حیدریه ‏ امبرحسین محمدی» قم -محمدجواد 





۲ خراب شوی ق اي | a‏ پیشتری می‌برد. بهتر می شد: میرزایی بم ا یوسف‌پور. امل - 
1 خراب تر ای كت ۱ مثل باد وى معصومه اسدی» املش ‏ سوما خداپرست. 
ده ان قطار نامه ها و ۹ ۹ تند و ناارام سنندج سید احمد حسئی» نجف ایاد. 
و ذه 1 قطار فصیده ۹ نگاه پرغرورت را شیما جمالی. سرخس - مجید کاظمی 
جه زود وایس خریدید و ۹ دمی به چشمان اشک الود نوغاب. کناباد ‏ محمد فیلی» کرج ۔ مهدی 
جه زود پرده 6 حبا دریدید ۱ و مضطریم بینداز غیائوند. شهرقدس. 
شب بود و : برای ماندن تو ترا نه و بت 
موان تشنه اصغر مرضیه حیدریان . ایوان غرب 
تھی سینه:مادر را مي‌کاوید ...سس # قسمتی از سروده‌تان را با امید دریافت به خانه می ایی 
و ET‏ 4 ۳ ای با دامنی از ترانه و لبخند 
لی ر ۱ دوباره یک قلم با کاغذی سرد a re‏ ی 
ھن خیمه قاسم شفه بار دل نو انا هن در چشمانت می در خشد 
ترنم تودیع می وريد CD e‏ 0 0 
و داماد E gS TT‏ 
در سیل اش ک می 7 4 بگذار در سابه سار تست ات 
کوزه‌ها ۳ توحید رشیدی ‏ کرج ۱ 
ره‌ها تهی TS‏ ۱ خواب روياهايم را بینم 
E‏ ۱ بای ی مد ا 
سے دهان خ 2 سا اطف E NEG‏ عیل الله‌دادی - الیگودرز 
ر خیمه‌های دعا سرشار ۳ ۹ e‏ تو داده‌ای مارا تو 
/ فرات می گذشت ت و حدیت فراق ۱ : a‏ غل ۰ ۲ 
۳ می خواند ۲ ف بگو ان = شب کنت ارجا تیه مار رد گر 
خراب می گذشت : ۳ خرال رع ت عکس رویت رنگ باور می گرفت 
۳ عطش بر ان مشکها می کاشت نارا- فعلن ماه از شرم تو پنسهان می شد و 
ار حرامتاد اب کو فیان! 1 که سر به کو = مفاعلن حشمه را عطر تو دربر می فت 
" حرامتان خواب. کافران! ۰ هو بان ف ي قلب پراحساس من با شور و شوق 
O‏ 0 0 5 تو داده‌ای = مفاعلن یاک ۳ ۰ 
: سوی چشم پاک تو پر می کرفت 
= شب بود و باد ۹ مارا فعلن هر زمان در خانه تنهامی شدم 
سس از نای بلند فرات ,ار نامه‌هایتان را خواندم. با مطالعه بیشتر چشمهایم گریه از سر می گرفت 
بر به مویه می پیچید ا سس سا آثار بهتری خواهید سرود: کاش می شد یک شب از شبهای عمر 
ي ۰ ا محمد جامی. تایباد - ز.ر.س, لنگرود - خوابهايم رنگ دیکر می کرفت 
ذه ار کو فه و دمشه : 
ِ ‌ ۹ سارا ابراهیمی» اراک - غلامعباس مریم الان راد تهران 
س جسین 
ق می دمید 
سالم پوراحمد . دهلران 
شماره AAV‏ 
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یک کارخانه سازنده عروسک تازه‌ترین محصول 
خود رابه بازار عرضه کرد. این محصول جدید. عروسک 
محمد سعید الصحاف وزير سایق اطلاع‌رسانی عراق است 





که در چریان جنگ هر روز در برابر خبرنگاران حاضر می‌شد 
و شکست نیروهای عراقی رابه شدت تکذیب می‌کرد. 

مراک کی CE LEE‏ 
است و می‌توان با فشار دادن شکم عروسک. آن رابه 
ی N‏ 

اما جالبتر اینکه هنگامی که شکم عروسک رافشار 
بدهید. او بالحن الصحاف می‌گوید: هیچ سرباز آمریکایی 
به بغداد نرسیده و پیش‌بینی می‌کنیم که تمام انها بمیرند. 
من از آمریکایی‌ها نمی‌ترسم و شما هم نباید بترسید. 
آنها هنوز به فاصله ۱۰۰ مایلی بغداد نیز نرسیده‌اند. 


انتقام عجیب زن اففانی از شوهرش 


زن افغانی که برای گرفتن انتقام از شوهرش, پس 
از فریب دادن جوان ۲۳ سلله. خود را به عقد او 
درآورده بود. شناسایی و دستگیر شد. 
چند روز پیش مردی که خود را تبعه افغانستان 
معرفی می‌کرد. با مراجعه به شعیه ۶ دادگاه 
ملکه با برداشتن دو میلیون تومان پول از خانه خارج 
پس از اظهارات این مرد افغان» ماموران اداره ۷۱۱ 
پلیس اگاهی پس از تحقیقات کلی پی بردند که این زن 
پس از فرار از خانه به عقد پسر ایرانی به نام سلحشور 
درآمده است و آنهابا اجاره اتاقی در صالح آباد زنذکی 
مشترک خود را آغاز کرده‌اند. بنابراین ماموران به 
محل یادشده مراجعه کرده و انها را دستگیر کرده‌اند. 
درپی این دستگیری این زوج فراری» انها مقابل 
پیش درحالی که در مغازه ساندویچی کار می‌کردم» ملکه 
به صورت تلفنی با من تماس گرفت و گفت که دو سال 
کند. پس از چند بار تماس تلفنی من تصمیم گرفتم با او 
یک مراسم ساده مابه عقد هم درامدیم و برای مسافرت 
به شمال رفتیم. پس از بازگشت از شمال با اجاره 
اتاقی در صالح آباد زندگی مشترکمان را آغاز کردیم. 
پس از اظهارات سلحشور. ملکه نیز با تایید 
او پس از برگشت از سر کار با پوشیدن لباس شیک از 
ادامه داد: دیگر تحمل این زندگی برایم سخت شده بود 
و با وجود دو فرزند تصمیم گرفتم با ازدواج با فرد 
دیگری از او انتقام بگیرم. 
در خاتمه این جلسه قاضی دادگاه دستورهای 
قضایی را صادر کرد و رای نهایی درباره این پرونده 
جوان 
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هفته گذشته در شهر نیویورک اتفاق عجیبی رخ 
داد که از این قرار بود. مرد ۲۳ ساله‌ای که بیش از حد 
مشرویات الکلی مصرف کرده و نظم رستوران را به 
هم زده بود. با کمک مردم از این مکان بیرون انداخته 
شد و سپس پلیس در جریان کار قرار گرفت. اما به 
محض اینکه مامور پلیس با سگ تربیت شده خود به 
مکان وقوع حادثه رسید. مرد خلافکار و مست به 
سوی سگ پورش برد و با دندان گلوی او را با شدت 
هرچه تمامتر گاز گرفت. همین اقدام مرد باعث 
خونریزی شدید سگ شد و وی به اتهام حمله به سگ 
پلیس بازداشت شد و پس از مدت کوتاهی که از بند 
اثرات مشرویات الکلی رهایی یافت. مدعی شد که به 
خاطر ندارد سگ را گاز گرفته باشد. 





مه 


رات 


TARE AEST AE 
طرز فجیعی به قتل رساند.‎ 

این پسر امریکایی که «کاستی پویر» نام دارد در 
جریان درگیری با خواهرش او را با ضربات چاقو به 
قتل رساند. 





به گزارش پلیس شهر نیویورک. زمانی که این 
جنایت رخ داد والدین این دختر و پسر در منزل 
نبودند. «کاستی» در بازجویی به ماموران گفت: صبح 
روز حادثه پدر و مادرم از خانه خارج شدند. البته انها 
هر روز صبح زود از منزل خارج می‌شوند و شب 
معمولا ساعت ٩‏ برمی‌گردند و من و خواهرم هميشه تنها 
در خانه می‌مانديم. اما پدرم مدام من و خواهرم را کتک 
می‌زد و من هم به تقلید از پدرم بعضی اوقات خواهرم 
را کتک می‌زدم تا اینکه آن روز دعوای سختی میان ما 
درگرفت و من از شدت عصبانیت چاقویی برداشتم و 
خواهرم راتکه تکه کردم. در آن لحظه از خود بی خود 
بودم و هیچ چیز نمی‌فهمیدم و حتی صدای التماس 
خواهرم را زیر ضربات چاقو نمی شنیدم. 
گفتنی است. پزشکان این پسر را مورد معاینه 
قرار دادند و اعلام کردند او از سلامتی کامل روحی 
برخوردار نیست و دچار اختلالات روانی است. 
اعتماد 





رئیس باند طاووس که تاکنون چهار میلیارد تومان 
از مردم کلاهبرداری کرده است. دستگیر شد. 
طی هفته گذشته عده زیادی از فریب خوردگان با 


مراجعه به مجتمع قضایی امام خمینی(ره) تهران اعلام کردند. 
گروهی در ارتباط با خرید و فروش زمین و باغ در نقاط 
این شاکیان گفتند: کلاهبرداران زمین‌ها و ساختمانهای 
افراد ناشناسی رابا جعل اسناد به آنها فروخته اند و از 

این طریق میلیاردها تومان به جیب زده‌اند. 
ماآموران پلیس در جریان تحقیق متوجه شدند که 
اعضای یک باند بزرگ معروف به «طاووس» برخی از 
زمین‌ها و خانه‌هایی را که صاحبان آنها در خارج از 
کشور بسر می‌برند. با جعل اسناد و مدارک به دیگران 
می‌فروشند. سرانجام پس از تحقیق و جست وجو 
چند رور پیش سردسته این باند بزرگ به نام 
«علیرضا» توسط ماموران اگاهی تهران دستگیر شد 
و کاراگاهان شعیه .۱ اداره آگاهی دریی شناسایی و 
اعتماد 


جوان مجروح دو ساعت بیهوش در وسط خیابان 
مادر - واقع در میرداماد ‏ ماند و سرانجام با تماسهای 
مردمی به بیمارستان انتقال یافت. 
چند روز پیش در میدان مادر. جوانی به پشت 
روی آسفالت خیابان افتاده بود و در این ميان مردم 
تنها با نیم نگاهی از کنارش می‌گذشتند تا اینکه پس از 
گذشت چند ساعت از این ماجراء چند کارگر به سراغ 
این جوان رفته و او رابه هوش آوردند و در این هنگام 
خودروی اورژانس نیز در محل متوقف شد. 
این جوان با بدن خون الود پس از به هوش آمدن 
گفت: چند روز پیش به بهانه پیدا کردن کار. از یکی از 
شهرها به تهران امده و زمانی که قصد داشته از تلفن 
عمومی استفاده کند. پنج سرنشین یک خودرو بدون 
هیچ مقدمه ای پس از فحاشی به وی او را مورد ضرب 
و جرح قرار داده و مقدار پولی را که داشته از او سرقت 
کرده و وی رآبیهوش در محل رها کرده و متواری شده‌اند. 
جام جم 


قو د را خو ر دند 


محبوسین زندانی در گواتمالا وادار به خوردن 
گوشت و اعضای بدن یکی از هم‌بندان خود که در 
زندان «پاونسیو» کشته و قطعه قطعه شده بود. شدند. 

چندی پیش مطبوعات گواتمالاء با افشای این عمل 
فجیع افزودند که زندانی تیره‌یخت توسط اعضای یک 
باند موسوم به «لوس‌کولوس» کشته و قطعه قطعه 
دد و این دا خطر تاک سایر اهان فان سای کید 





را وادار به خوردن گوشت و اعضای بدن زندانی 
نگون‌بخت کرده‌اند. 

براساس_ این گزارش. تعدادی از شاهدان این 
رخداد فجیع و کم نظیر نزد دادستان گواتمالا شهادت 
انات که باظر یه کل ر کک کا رفن همقل 
امس وسال ر وو داك 

از سوی دیگر یک منبع قضایی که مسوولیت 
پیگیری این حادثه بود فاش ساخت که در جریان 
تحقیقات پی برده که همزمان با قتل «گونزالس» سه 
تن دیگر از زندانیان زندان مزبور ناپدید شده‌اند. 
براساس این گزارش, در همین زندان زد و خوردی در 
سال گذشته ميان دو دسته از خلافکاران و جنایتکاران 
روی داد که چهارده کشته برجای گذ اشت. 

جوان 

AY شماره‎ 











مسجد سلیمان و نسود 
هو در وهای بسن شهر ی 


شهرستان مسجدسلیمان که یکی از محرومترین 
ری انوا ات رل ار ا و 
سرویسهای بین‌شهری دارد. این شهرستان بجز در 
یکی دو محله دوردست ان هم فقط در وقت محدود 
دارای سرویس است به‌طوری که درحال حاضر اکثر 
دانشجویان دختر از نبود سرویس درعذابند و 
نمی دانند به کجا باید شکایت کنند. دانشجویان مرد هم 
که اصلا رنگ سرویس را نمی‌بینند. مردمی هم که باید 
شیر هخا شری ‏ اه حهانانستگاه متوا ی شوت 
متأسفانه به علت نبود سرویسهای شهرداری مجبور 
به یرداک کرانهماعز کر اف هتک اا شهرداوی 
مسجدسلیمان نمی‌خواهد دست از بی‌مسوولیتی 
بردارد و به فکر مردم و بخصوص دانشجویان باشد؟ 
چرا که با توجه به دور بودن فاصله دانشگاه تا شهر 
انتقال و رفت آمد برای دانشجویان (خانم و آقا) سخت 
است و در بسیاری مواقع مشکلاتی را برای خانمها به 
همراه دارد. از مسوولان محترم خواهشمندم کمی 
فان اسان م د وو ا مرا 

ااخام رسا 
با تشکر . فاطمه صادقی 


4 جنڪل داری نيڪ شهر پاسخ دهد | 


چنگل‌داری شهرستان نیک شهر تمام زمین‌های 
سیف اباد را تصاحب کرده است و از مردم می‌خواهد 
که زمین‌های خود را واگذار کنند. به آنها می‌گوید شما 
زمینی ندارید و باید از اینجا بروید. 

سوال این است که آیا چنین قانونی وجود دارد و 
آیا اساساکار چنگل‌داری قانونی است؟ اگر چو اب مشت 
است بهتر است جنگل داری نیک شهر در پاسخی 
مستدل و روشن موضوع راروشن کند. 

این مشکل عرصه رندگی را یه اهالی تنگ کرده 





عبدالجلیل جاوشیری 
4 گردشگری راور نباز مند توجه | 


تسا راور یکی رسای ام اسان 
کرمان است که فاصله آن تا مرکز استان یکصد و چهل 


AV شماره‎ 


می‌توان از پسته. انار انجیر و انگور نام برد. همچنین 
قالی این شهرستان ار شهرت خاصی برخوردار 
است. در شهرستان راور اثار باستانی و بناهای تاریخی 
فراوانی وجود دارد که به دلیل عدم توجه مسوولان به 
فرآموشی سپرده شده‌اند. از اثار باستانی راور می‌توان 
به قلعه قهقهه که بنای آن به چهار هزار و پانصد سال 
قبل برمی‌گردد. قلعه میرزا شفیع‌خان. قلعه دختر. 
جات غیاث. حوض خان و کاروانسراهای سورج. 
هروزاباد. حوض پنج. شریف اباد و دربند اشاره نمود. 
با توجه به اینکه صنعت گردشگری مورد توجه 
مسوولان میهن عزیزمان قرار دارد. در صورتی که 
مسوولان مربوطه توجه بیشتری به جاذبه‌های 
گردشگری شهرستان راور نمایند. این شهرستان 
می‌تواند به یکی از کانونهای مهم گردشگری در استان 

کرمان تبدیل گردد. 
جعفری ‏ راور 


نهر ک هجرت | ستار ۱ 
دون ۱هکا نات 
اهالی شهرک هجرت آستارا فاقد هرگونه امکانات 


شهری هستند. اهالی این شهرک که از دل جنگل بیرون 
رانده و در این شهرک اسکان داده شده‌اند. ایتدا از 





سوی مسوولان به انها وعده و وعیدهای بسیاری در 
مورد اسکان و امکاناتشان داده شد و انها بعد از 
سکونت در محل از بسیاری از امکانات محروم تشده‌اند. 
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روستای سیف آباد از بخش لاشار یکی از 
روستاهای قدیمی و ریشه‌دار شهرستان نیک شهر از 
توابع سیستان و بلوچستان است. 

متاأسفانه لوله‌های اب این روستا دچار پوسیدگی 
ات یلها ر کچ ھا هکت و آیجاری مرو 
روستا از نظر بهداشتی وضع اسف باری پیدا کرده است. 
آب راکد باعث رشد پشه و سایر آلودگیها شده است. 

تعویض لوله‌ها و رسیدگی به وضع بهداشتی روستا 
می‌تواند تغییری اساسی در چهره این روستا پدید اورد. 
افالی از مسنوولان انتظار دارند در این باره اقدام کنند. 

ع .ی 


# تصا و یر تسذو یز یو نی کجاست؟۱ ( 

روستای چغان لارستان همچنان با وجود اينکه 
بارها در این باره گفته شده است فاقد تصاویر 
تلویزیونی است. اگر بخواهیم تصویری دریافت کنیم 
بایستی آنتنی به اندازه برج ایفل نصب کنیم. تصویری 
که به این طریق دریافت می‌شود. از کیفیت مطلوبی 
برخوردار نیست و بیشتر برفکی است. قبلاً در این 
روستا می‌توانستیم شبکه اول سیما را دریافت کنیم. اما 
متاأسفانه حالا دیکر محو است و قایل دیدن نیست. 

اهالی این روستا امیدوارند مسوولان صداو سیما 
پاسخی درخور داشته باشند. 

شاپور فاطمی 

4 سازندگی در نرماضید |٠‏ 

نرماشیر یکی از بخشهای شهرستان بم است که در 
فاصله ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی این شهرستان قرار دارد. 

از مهمترین طرحهای عمرانی و فعالیت‌های انجام 
شده در بخش نرماشیر می‌توان به عمران شهری و 
توسعه و اصلاح معابر. احداث بلوار دوبانده ایرانشهر. 
احداث خیابان معلم. زیرسازی و تعریض ادامه بلوار 
جمهوری اسلامی و زیرسازی و آسفالت مسیر زاهدان 
از میدان تا سه‌راهی ترک‌ایاد. احداث ساختمان 
آتش نشانی و اجرای پروژه شهرک امام علی(ع) اشاره 
نمود که موجب رضایت و خشنودی کلیه مردم 
کوش وبا تن ان بیکش شوخ است. 

با اميد به اینکه همواره شاهد این‌گونه اقدامات 
ی اه ی اس ون سم توف و 
روستاهای کشور عزیزمان باشیم. 





جعفر کوهبنانی 








ار مان نو ر پست های 
اسای مسانه بی بسند وبار ی 





بها دادن به صنعت توریسم و توریست تا 
که از آسیای میانه به کشور و بویژه به مشهد 
مقدس وارد می‌شوند وضعیت زننده‌ ای دارند 
و چه بسا تعدادی از انها قصد تجارت دق اشته و 
به‌طور عمده به منظور رواج بی‌بندوباری وارد 
| این شهر مذهبی می‌شوند. نمونه ان رامی‌توان در 
میدان ۱۷ شهریور و برخی اوقات در مسیر حرم 
مطهر به میدان شهدا به وفور دید. نمی‌دانیم 
این شکوه خود رابه که بگوییم؟ 

ابوالفضل صمدی رضایی 


تابلوهای پز شان اغفال کننده است (| 





برخی از پزشکان. روی تایلوهای خود انجام 
می‌برند. به جای این سه عنوان. بهتر نیست پزشک 
عمومی روی تایلوها حک شود؟ از وزارت بهد آشت. 
مان و اموزش پزشکی درخو است می شود با 
ا انی تمه ان و وا سرام انا تفت 
معالج خود یاری دهند. 








۲ از فوتبال 









پرافتخارترین فوتبالیست 

تاربخ فوتبال ابران و یکی از 

ممترین های قاره کهن به قدری 

معروف و محبوب هست که حتی یک 

پبرزن با پبرمرد هفتاد ساله هم به‌راحتی 

بتواند پنج دقبقه در موردش حرف بزند و 

البته بک کودک چهار .بنج ساله هم به همچنین. 

بچه بااستعداد محله خبر آباد ار دییل. حالابه حابی 

رسیده که دیگر وقت نمی کند سرش را بخاراند ولی در 

ابن شرابط هم از انجام مصاحبه طفره نمی‌رود و در 

طول صحبت با ما فارغ از دنبای اطرافش با تمرکز و توجیهی 

دوست داشتنی به سوالاتمان پاسخ می‌دهد. با کمترین 

پرحرفی ابن گفتگوی دوستانه را تقدیمتان می کنیم: 
OOO‏ 


از جوانان اردبیل به استقلال این شهر رفت و از 
آنجا راهی بانک تجارت و سپس پرسپولیس شد. 
آرمینیا بیله‌فلد. بایرن مونیخ. هرتابرلین و الشباب 
دیگر تیم هایی هستند که در آنها بازی کرده است. 
یک روند صعودی و سپس نزولی. باید دید خودش در 
این مورد چه نظر دارد؟ 

> به عقیده من این روند کاملاً منطقی و صحیح 


۷ پس قبول داری که بازی در الشباب به مثابه 


۱ 





به داد گاه 





برگشت تو از قله بود؟ 

من یک بازیکن جوان نیستم. بلکه ۲۴ سال سن 
دارم. از این رو باید به دنبال یک لیگ خوب برای ادامه 
فعالیت می‌گشتم. الشباب پیشنهاد خیلی خوبی بود و 
رفتنم به امارات چندان بی‌تا ثیر نیود. پدر ی مادرم 
کشور مسلمان‌نشین است و پدر و مادرم انجا را خوب 
می پذبرند. در صورتی که با اروپا چندان راحت کنار 
نمی‌آمدند و اصلا آنجا را قبول نداشتند. از نظر حرفه‌ای 
هم این نقل و انتقال قابل توجیه است. من نمی‌خواهم 
د ۵ سال بعل اقوس 
موقعیتی رابخورم که از 
دست دادم. من مجبورم 
متناسب با وضعیت حودم 
تصمیم بگیرم. 


۷اکنون که در یک 
فصل از حضورت در تیم 
الشاب می‌ گ‌ذرد. از 
وضعیت خودت در این تیم 
راضی هستی؟ 

ابا توجه به مشکلاتی 
که وجود داشت از بازيهايم 
راضی هستم و خداراشکر 
می‌گویم. 


۷"خیلی‌ها می‌خواهند 
بدانند علی دایی فوتبالش 
را چه زمان و با لباس کدام 
تیم به اتمام می‌رساند. 
الشباب. پرسپولیس و يا... 
ا>چندین تیم اماراتی 


ظرف یکی - دو ماه گذشته 
مذاکراتی با مسوولان تیم 1 


الشیاب داشتند که البته فقط 
در حد حرف بوده. الیته 
خودم نیز یکسری شرایطی 
دارم که اگر تیم‌ای 
پیشنهاد کننده موافقت کنند 
تازه پاید با پاشگاه الشباب 
وارد مذاکره شوند تا 
رضایتنامه ام را صادر کنند. 
البته خودم دوست دارم از 
الشباب جدا شوم و در تیم 
دیگری بازی کنم. اما آنچه 
مکی ای که اه قزر 
واا وای اق وی عون ا 
لیگی به فوتبالم خاتمه می دهم. 


بعد از اتفاقاتی که برای کریم باقری در 
پرسپولیس رخ داد. حالا او می‌ترسد صراحتاً از 
پرسپولیس به عنوان آخرین تیم باشگ‌اهی‌اش نام 
ببرد. تو در مورد اختلافات باقری و باشگاه پرسپولیس 
چه نظری داری؟ 

کمن نمی‌خواهم وارد بحث قضایی اختلافات 
آقای غمخوار و کریم باقری شوم اما این را می‌گویم 
که طرفین نباید اجازه می‌دادند این دعوای خانوادگی 
باشگاه به بیرون درز کند. وقتی شنیدم کار کریم 


باقری یا باشگاه پرسپولیس به دادگاه کشیده شده 
متنفر شدم چراکه به نظر من در فوتبال فقط جنبه‌های 
مادی نباید مطرح باشد. 


بگذریم. بعد از پایان دوران فوتبالت, مردم تو را 
در چه لباسی می‌بینند؛ مربیگری تیم ملی. ریاست 
فدراسیون فوتبال و یا شغلی غیر از اینه؟! 

ار رس ندارم زیاد در مورد خودم صحبت کنم. 
فقط این را می‌گویم که بعد از سالها بازی در خارج از 
کشور. دوست دارم به مملکتم برگردم و خدمت کنم. 


بابک پورعالی 


سید 
۳۳ 


علی دابی: . 


از تنطه 





این خدمت در هر لباسی باشد. برای من فرقی نمی‌کند. 
من تلاش خودم رامی‌کنم. رای نهایی با مردم است اما 
مطمئن باشید روزی برمی‌گردم و در هر پست و جایگاهی 
که باشد به جوانان کشورم و به این فوتبال کمک می‌کنم. 
با آنکه پدر نیستی, اما در یونیسف احساس 
پدرانه‌ای داری. اینجور زندگی کردن هم در نوع خود 
> افتخار می‌کنم که از این راه بتوانم خدمت 
کوچکی به قشر چوان و نوجوان کشورم بکنم. این 
جزو بزرگترین افتخارات زندگی من بوده که به عنوان 
نماینده یونیسف در ایران انتخاب شدم. اين مساءله 
باعث شده تا درباره کودکان ایران و جهان اطلاعات 


AV شماره‎ 





بسیاری به دست آورم. از زمانی که سفیر حسن‌نیت 
در ایران شدم و پس از ارتباط بهتر با نوجوانان و 
کودکان ایرانی, با مشکلات قشر نوجوان و کودکان 
ایرانی بیشتر و بهتر اشنا شدم. مشکلاتی که خودم با 
آنها بزرگ شدم و با گوشت و پوستم آنها را لمس 
کردم و امیدوارم وجود من در این سمت باعث نشر 
تفکر مثبت یونیسف درباره حقوق کودکان در ایران 
شود. حقوقی که گاهی اوقات نادیده گرفته می‌شود. 
من به عنوان نماینده یونیسف از تمام مردم خوبمان, از 
تمام پدر و مادرهای عزیز می‌خواهم که حتماً به حقوق 
کودکانشان توجه نشان دهند. 


بر شنم 





۷الان چند سال است که در زمین‌های اردبیل 


بازی نکرده‌ای؟ 
کی کا سال 


(نگاه دایی به من می‌فهماند که بحث را عوض 
نکن.) پس حتماً خیلی دلت برای بازی در آن زمین‌ها 
تنگ شده... 

ا>خانه مادر محله خیرآباد اردبیل است و من هم 
در همان محله به دنیا امدم. ان موقع پشت خانه قدیمی 
ما در این محله. زمینی بود که متعلق به خود ما بود و 
من و برادرانم در آنجا گل کوچک بازی می‌کردیم. 
درواقع من از همان جابود که عاشق فوتبال شدم و این 
علاقه من به حدی بود که در محله و مدرسه زبانزد 


AV شماره‎ 


ج 
3 
OTT‏ شده بودم. اردبیل یک زمین اصلی 
LECE COT‏ در تیم‌های و ۳ 
استقلال اردبیل عضویت داشتم در ان زمین بازی 
می‌کردم. آن روزها بزرگترین آرزوی من این بود که 
روزی بتوانم در ورزشگاه آزادی بازی کنم. هميشه هم 

فکر می کردم این ارزو فقط یک روّیا است و بس. 


۷ اما این رؤیا برای تو به حقیقت پیوست... 

ا در سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲) و در بازی با عمان در 
چارچوب رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰ دقیقه بازی 
کردم. بعد از آ ن بازی احساس غریبی داشتم. به همین 
ورزشگاه می‌روم حالت 
خاصی به من دست می‌دشد. 

گر دوباره متولد 
شوی باز هم همین مسیر را 
انتخاب م ی کنی؟ 

ل>صد درصد. چون 
فکر می‌کنم بهترین راہ را 
و برای پیمودن ان 


#کسی از این 
سختی‌ها صحبت کن! 

ادن شهر ستانهیت--ا 
امکانات زیادی وجود ندارد. 
آن موقع ما حتی پول برای 
خرید کفش هم نداشتیم و 
بچه‌های تیم همگی به اندازه 
پولی که در جیبمان بود. 
پول می‌گذاشتيم تا هزینه 
کفش و لباس را جور کنیم. 
سا ای هو 
فوق العاده سرد اردییل و در 
دمای ۱۵ يا ۲۰ درجه زیر 
صفر با عشق فراوان تمرین 
می‌کردیم. بعد از تمرین 
انقدر هوا سرد بود که 
نمی‌توانستیم لباسهایمان را 
عوض کنیم و غالباً زیر دوش 
حمام عمومی لباسهایمان را 
ار ووفتص ا نت 
برای هر فردی قابل درک و 
تحمل نیست. خیلی‌ها شاید 
و و و 
فوتبال اورده‌اند و اصلا نمی‌دانند زیر ۲۰ درجه تمرین 
کردن و مقاومت و خود را نباختن یعنی چه! 


۷ شهرت و محبوبیت واژه‌هایی هستند که 
زندگی خصوصی تو را تحت تاثیر قرار داده‌اند و بدون 
شک از این بابت خرسندی. با این همه محبوبیت 
چطور کنار آمدی؟ 

ا>لطف خدا بود که من به اینجا رسیدم. مردم هم 
خیلی به من محبت دارند. باید دست تک تک انها را 
ببوسم چون خیلی مرا شرمنده می‌کنند. فوتبال شاید 
فان هی نمی را RO‏ 
زک کا ی کا مرا رایس کل 
احساس مردم است. در زمین برای آنها فوتبال بازی 














و ون 
زمین هم آنها را 
دوست دارم. به 
۱ گم 
فوتب‌الیست‌ها متعلق به 

خودمان نیست. بلکه متعلق به 

تمام کسانی است که ما را دوست 
ار 
اگر آنها نبودند هیچ وقت من و ما اینجا نبودیم. 


رین 
ھی تردیم 


۷دوست داری نسل آینده چطور در مورد تو حرف 
بزنند و یا بنویسند؟ 

اسعی می‌کنم طوری باشم که با کنار گذاشتن 
فوتبال. علی دایی کنار نرود. خیلی چیرها را تا به‌حال 
رعایت کرده‌ام و از این پس رعایت می‌کنم. تنها 
آرزویی هم که دارم این است که مردم از من به نیکی 
یاد کنند. چرا که دوست ندارم با تمام شدن دوران 
فوتبالم خودم هم برای مردم تمام شوم. دوست دارم 
هميشه با مردم باشم و هميشه با انها زندگی کنم. 


۷"خیلی ممنون از اينکه در این مصاحبه شرکت 
کردی. راستی کی به دوبی می‌روی؟ 

> اگر اتفاق خاصی نیفتد. در این هفته به دوبی 
می‌روم تا در تمرینات دور جدید باشگاه الشباب 
شرکت کنم. البته من تمرینات اختصاصی‌ام را بعد از 
کردم. در پایان از شما و تمامی همکارانتان در مجله 
اطلاعات هفتگی تشکر می‌کنم. 








مساءله دیگر کشتی ایران در چند روز گذشته 
اعلام برگزاری اولین سمینار بین‌المللی علم و کشتی 
بود. در این سمینار رافی مارتینی (رئیس فیلا. 
پروفسور تنومن (رئیس انستیتو کشتی لایپزیک 
المان)» چان اسمیت (قهرمان شش دوره مسایقات 
جهانی از آمریکا» دان گیبل (آمریکا) و شاهمرادف 


در فدراسیون کشتی 
جه خدب« است؟۱ 


کشتی ایران روزهای پرجنب و جوشی را پشت 
۳ 0 ۰ مه ۰ سبه) ت کت کذند. 
جهانی. تدارک سمینار علم و کشتی و تغبیرات در (رو کک می .ی ۱ | 
برگزارۍ جام تختن: از شم هتوین اقبار گشتی بودن بته در مورد زمان برگزاری سمینار چندان 
۰ فر نت وه سے فا فا تم خر داد ماه و از 
چھانی محروم کرده است. دلیل محرومیت اعتراض فرهنگی e‏ ما ا 
e 2‏ ا ۱ ی ارت فد در کش د داد ماه شده 
برخی از تیم‌ها از تماشاگران در جریان رقابتهای رئیس فدراسیون کشتی 3 


۲ ی ۲ ند است. نه هر حال در ات ماه د هناد : 
جهانی کشتی در مجموعه دوازده هزار نفری ازادی ست 1 شن 9 ر ان ر مورد مسائلی چون 
راهکارهای تخصصی کشتی. دوپینگ. 


بوده است. هرچند که بعید به نظر 





هی‌رسید که میزیانی مساقات چهانی ا ۰ ِ وزن 

مه ند ۱ شد ن و... بحتث و نیادل ند 

زوو از خهان سال دنکن ته ارال کشتی‌گیران و... بحث و تبادل نظر 
خواهد شد. 


درسد» ولی این محرومیت باعث 
خدشه‌دار شدن اعتبار کشتی ایران در 
جهان شده است. عده‌ای معتقدند که 


دلیل اتخاذ این تصمیم نیود نماینده ای 


و اما جام تحتی. بعد از تغییر 
امکان برگزاری این رقابتها مسوولان 
فدراسیون کنو سخت در تلا شند 


صاحب نظر در فیلا است. با این حال 
رانی فیلا با توجه به دلایل ذکرشده 
غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد. ازسوی 
دیگر مقامات کشتی ایران درصدد 
تشن مه قیال سد 

طالقانی در این مورد گفته است: 
«تصمیمات اخیر فیلا مورد اعتراض 
فدراسیون قرار گرفته و در همین 





که نظر تیم‌های خارجی را برای 
حضور در این جام جلب نمایند. پیش 
وا ا ەو 
شهرهای غربی کشور میزبان جام 
| تختی بود. تیم‌های خارجی به دلیل 
جنگ عراق از حضور در ایران 
صرف نظر کردند و اکنون هم با 


7 توجه به میزبانی تهران. بعید به نظر 


کی رسا کا ای که ار هام 
کشتی جام تختی میهمان خارجی داشته باشد. 
البته مسوولان فدراسیون کشتی صراحتا اعلام 
کرده‌اند که حتی در صورت عدم حضور تیم‌های 
خارجی در ایران. جام تختی را با بالاترین کیفیت ممکن 
برگزار خواهند کرد 
به همه اینها اضافه کنید اختلافات موجود در بین 
اعضای هيات رئیسه این فدراسیون و جوسازی عليه 


رابطه من به اتفاق دکتر توکل و پروفسور امیر حمیدی 
در جلسه اتی هیاءت رئیسه فیلا در انتالیا شرکت و 
نامه‌ای از سوی رئیس سازمان تربیت بدنی به مقامات 
فیلا ارائه خواهیم کرد.» 

در همین راستا محمد خادم موضع شدیدتری 
گرفته است: «تصمیم فیلا یک تصمیم احساسی بود و 
ما باید قرص و محکم در برابر فیلا بایستیم و همچنین 
نامه شدیداللحتی به مارتینی -رئیس فیلا -بنویسیم.» 


هر هفنه دا 


پیش بینی لیک برتر ۶ 


2 ۱ 
تسش زا 


1 
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جالب اقدام به چاپ فرمهای پیش‌بینی بازیهای لیگ برتر ؛ 


هرکدام حامل یک یا چدد فرع ۰ ۴۳ 
لیگ بود. 


1 چه ۰ 


| به شماره شناسنامه 


اخواهان شرکت در مسابقه پیش‌بینی لیگ برتر ! 
کي واھ ایا 


| بل له وا ر سر 


از این هفته تا پایان لیگ با پیش‌بینی دور برگشت 


لیگ برتر با ما همراه باشید. 


نحوه امتیاز ات 


در ازای هر پیش بینی درست ۵ امتیاز و اگر فقط تیم ! 


برنده و یا تساوی دو تیم درست پیش بینی شود ولی ۱ 
تعد اد گلهای ذکر شده اشتباه باشد ۲ امتیاز تعلق می‌گیرد 
ضمن اينکه در ازای هر پیش‌بینی کاملا نادرست یک ! 


امتیاز منفی منظور می‌گردد. 


بدین ترتیب برای گزینش برنده منتخب هفته نیازی به ! 


قرعه‌کشی نیست و این کار تنها در صورتی انجام می‌پذیرد 
که شرکت کننده‌ها دارای امتیازات برابری باشند. 


1 8 ری 


FE‏ ز امقیا: 


2 و س لیے ۳۰ 3 


۱ اہ اط کے سے ےا 
[ و س ے ی 

| سای واي 
قايا ر 
ا ف او 


1 
که کر هد ترا 


1 1 استاطال ار 


1 
۱ تست ۳۳ 


اس اي سر اہر ا 


۲ او تم چ 


در حاشبه وررشس 
بهذر ین تماشایر ان دنیا؟! 
به خاطر مسائل توجود آمده در مسانقات 
سر رای را ار 
تماشاگران. فیلا لیران را چهار سال او آمیزباني 
مسایقات جهانی بزرگسالان محروم کرده و 
همچنین مبلغ بیست هزار دلار هم به عنوان جریمه 
نقدی خو‌استار شده است. 
شاید بمب‌های هوشمند آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها 
هم نمی‌توانست به اندازه این چند خط برای 
علاقه‌مندان و عاشقان ورزش بخصوص کشتی 
تکان دهنده باشد. راستی که به‌راحتی اب خوردن 






سر خودمان را زیرآب کردیم و مردیم! 

بعد از ابلاغ حکم فدراسیون جهانی کشتی به 
تمام دنیاء بار دیگر این موضوع به اثبات رسید که 
ما بهترین تماشاگران دنیا را نداریم. بلکه فقط 
بیشترین تماشاگران دنیا را داریم! 


ھڅ ۰ ¢ ۰ 1 
شاخ مسوولان فیغا هم درامد 
آنقدر بانوان را به ورزشگاه فوتبال راه ندادیم. 
تا خودشان تصمیم به راه‌اندازی لیگ برتر گرفتند. 
خدیجه سپنچی مسوول فوتسال بانوان در 
این رایطه گفت: «جلسه‌ای با مسوولان فدراسیون 
فوتبال خواهیم داشت تا زمین شماره ۲ آزای را 
نیمه محصور کنیم و رقابتهای لیگ «فوتبال» را در 
این زمین برگزار کنیم. در همین راستا فیفا هم قول 
داده یک مربی خوب انگلیسی را به ایران بفرستد. 
البته بدون اینکه ما یک ريال حق‌الزحمه به او 
بد هیح.) 
درخواست فدراسیون فوتبال ما را برای دراختیار 
گرفتن یک مربی زن خارجی دریافت کردند. از 
نعجب شاخ داوف ندا 


1 
0 
5 
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پاول ندود: 


یاسر اشر اقی 


رتال مادرید را هم می بریم 








از روزی که «زین الدین» توربن رابه فصد سرزمین 
مادری اش. مادربد. ترک کرد. بک پسرک طلابی از رم 
به جای لو آمد. در آغاز از آسدن این پسرک طلایی. 
آنچنان که بايد استقبال نشد. چرا که بالاخره او برای 
هواداران «ببونکری». «زبدان» نمی شد. اما روزها از 
پس هم گذشت تابالاخره ان پسرک طلابی توانست 
خود را در قلب هواداران سياه و سفیدها جا کند به 
طوری که اینک همه او را بهتر از زبدان می‌دانند. 
بدون شک «پاول ندود» درحال حاضر بکی از 
بهترین بازیکنان یوونتوس است. او در مقابل بارسلونا 
در مرحله بک چمهارم نهایی جام قھرمانی باشگاههای 
اروپا یک ستاره تمام عیار بود. 
سابت ابنترنتی «رای» ابتالبا با او مصاحبه‌ای انجام 
داده که به اتفاق می خوانیم: 
2 پس از گذشت دو سال در مورد یونتوس و 
دل الپی چه نظری داری؟ 
لا گویا بالاخره رو‌یاهایم در دل‌آلپی درحال تحقق 
است و کم کم دارم به انچه قبل از امدن به تورین به ان 
فکر می کردم می‌رسم. 
25 اولین روّیایت دفاع از عنوان قهرمانی در لیگ 
ایتالبا بود. درسته؟ 
لا بله و حالا به پشتوانه لیپی. این مغز متفکر دنیای 
مربیگری. به این اطمینان رسیده‌ام که ما می‌توانیم باز 
هم در کالچیو قهرمان شویم. 
کف به پشتوانه لیپی یا به پشتوانه اشتباهات داوری ؟! 
لا همه شاهد هستند که امسال داوریهابه ضرر ما 
بود شاید شما جدیدترین امار روزنامه «کوریره 
دلواسپورت» را که در این زمینه به چاپ رسیده 
را مکی که بای یا بان گت 
برسیم همین روزنامه در تحلیلی آمارگونه نوشت که 
اگر اشتباهات داوری رخ نمی‌داد. یوونتوس پیش 
ازاینها صدرنشین می شد! 
که فکر می‌کنی یوونتوس در لیگ قهرمانان 
بتواند قهرمان شود؟ 
لا با توجه به شکست بارسلونا. حالا برای 
قهرمانی باید رئال مادرید و یکی از دو تیم میلانی را 
شکست دهیم و این برای ما دور از دسترس نیست. 
وقتی لیپی در ابتدای فصل به ما گفت که ما قهرمان 
اسکودتو و لیگ قهرمانان می‌شویم. ما هم مطمئن 
شدیم که به این عناوین خواهیم رسید. چرا که 
می‌دانیم لیپی هرگز اشتباه نمی‌کند. (با خنده) برای 
رسیدن به این اهداف طلایی باید اینترمیلان, اث ميلان 
و رئال مادرید را در هر دو جبهه پشت سر بگذاریم و با 
توجه به ثبات تیمی, اعتماد به نفس و شخصیت 
قهرمانی که در نزد بیونکونری‌ها وجود دارد شانس 
زیادی برای فتح هر دو جام داریم. 
کک اما بسیاری از افت و خیزهای بازی شما در 
بازیهای این فصل حرف می‌زنند. به‌طوری که از 
یک‌سو چهار گل به کیوو می‌زنید و از سوی دیگر در 
مقابل پروجیا طی دو بازی رفت و برگشت می‌بازید و 
حذف می‌شوید؟ 





AV شماره‎ 


لا ما در کوپا ایتالیا ۔ جام حذفی ایتالیا ۔ حساب 
چندانی باز نکرده بودیم. چرا که از اول نیرویمان را 
معطوف به سری «[» و لیگ قهرمانان اروپا کردیم. اما 
در کل با نظر شما موافقم. ما در این فصل با افت و 
خیزهای بسیاری روبرو بودیم که البته به دلیل بازیهای 
فشرده و سخت یوونتوس در این فصل است. بسیاری 
از بازیکنان ما پس از پایان فصل گذشته بدون 
استراحت به جام چهانی رفتند و بعد از آن هم 
بلافاصله 
راهی تمرینات 
فصل جدید 
يوونتوس شدند و 
EE‏ 
اجازه نمی دهد 
تا برخی از 
بازیکنان 
واقعی خود را 
به نمایش 
بگذ ارند. 


کم خود تو چطور؟ آیا این 
همه فشار بازیها تو را از پا نمی‌اندازد؟ 

لا من که در جام جهانی نبودم. اما در کل باید 
بگویم که همه به من لقب پوست کلفت داده‌اند. 
سختکوش بودن از خصوصیات بارز من است و 
امیدوارم با تمرین و ممارست فراوان باز هم بتوانم با 
کیفیت بالاتری در میادین ظاهر شوم. 

25 فکر می‌کردی که با توجه به تساوی در مقابل 
بارسا در تورین. در جهنم نیوکمپ از پس آبی اناری‌پوشان 
کاتالان بربیایی؟ 

لا تا پیش از باخت هفته پیش بارسلونا در نیوکمپ 
به لاکرونیا با نتیجه چهار بر دو ‏ ذهنم کمی مشوش 
بود. اما وقتی ديدم که دژ بارسا به‌راحتی می‌شکند و از 
سوی دیگر وقتی صحبت‌های «اومبرتو آنیلی» رئیس 
افتخاری یووه را مبنی بر اينکه یوونتوس در نیوکمپ 
صعود می‌کند. با خودم به این درجه از اطمینان 
رسیدم که ما می‌توانیم جزو چهار تیم مرحله 
نیمه‌نهایی باشیم. 

کک وقتی با گل تو در نیوکمپ از میزبان پیش 
افتادید. به چه فکر می‌کردی؟ 

لا مشکضن. اسه که از فوت: خر دال 
می‌خواستم پرواز کنم. اما در آن لحظه حساس اجازه 
ندادم که احساساتم بر من غلبه کند و به جای اینکه از 
خودم بیخود شوم به هم‌تیمی‌هایم بابت دقایق سختی 
که پیش رو داشتند. هشدار دادم. 

کو واقعاً که شب سختی بود. با توجه به گل 
تساوی بارسا توسط ژاوی و اخراج داویدز از میدان! 

لا وقتی کراهام پل کارت زرد دوم را به «ادگار 
داویدز» نشان داد. به‌راحتی صدای هلهله تماشاگران و 
حتی بازیکنان بارسا را می‌شنیدم که به یکدیگر 




















4A 8‏ ۰ کار یوون‌توس 

۲۰ ۴ 8 تمام است! 

۱ 2 همین طور 
هم به نطر می‌زسمیدر جرا که بووه ۶ 

قبل از گل ,«زالاتبا» کاملا در لاک 

دفاعی فرو رفته بود... 

لا بله. قبول دارم! آنها فرصتهای بسیاری برای 
پیروزی داشتند. اما خب انها حرفه ای نبودند. نه‌فقط به 
این خاطر که نتوانستند از فرصتهای به دست آمده 
استفاده کنند. بلکه آنها بعد از اخراج داویدز بازی را 
تمام شده فرض کردند و این دلیل اصلی شکست 
بارسا بود. این درست است که ما دفاعی بازی 
می‌کردیم. اما امروزه دیگر این اصل ثابت است که 
دفاع کردن اصولی خود یک هنر است. 

25 دوست داشتی با کدامیک از دو تبم رئال 
مادرید و منچستریونایتد در مرحله نیمه‌نهایی جام 
قهرمانی باشگاههای اروپا بازی کنید؟ 

لا برای ما تفاوتی نمی‌کند. چرا که درنهایت ما به 
فینال خواهیم رسید و اولدترافورد شاهد یک فینال 
یتالیایی خواهد بود. البته نمی‌توانم کتمان کنم که در 
دل دوست داشتم که منچستریونایتد به مرحله 
نیمه‌نهایی صعود کند تا ما بتوانیم انتقام ان شکست 
مرحله مقدماتی را از آنها بگيريم. 

25 کدام یک از دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی 
را زیباتر دیدی؟ 

۲ قطعاّبازی رثال با منچستر و بعد از آن میلان با 
آواکنته! 

2 و بارسا با پوونتوس در نیوکمپ... .. _ 

تا باید اذعان کنم که این بازی به زیبایی آن دو 
بازی نبود. زیرا فشار و استرس فوق‌العاده‌ای بر بازی 
حاکم بود و اجازه نمی داد که دو تیم راحت بازی کنند. 
البته بارسا از ما زیباتر بازی کرد و بی انصافی است اگر 
این را نگویم! 











5۵ 


علی اسکنتار لی زاهد 
| اله از صوفیان 


عاطفه هاشمی چ و 
٩‏ ساله از ماهنشان زنجان فاطمه نعمت‌الهی 
‌ ۱۱ ساله از پاکدشت 


عزاله عباسپور 
۹ ساله از رودسر 


ده 


فاطمه ساداتی ۷ ساله ا 


شایان ولی‌پور کلاس اول 
ی : - ۲و 











کر م کد 


با اویسریت و ویتامین + ای 
برای جوانی و شاد ابی پوست 


Eee CE 
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